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برادر دوقلوی طوفان خورشیدی که اوایل هفته بخش هایی از 
اروپا را تحت تاثیر قرار داد، به گفته دانشمندان امروز پنجشنبه 
به زمین می رسد و ممکن است خســارت های  باورنکردنی در 
سایر نقاط جهان رقم بزند. ترسناک ترین احتمال، قطع گسترده 

و سراسری اینترنت برای مدتی طولانی است.
بخشــی از جرم هاله ای خورشید روز یکشــنبه پنجم آذر، به 
زمین برخورد کرد و به مدت 15 ساعت چیزی به اسم طوفان 
خورشــیدی را رقم زد. این واقعه به قدری قدرتمند بود که در 
بخش های زیادی از اروپا با وضوح بالا شــفق  قطبی دیده شد. 
ناسا حرکت جرم هاله ای دومی را ردیابی کرده اند که در مسیر 
نیمکره جنوبی زمین قرار دارد و گفته شــده امروز ۳۰ نوامبر، 
مصادف با نهم آذر به زمین خواهد رســید. انتظار می رود این 

طوفان ضعیف باشد اما به ایجاد شفق های قطبی در عرض های 
جغرافیایی بالا منجر خواهد شد. دانشمندان می گویند بخش 

دردسرساز وقوع طوفان خورشید دقیقا همین است. 
بخش اعظم انرژی یک طوفان خورشیدی از نظر علمی به شکل 
تشعشعات فرابنفش و اشعه ایکس از خورشید دور می شود. با 
این حال انرژی شدید یک شعله خورشیدی می تواند گاز نزدیک 
در اتمسفر خورشید را گرم کند و منجر به تشکیل حباب های 
بزرگ از ذرات باردار یا پرتاب جرم هالــه ای و ورود آنها به فضا 
 شود.  شعله خورشیدی می تواند ظرف مدت 15 ساعت تا چند 
روز به زمین برسد. به لطف میدان مغناطیسی قدرتمند زمین 
بخش مهمی از این واقعه متوجه زمین نمی شود و حتی امکان 
دارد خیلی از مردم حتی متوجه واقعه  نشوند اما مسئله کاملا 

بی خطر نیست چون جرم هاله ای بزرگ  و قوی  می  تواند هنگام 
عبور از روی زمین، میدان مغناطیسی زمین را متراکم و فشرده 
کند و به طوفان ژئومغناطیســی منجر می شــود. کارشناسان 
می گویند این واقعه بار الکتریکی کابل های اینترنتی زیردریایی 
را بالا برده و می تواند موجب یک »آخرالزمان اینترنتی«  شود. 
در بدترین حالت دسترسی به اینترنت در بخش هایی از جهان 
قطع می شود و شاید قطعی اینترنت برای هفته ها یا ماه ها ادامه 
پیدا کند. نقل قول های و پیش بینی ها ترسناک در حالی مطرح 
شده که حداقل تا الان چنین اتفاقی روی نداده است. آخرین 
مرتبه در سال 14۰۰، شاهد انتشــار چنین واقعه ای بودیم و 
حتما می دانید عاقبت کار چه شــد. به نظر شما امروز به اندازه 

مرتبه قبلی خوش شانس خواهیم بود؟
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آمارهای اقتصادی
و  واقعیات احساسی 

رشداقتصادی۷درصدی،افزایش
۸درصدیرفاهبارشدمصرف،

کاهشضریبجینیو...اینهاآمارهای
تازهمنتشرشدهدولتیاست

فاطمه رجبی|چند روز پیش، مرکز آمــار داده های مربوط به 
رشد اقتصادی ایران از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال 
را منتشر کرد. این آمارها می گویند که در مجموع اقتصاد ایران 
در این بازه زمانی یک ســاله 7/1درصد رشد کرده است. جالب 
اینکه بخشی از این گزارش هم به مصرف می پردازد و زیر عنوان 
»رشــد محصول ناخالص داخلی« می گوید که در همین بازه 
زمانی مصرف و هزینه های خانواده به شــکل خالص ۸ درصد 
رشد کرده است؛ به شکل خالص یعنی تورم در رفته و با حذف 
تورم باز هم مصرف و هزینه خانواده ۸ درصد بیشتر شده است. 
خود این گــزاره یک معنی اقتصادی مهم دارد، در واقع رشــد 
مصرف خالص نشانگر افزایش رفاه اســت، پس طبق گزارش 
مرکز آمار میانگین رفاه خانوار ایرانی از تابســتان سال گذشته 
تا این تابستان نسبت به مدت مشابه قبل، ۸ درصد بیشتر شده 
است. احتمالا شما هم دارید در ذهنتان دنبال جواب این سوال 
می گردید که چرا زندگی شما و اطرافیانتان و نشانه هایی که از 
جامعه دریافت می کنید ایــن گزارش ها را تایید نمی کند؟ چرا 
شما احساس نمی کنید در کشــوری زندگی می کنید که رشد 
اقتصادی 7 درصدی و رشد رفاه ۸ درصدی دارد؟ اگر کمی وارد 
به مسائل اقتصادی باشید احتمالا در وهله اول دو جواب عمده 
برای این ســوال ها به ذهنتان می رســد. اول اینکه با خودتان 
می گویید این رشــد اقتصادی مربوط به نفت بوده و از آنجا که 
ایران در سال های اخیر توانسته ذره ذره بیشتر نفت بفروشد و 
بیشتر تحریم ها را دور بزند، این رشد طبیعی است. این جواب 
شاید کمی درست باشد چرا که با بررســی آمارهای مرکز آمار 
می بینیم که نیمی از رشد اقتصادی ایران در یک سال منتهی 
به پایان تابستان، مربوط به نفت بوده اما ۳/6درصد دیگر متعلق 

به نفت نبوده و بخش بزرگی از آن به بخش خدمات مربوط بوده 
است. بخش خدمات هم یعنی بسیاری از حوزه هایی که دقیقا 
به مردم عادی مربوط اســت پس ما باید این رشد را احساس 

می کردیم نه عکس آن را. 
پاسخ دوم شما می تواند به موضوع شکاف رشد مربوط باشد یعنی 
با خودتان بگویید که لابد بخش هایی که شــما، اطرافیانتان و 
به طور کلی مردم عادی از آن متاثر می شوند رشد نکرده باشد اما 
بخش های دیگر رشد های نجومی داشته اند و عده دیگری از این 
رشد منتفع شده اند اما یک آمار تازه دیگر نشان می دهد که این 
هم نمی تواند پاسخ درستی باشد. طبق آماری که دو ماه پیش 
همین مرکز آمار منتشــر کرد ضریب جینی در ایران طی سال 
14۰1 نه تنها افزایش نداشــته که یک کاهش بسیار جزئی هم 
در حد ۰/۰۰61 داشته است. ضریب جینی در واقع یک شاخص 
اقتصادی است که به وســیله آن، نابرابری مالی در یک کشور را 
محاسبه می کنند. به زبان ســاده تر، ضریب جینی نشان دهنده 
توزیع درآمد و پــول بین افراد مختلف جامعه اســت. آنچه که 
به عنوان اختلاف طبقاتی در جامعه می شناسیم، به وسیله ضریب 
جینی محاسبه می شــود و هرچه ضریب جینی پایین تر باشد 
یعنی شکاف کمتر است و آمارهای مرکز آمار می گویند در بازه 

زمانی مورد بحث ما افزایشی در شکاف رخ نداده است.
پس چرا ما رشد را احساس نمی کنیم؟ چرا شهود ما از وضعیت 
جامعه می گوید که نه تنها وضعیت اقتصادی بهتر نشده که بدتر 
هم شده است؟ اقتصاددان ها سعی می کنند از روش های مختلف 
به این سوال جواب بدهند. آنها اول از همه می گویند که وقتی 
پای ارائه آمارها وسط باشــد پایه آماری مهم است یعنی وقتی 
شما می خواهید میزان خالص مصرف را با حذف تورم به دست 

بیاورید مهم اســت که چه تورمی را مد نظر قرار می دهید. اگر 
من و شما قرار باشد این کار را بر اساس شهودمان انجام بدهیم، 
احتمالا تورم بیشتر از ۸۰ درصدی را در نظر می گیریم اما مرکز 
آمار میانگین تورم سالانه رسمی را در نظر می گیرد که چیزی 
در حدود 4۰ درصد است، همین جا بین ما و مرکز آمار اختلاف 

شهودی پیش می آید. 
نکته دیگر پایه قیمتی است که مرکز آمار در نظر می گیرد. مثلا 
کارشناسان این مرکز میانگین نرخ رســمی گوشت را در نظر 
می گیرند و آن را در میزان مصرف ضرب می کنند در حالی که 
میزان هزینه واقعی که خانواده ها برای گوشــت و به طور کلی 

خوراکی ها کرده اند بسیار متفاوت است.
نکته دیگر این است که آنچه خانواده ایرانی درگیری زیادی با آن 
دارد و مجبور است برای آن هزینه زیادی کند، در مواقعی اصلا 
نباید برایش اینقدر هزینه داشته باشد، مثلا درمان یا آموزش. 
در واقع این هزینه ها به نوعی ناشی از اجبار بوده است، یعنی اگر 
یک خانواده با احتساب حذف تورم، امسال بیشتر برای درمان 
هزینه کرده یا بیشــتر برای آموزش هزینه کرده نمی توان آن 
را به حســاب رفاه گذاشــت. این موضوع وقتی بیشتر خودش 
را نشــان می دهد که می بینیم مثلا مصرف گوشت قرمز بین 
خانواده های ایرانی کاهش قابل توجه داشته است، اینجاست که 
این سوال مطرح می شود که خانواده ایرانی که از خرید گوشت 
قرمز به اندازه سال قبل عاجز شده چطور ممکن است با هزینه 
بیشترش در بخش آموزش و درمان ناشــی از رفاه بیشتر بوده 
باشد؟ پس بخشی از آنچه افزایش مصرف در نظر گرفته می شود 
هزینه های تحمیلی اســت که اتفاقا جای هزینه های اساسی 

خانواده را می گیرند. 

ديروز در كانال هــاي خبري، اســتوري يك 
كلاهبردار فراري ايراني به نام »ســينا استوي« 
دست به دست مي شد كه نشان مي داد توانسته 
از ايران فرار كند. او در استوري خود كه در كنار 
برج ايفل فرانســه ضبط كرده، گفته بود كه »در 
مدت اخير اتفاقاتي افتاد و سختي هايي همه در 
كنار هم كشيديم، ولي شاهنامه آخرش خوش 
است و از اين به بعد نوبت ماست. آتش بازي ما هم 
بالاخره شروع شد و منتظر اتفاقات خوب باشيد.« 
نه مخاطب گفته هاي او مشخص است و نه كسي 
متوجه شد كه استوي چه كسي/ كساني را تهديد 
كرده، اما حضورش در كنار برج ايفل، نشان داد 
كه توانسته از ايران فرار كند. حالا پس از تاييد 
رسمي اين ماجرا توسط قوه قضائيه، براي او به 

پليس بين الملل اعلان قرمز شده است. 

همه چيز با يك ارز تقلبي شروع شد
ســينا اســتوي كلاهبرداري خود را به واسطه 
راه اندازي يك صرافي ارزهــاي ديجيتال به نام 
»كريپتولند« و فروختن يك ارز ديجيتال جعلي 
به نام »بريج« انجام مي داد كه بعدا مشخص شد 
خريداران اين ارز هرگز به ســود نمي رسند و 
هيچ پشتوانه اي هم ندارد. استوي به مردم وعده 
مي داد كه با خريد اين ارز ديجيتال، به سودهايي 
چند صد هزار درصدي در كوتاه مدت مي رسند، 
در حالي كه هيچ نشــاني از يك ارز ديجيتال 
واقعي نداشت. يكي از شيوه هاي كلاهبرداري با 
ارز ديجيتال به نام »پانزي« شناخته مي شود كه 
سود كساني كه ارز ديجيتال خريده اند، به واسطه 
پول ســرمايه گذاران جديد پرداخت مي شود 
و در واقع اين پروژه اصلا ســودآور نيست. اين 
کلاهبرداری با رمز ارز وقتی ســقوط مي كند كه 
ديگر سرمايه گذاري حاضر به خريد ارزهاي جعلي 
نباشد؛ در نتيجه سيستم ديگر قادر به پرداخت 
سود به سرمايه گذاران قديمی نيست و در نتيجه 

سقوط می کند.
اين صرافي نام تجاري شــركت »يكتا اكسير 
سبز« بود كه ســال 1396 فعاليتش را در زمينه 
رمزارز شــروع كرد و بعد از مدتي توانست 200 
هزار كاربر جذب كند.  فعاليت هاي اين صرافي 
محدود به ايران بود و در مدت كوتاهي توانسته 
بود خودش را به عنوان يك كســب وكار موفق 
نشان دهد؛ تا جايي كه در جشنواره وب و موبايل 
سال 1399 تنديس بهترين كسب وكار را به دست 
آورد. استوی به عنوان مديرعامل اين صرافی در 
آن زمان فردی 30 ســاله و فارغ التحصيل رشته 

مديريت بازرگانی  بود.
او بعد از راه اندازي صرافي كريپتولند، يك رمز ارز 
ايراني به نام »بريج« فروخته بود و كاربران اين 
صرافي از طريق درگاه های رسمی شاپرک برای 
خريد رمز ارز اقدام کرده بودند و توقع داشتند 
كه اين ارز ديجيتال هم ماننــد ارزهاي جهاني 
ديگر قابل خريد و فروش در بازار رمز ارز باشد، 
ولي هرگــز تصور نمي كردند كه بــا يك پروژه 

كلاهبرداري روبه رو شوند. ادامه در صفحه 03

سینااستوي،متهمپرونده
کریپتولندباحكم15سالحبس،

ازایرانبهفرانسهفراركرد یکی از شــرکت های تاکســی اینترنتی، چند سال قبل 
هشــتگی راه انداخته بود که در آن حدود شــصت نفر از 
تأثیرگذاران اینستاگرام، در یک موقعیت انفرادی مشترک، 
پاسخ پرسشــی را می دادند درباره میلشان به مقصد یک 
ســفر ممکن. هرکدام از افراد حاضر در ایــن ویدئوهای 
یک دقیقه ای، چندده هزار دنبال کننده داشتند و این یعنی 
چند میلیون بازدید تبلیغ آن شــرکت در روز و چرخش 
هدفمند پیام در شبکه اینستاگرام؛ یعنی اقتصاد غیررسمی 
آزاد، یعنی ری برندینگ از مجرای اثرگذارتر واقعیت متورم 
به جای تلویزیون و روزنامه و مجله. اما چرا این افراد انتخاب 
شده بودند؟ و چرا هرکدام از آن ها چندده هزار دنبال کننده 
داشتند و دارند؟ مهم ترین ویژگی مشترک در این صفحه ها 
نمایش »زندگی« است. صاحبان صفحه »زندگی شان« را با 
یک میزانسن حساب شده و ازپیش طراحی شده به نمایش 
می گذاشــتند؛ زندگی خوبی که برخلاف قرائت رسمی 
اســت. آدم هایی که ما را به منزلشان راه می دهند، همراه 
خود به مسافرت می برند، تصویر خود را در لحظات مختلف 
هستی شان با ما به اشتراک می گذارند و با کپشن های باربط 
و بی ربط، بازتابی از یک زندگی آرمانی و پیشرو را انتقال 
می دهند: زندگــی بی نقاب در یک قــاب! آن ها آدم های 
به ظاهر خوشــبخت با پز معمولی هستند؛ معمولی بودن 
امروز یک حسن اســت، چون به مخاطب می گوید تو هم 
می توانی شــکل من باشی. خوشــبختی معمولی، یعنی 
فراوانی رنگ های اغراق شده  در تصاویر؛ رنگ هایی برخلاف 
زندگی تیره پرفشــار دنبال کننده ها، گرم و نشاط بخش. 
رنگ، جذاب است و آدم ها برای دیدن تصاویری که پر از 
رنگ است همواره ترغیب می شوند. رنگ ها راوی زندگی اند. 
کنار رنگ هــا بگذارید لبخندها را. حالا مــا دنبال کننده 
آدم هایی هســتیم که زندگی معمولــی دارند، در رنگ و 
لبخند غوطه ورنــد و ما را وارد حریــم زندگی خصوصی 
خوشبخت خودشــان می کنند. زندگی خصوصی آدم ها 
همیشه جذاب است و تلویزیون های واقع نمای دهه هشتاد 
و نود میلادی در آمریکا و استقبال چشمگیر مردم از آن ها، 
نشان دهنده همین امر است. ما حالا با تصاویر پر از رنگ از 
خوشبختی های کوچک یک سری آدم معمولی مواجهیم، 
تصاویر متورم شده آدم های یوگادوست سفردوست آشپز 
پر از لبخند مهربان مهمانی روی گهگاه کتاب خوان شیک 
که وجه مشترکشان عصیان مهارشده در برابر نسل پیشین 
خود است. آدم هایی که شبیه قرائت رسمی نیستند؛ آزادند 
و آزادی شان را دوست دارند. آدم هایی که زندگی را به نحو 
بسیار دقیق و زیبا و بزک کرده قاب می کنند و تنها هنرشان 
قاب کردن زیبایی احوالشان است. آن ها نه نمک می ریزند، 
نه هنر خاصی دارند و نه متن و تحلیل جدی ارائه می دهند؛ 
آن ها فقط تصویر یک زندگی معمولی را وانمایی می کنند و 
ما امروز جامعه ای داریم که دنبال کننده تصویر زندگی این 
آدم های تأثیرگذار است. آدم های معمولی که خوب بلدند، 
عکس بگیرند، صحنه بچینند، رنگ بریزند، لباس شــاد 
بپوشــند و حس زندگی را منتقل کنند. آن ها اصلًا شبیه 
مانکن ها و مدل ها رفتار نمی کنند. آن ها فقط ادای زندگی 
سعادتمند زیبا را درمی آورند و ما امروز در پی آن زندگی، 

دنبالشان می کنیم. 
آن ها نمایش زندگی معمولی آرمانی را به رخ می کشــند 
و مخاطب را تهی می کننــد. زندگی معمولی که می تواند 
شادی و غم داشته باشد را از بین می برند و به مرور جامعه را 
در پی زندگی معمولی آرمانی گسیل می دارند و این فاجعه 
ذهنی عجیبی ایجاد می کند. باید مراقب باشیم تا مردم از 
زندگی معمولی واقعی به زندگی معمولی نمایشی سوق 

پیدا نکنند که این حادثه بی بازگشتی است.

زندگیمعمولینمایشی

ستونپنجشنبه
متهمگريختدکتر  امیررضا مافی 

نظمِرزم
نظامیهابایدچهلباسی

بپوشندوپشتپوششآنها
چهفلسفهایوجوددارد؟

دربستهآخرهفتهبخوانید:
پولچرککفدستهو

دستهایمنهمیشهضدعفونی
شوخیهاوطنازیهایشبکههایاجتماعیهفته

بفرماییدپشترُلتاکسی
وخانهسالمندان

یادداشتهاییدربارهبازنشستگیازابراهیمافشار
نادرنامدار،مهدیافخمی،ساراغضنفریو...
تجربههایشیرینروزآخر

هربارصعودپرسپولیسازمرحلهگروهیبهروزآخر
کشیدهشده،اینتیمتامراحلپایانیجلورفته

خرهفته
ویژهآ
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 قيمت در تهران و البرز 6000 تومان
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مکاشفهکارگردانو
پرسونایهنرپیشه
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داســتان پرونده هــای عجیــب و مجهول. 
پرونده هایی که سرانجامی نمی توان برایشان 
متصور شــد چنان که بگویی مختومه و تمام. 
شــاید به ظاهر و قانونی پرونده تمام شود و 
انگار به ســرانجام رسیده باشــد اما همیشه 
در برخی پرونده هــا نــکات مجهولی باقی 
می ماند. معروف ترین این پرونده ها داستان 
آرمان و غزاله است، داســتان بهلول در قتل 
شیما، قصه پزشک تبریزی یا حتی همان قتل 
دختر جوان در خانه وحشــت. نکات عجیبی 
در این پرونده ها اســت که هیچگاه به طور 
دقیق به آن پرداخته نشــد. در این گزارش 
سراغ پرونده های مجهول می رویم که برایش 

سرانجامی نمی توان متصور شد.

1     آرمان و جسد پیدا نشده غزاله
آذرمــاه 1400 بــود کــه حکم قصــاص آرمان 
عبدالعلی بــه جرم قتل غزاله شــکور در محوطه 
زندان رجايی شهر کرج اجرا شــد. آرمان و غزاله 
در سفر خانواده هايشان به ترکیه در سال 1390 
با يکديگر آشنا و به هم علاقه مند شده بودند. اين 
ارتباط بعد از بازگشت به ايران ادامه پیدا می کند 
تا اينکه 12 اســفند 1392 فرا رسید، روزی که 
غزاله ناپديد می شود.ساعت 22 دوازدهم اسفند 
92 پدر و مادر غزاله، هراسان و نگران، به کلانتری 
103 گاندی مراجعه و خبر ناپديد شدن غزاله را به 
پلیس اعلام می کنند.پدر غزاله گفته بود دخترش 
ســاعت 15 از خانه خارج شده و به مطب پزشک 
پوست در خیابان ظفر رفته است اما تا اين لحظه 
هیچ خبری از او ندارد و گوشــی  تلفن همراهش 
هم خاموش اســت.پلیس پس از اعلام مفقودی 
غزاله توســط پدر و مادر وی، بررسی  های خود را 
آغاز می کند و پی می برد کــه غزاله پس از ترک 
مطب، در تماس تلفنی با يکی از دوستانش، به او 
گفته است که به ديدار پسری به نام آرمان می رود.

آرمان 14 اسفند به پلیس آگاهی احضار می شود 
و ماجرای آشنايی خود با غزاله را تعريف می کند. 
داســتان از اينجا به بعد چنین اســت: آنها با هم 
دوســت بودند. به اختلاف می خورند. روز ناپديد 
شدن غزاله، او به ديدار آرمان رفته بود. آرمان يک 
بار گفت غزاله  در پله ها زمین خورده، ترســیده و 

او را در چمدان گذاشــته و به سطل زباله انداخته 
اســت. يک بار هم گفت درگیر شده اند او را هول 
داده و با میله بارفیکس به سرش ضربه زده است. 
به هرحال دوباره منکر ماجرا شد. ولی بعد سال ها 
حکم قصاص آرمان اجرا شد. قسمت مجهول اين 
پرونده اين بود که جسد غزاله هیچ وقت پیدا نشد.

2    سرنوشت نامعلوم پزشک تبریزی
پزشک تبريزی ســال 95 به اتهام قتل بازداشت 
شــد. در جريان پرونده اتهامی پزشک تبريزی او 
به قتل مادربزرگ و همسر خود متهم و به قصاص 
محکوم شد.علیرضا صلحی به خاطر خط خوش در 
نســخه ها و تجويز صدای استاد شجريان معروف 
شده بود که يک باره با خبر اينکه قاتل است همه 
را شــوکه کرد. روز حادثه که عاشورا بود پزشک 
تبريزی برای اعضای خانواده خود غذا تهیه کرده 
بود و آنها بعد از صرف غذا به دلیل مسمومیت بالا 
در بیمارستان بستری شــدند. در نهايت همسر 
پزشک تبريزی به نام المیرا و همچنین مادر بزرگ 
اين پزشک جان خود را از دست دادند.  بنابراين 
او به اتهام دو فقره قتل عمدی بازداشــت شد اما 
هرگز به مســموم کردن عمدی غذاها اقرار نکرد.
بعدها خانواده مادری او از قصاصش گذشتند و به 
دريافت ديه بسنده کردند اما خانواده نامزدش او 
را نبخشیدند. بارها پرونده او به ديوان عالی کشور 
رفته و برگشته اما همچنان اين پزشک در زندان 
تبريز به ســر می برد در حالی که به هیچ عنوان 
اتهام قتل را نپذيرفته است. سرنوشت او نیز بسیار 

عجیب است و همچنان در زندان به سر می برد.

3    ماجرای بهلول و شیما صباگردی
رســانه ها برای ماجرای قتل شیما دختر 15 ساله 
به دســت بهلول 60 ســاله تیتر زدند:» گذشت، 
پايان پرونده جنجالی قتل شــیما.« 26 مرداد ماه 
139۸، مردی به مأموران پلیــس تهران خبر داد 
که شیما، دخترخوانده 15 ساله اش گم شده است. 
او گفت که دخترش برای خريد خانه را ترک کرده 
و ديگر برنگشته است. تحقیقات پلیس در اين باره 
به جريان افتاد تا اينکه معلوم شد او آخرين بار در 
پايانه بیهقی سوار يک خودروی پژو مسافربر شده 
است. وقتی مالک خودرو که پیرمردی به نام بهلول 
بود مورد تحقیق قرار گرفت، گفت که از سرنوشت 
شــیما خبر ندارد، برای همین هم آزاد شد. آزادی 
بهلول در حالی رقم خورد که پدرش شیما بر اين 

باور بود که بهلول راز گم شدن دخترش را می داند. 
او فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر و از رئیس 
قوه قضائیه درخواســت کمک کرد. درخواســت 
او مورد قبول قــرار گرفت و پرونده بــار ديگر به 
جريان افتاد و بهلول بازداشت شد. بهلول در جريان 
تحقیقات فنی به ربودن شیما و قتل او اعتراف کرد. 
متهم گفت: »شب حادثه مقابل پايانه بیهقی منتظر 
مسافر بودم که شیما را ســوار کردم. بعد از اينکه 
حرکت کردم، متوجه شدم که او از خانه فرار کرده 
است. شیما را به خانه ام بردم و او را حبس کردم و 
دو هفته ای نیز او را نگه داشتم. روز ها در را به رويش 
قفل می کردم تا همســايه ها متوجه اش نشوند و 
به دنبال کارم می رفتم.« متهم ادامه داد: »شــب 
حادثه شیما می خواست از خانه بیرون برود که با 
هم مشاجره کرديم و او را به قتل رساندم. جسدش 
را لای پتــو پیچیدم و در صندوق عقب ماشــینم 
گذاشــتم و به حیاط خانه صاحبخانه ام در خیابان 
نامجو بردم و آنجا دفن کردم. می دانستم که او آخر 
هفته ها در خانه اش نیســت. او به خاطر اعتمادی 
که به من داشت، کلید خانه اش را به من داده بود و 
کارهايش را انجام می دادم. آن شب هم به خانه اش 
رفتم و زير درخت انگوری که در حیاط بود گودالی 
کندم و جســد را دفن کردم و به خانه ام برگشتم 
تا اينکه بازداشت شــدم و به خاطر عذاب وجدانی 
که داشتم به جرمم اعتراف کردم.« با کامل شدن 
تحقیقات در اين باره، پدر و مادر واقعی شیما هم 
شناسايی شدند و علیه بهلول شکايت و درخواست 
قصاص کردند. مادر شیما گفت: »يک روز ناپدری 
شــیما به ديدن من آمد و گفت که دخترم کشته 
شده اســت. من از ماجرا خبر نداشتم و زمانی که 
متوجه شدم از متهم شکايت کردم. من و پدر شیما 
سال ها قبل جدا شديم. من دوبار ازدواج کردم. از 
ازدواج اولم پنج فرزند داشــتم و بعــد از جدايی با 
همسر دومم وصلت کردم که شــیما به دنیا آمد. 
من به مصرف مواد اعتیاد داشــتم، به همین دلیل 
بازداشت شــدم و زمانی که می خواستند من را به 
زندان منتقل کنند برادرم، او را با خودش برد. آن 
روز شیما 10 روزه بود و زمانی که آزاد شدم، گفتند 
که سرپرستی اش را به يک خانواده سپرده اند. من 
تا دو سالگی شیما از او خبر داشــتم، اما بعد از آن 
از او بی خبر ماندم تا اينکه گفتند فوت شده است. 

4    راز خانه وحشت
خانه خیابان کمیل هم داستان زياد دارد. ماجرای 

سعید و خواهرش که دختران و زنان فراری را در 
ترمینال به اسم پناه دادن به خانه شان کشانده و 
بعد هم ســعید آنها را آنجا اسیر کرده و مورد آزار 
و اذيت قــرار می داد. اين پرونــده به طور مفصل 
روز چهارشنبه چاپ شــد. راز جسد دختری که 
پلاستیک پیچ در خانه کشف شد و دختران فراری 
که مورد آزار و اذيت واقع شــده بودند. سعید هم 
برای قتل و هم آزار و اذيت دختران حکم قصاص 
گرفت. ولی فیلمی از فرار دختر ديگری از خانه او 
منتشر شد. گفته می شود شايد دختران بیشتری 
در اين خانه اســیر او بوده اند اما ســعید هیچگاه 
نه قتل را گردن گرفت و نه حاضر شــد راجع به 
ســايردختران فراری حرفی بزند. اين پرونده هم 

نکات مبهم زيادی باقی گذاشت.

5    پرونده عجیب بابک خرمدین
بابک خرمدين مستندســاز و کارگردان سینما، 
وقتی جسد مثله شده اش در اکباتان پیدا شد مثل 
بمب صدا کرد. بابک خرمدين در 25 ارديبهشت 
1400 به دســت والدينش در شــهرک اکباتان 
تهران به قتل رســید. در 26 ارديبهشــت و پس 
از آن که بخش هايی از جســد مثله شده او توسط 
يک کارگر شهرداری در شهرک اکباتان پیدا شد، 
پلیس پدر و مادر خرمدين را بازداشت کرد و آن ها 
به قتل فرزندشان اعتراف کردند.در 2۷ ارديبهشت 
اکبر خرمدين، پدرش اعتراف کرد که با همدستی 
همســرش مواد بیهــوش کننده به فرزندشــان 
خورانده اند و پس از بیهوشی او را به قتل رساندند 
و جسد را پس از مثله کردن در سطل زباله هايی 
در فاز 3 اکباتان، آرياشــهر و میدان صنعت رها 
کرده اند. اکبر خرمدين انگیزه قتل پسرش را اذيت 
کردن ها و رفتار نامناسب مقتول با پدر و مادرش 
عنوان کرد.همچنین در يک روايت تازه تر خانواده 
فرامرز )داماد اکبر خرمدين( ادعا کرده اند که اکبر 
بیماری سرطان پیشرفته دارد و به همین خاطر به 
دلیل ناامیدی از نزديک بودن مرگش، تلاشی هم 
برای پنهان کردن بقايای جسد پسر خود )بابک( 
برخلاف دختر و داماد خود نکرده اســت. داماد او 
پسر خواهرش بود. اکبر خرمدين آبان 1400 در 
زندان درگذشت و همسرش نیز از زندان آزاد شده 
و در خانه سالمندان گفته می شود به سر می برد. 
ولی هیچگاه دلیل واقعی قتل ســه نفر که دو نفر 
فرزند اکبر و ايران و يکی داماد و پســر خواهرش 

بود مشخص نشد.

داستان جسد پیدا نشده غزاله، پزشک تبریزی و داستان هایی که سرانجام نداشت

ایکس فایل ؛ پرونده های مجهول جنایی

متهم   گريخت
ادامه ازصفحه   اول  بعد از اينكه اين پروژه ايجاد 

شد، بسياري از فعالان اين بازار به آن واكنش 
نشان دادند و صحبت های زيادی درباره 

تقلبي بودن آن مطرح شد. آنها مي گفتند كه 
اين رمز ارز هيچ پشتوانه اي ندارد و ارزش آن 

واقعي نيست. استوی تنها با اقدامات تبليغاتی 
قصد دارد قيمت آن را افزايش دهد و جذب 

سرمايه کند.
شروع بررسي قضايي پرونده از سال 1400

مدت كوتاهي بعد از تبليغات پرسروصداي 
صرافي كريپتولند درباره همين رمزارزهاي 

تقلبي، پليس فتا اعلام كرد كه اين پروژه تقلبي 
است و با ايجاد موج سازي و قيمت سازي جعلي، 
سرمايه مردم را از آنها مي گيرد؛ به همين دليل 
به عنوان پروژه كلاهبرداري شناخته شد و در 

نهايت 27 ارديبهشت سال 1400، سينا استوي 
بازداشت شد. اتهام او اخلال در نظام اقتصادي 
بود و بعد از بازداشت او، دسترسي كاربران اين 

صرافي به دارايي هايشان هم مسدود شد و 
بررسي پرونده دو سال زمان برد.

استوی بعد از بازداشت با پليس براي رد 
مطالبات تعدادي از شاكيان همكاري كرد و به 
همين دليل توانست با قيد وثيقه آزاد شود تا 

باقي سرمايه های مردم را به آنان برگرداند، 
اما بلافاصله بعد از آزادي دوباره تبليغ رمز ارز 

تقلبي را شروع كرد. آذر سال گذشته شايعاتي 
درباره فرار او از ايران منتشر شد، اما هيچ نهاد 

قضايي آن را تاييد نكرد و ماجرا در رسانه ها هم 
حل نشده باقي ماند. در مدتي كه هيچ خبري 

از استوي نبود، مالباختگان بارها تجمع كردند 
تا اين پرونده به نتيجه برسد و آنها هم بتوانند 

دارايي هاي خودشان را پس بگيرند. 
صدور حكم پرونده بعد از دو سال

پرونده كلاهبرداري صرافي كريپتولند 51 
هزار شاكي دارد و حكم متخلفان آن هم آبان 
امسال اعلام شد. در مجموع هفت نفر در اين 

پرونده متهم شده اند كه از ميان آنها فقط 
سينا استوي از ايران خارج شده است. طبق 

حكم دادگستري استان تهران، دو متهم اصلي 
پرونده كه يكي از آنها سينا استوي بود كه به 15 

سال حبس، 75 ضربه شلاق، پرداخت جزای 
نقدی و ردمال و محروميت از هرگونه خدمات 
دولتی محکوم شد. استوي در حالي از كشور 

فرار كرد كه ممنوع الخروج اعلام شده بود. 
بعد از استوي، متهم رديف دوم پرونده هم به 

هشت سال حبس محكوم شد و پنج متهم 
ديگر هم بين يک تا پنج سال حبس دريافت 

كردند و شرکت غيرقانونی »يکتا اکسير سبز« 
هم منحل شد. در طول دو سال بررسي اين 

پرونده 24 هزار و 802 نفر از شاكيان پرونده هم 
توانستند مطالباتشان را تسويه كنند. 
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مرور پرونده

سارا غضنفری  
هفتصبح

آيت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 
صبح چهارشنبه هشت آذرماه در ديدار هزاران 
نفر از بســیجیان سراسر کشــور، منطق امام 
خمینی)ره( در ايجاد بســیج را مقاوم ســازی 
حداکثری ايران در مقابــل تهديدها و خطرات 
خواندند و بــا تبیین شــاخصه های فرهنگ و 
تفکر بسیجی و بیان توصیه های مهم کاربردی 
تأکید کردند: پیش بینی و بشــارت امام درباره 
تشکیل هسته های مقاومت جهانی محقق شده 
و طوفان خاموش ناشــدنی الاقصی، شکل دهی 
يک جغرافیای جديد سیاسی در منطقه غرب 
آسیا را تســهیل کرد که آمريکازدايی و ايجاد 
دوگانه مقاومت و تســلیم به جای دوگانه های 
جعلــی و تحمیلی و تســريع در حل مســئله  
فلسطین، مهمترين خصوصیات اين جغرافیای 
جديد سیاسی است. بخش های ديگری از اين 

سخنرانی را بخوانید.
منطق حداکثرسازی امکان مقاومت کشور در 
مقابل همه خطرات و تهديدها، امروز و در آينده 
هم مستحکم و جاری است و وجود بسیج برای 
»دفاع همه جانبه مادی و معنوی از هويت ملی، 
امنیت ايران و منافع ملت« کاملا ضروری است.

بســیجی البته ممکن اســت به مطلبی يا 
شــخصی يا واقعیتــی معترض باشــد اما اين 
اعتراض را با هنجارشــکنی بیان نمی کند تا با 

دشمن مخرج مشترک پیدا نکند.
بشــارت امام بزرگــوار درباره »تشــکیل 
هســته های مقاومت جهانی« امروز در منطقه 
محقق شده و هسته های مقاومت در حال تغییر 
سرنوشــت منطقه هســتند که يک نمونه آن، 

همین طوفان الاقصی است.
)با اشاره به نقشه شکست خورده آمريکايی ها 
برای تغییر نقشه جغرافیای سیاسی غرب آسیا(: 
آنها چند ســال قبل در قضیه لبنان گفتند به 
دنبال تشکیل خاورمیانه جديد بر اساس نیازها 
و منافع نامشروع خودش هستند که البته ناکام 

ماندند.
آمريکا به دنبال نابود کردن حزب الله بود اما 
حزب الله بعد از جنگ 33 روزه، بیش از 10برابر 

گذشته قوی تر شد.
ناکامی آمريکا در بلعیدن عراق از طريق ايجاد 
حکومــت آمريکايی و حاکم کــردن يک ژنرال 
آمريکايی يا يک رئیــس غیرنظامی آمريکايی و 
حتی يک عراقی وابســته به آمريکا را در مقاطع 
پس از اشــغال، يکی ديگر از جلوه های شکست 
تشکیل خاورمیانه جديد است. در عراقی که آنها 
به دنبــال بلعیدن آن بودند، امروز هســته های 

مقاومت در قضیه فلسطین وارد شده اند.

شکســت آمريکايی ها در تسلط بر سوريه از 
طريق عوامل نیابتی آن مانند داعش و النصره 
نمونه ديگری از ناکامی آنهاســت. يک برنامه 
ديگر آنها در طرح خاورمیانه جديد، تمام کردن 
مســئله فلســطین به نفع رژيــم غاصب بود 
به گونه ای که چیزی به نام فلسطین باقی نماند، 
اما همان طرح خائنانــه دو دولتی هم که قبلًا 
تصويب کرده بودند، محقق نشــد و موقعیت و 
پیشــرفت امروز فلســطین و حماس و جهاد 
اسلامی و ساير گروه های مقاومت قابل مقايسه 

با 20 سال قبل نیست.
جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی 
اســت اما نه به نفع آمريکا بلکه بــه نفع جبهه 

مقاومت.
خصوصیــت اول غــرب آســیای جديد، 
آمريکازدايی يعنی نفی سلطه آمريکا بر منطقه 
است که البته اين به معنی قطع روابط سیاسی 
کشورها با آمريکا نیست بلکه به معنی زائل شدن 
قدرت و تسلط سیاسی آمريکاست و همانگونه 
که می بینیم برخی کشــورهای صددرصد تابع 

هم در حال زاويه گرفتن با آمريکا هستند.
يک نشــانه واضح و آشــکار آمريکازدايی از 
منطقه، حادثه عمیقاً تاريخ ساز طوفان الاقصی 
است که اگرچه علیه رژيم صهیونیستی بود اما 
در جهــت آمريکازدايی اســت زيــرا جدول 
سیاست های آمريکا را در منطقه بهم ريخته و با 
اســتمرار آن، جدول سیاســت های آمريکا در 

منطقه محو خواهد شد.
مسئله فلسطین به توفیق الهی به سمت حل 
شدن است يعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی 
در همه سرزمین فلسطین در حال حرکت است.
با اشاره به طرح و منطق دنیاپسند، قابل قبول 

و متمدنانه جمهوری اســلامی برای فلسطین 
يعنی همه پرســی از همه فلسطینی ها(: غیر از 
اشــغالگران، همه فلســطینی ها چه ساکنان 
فلســطین چه ساکنان کشــورهای همسايه و 
اردوگاه ها و مناطق ديگر بايد بتوانند برای اداره 
فلسطین نظر دهند البته برخی می گويند رژيم 
صهیونیستی زير بار اين طرح نمی رود اما بايد 
اين اراده بــه آن تحمیل شــود و اگر اين طرح 
دنبال شود که ان شاءالله دنبال خواهد شد و اگر 
هسته های مقاومت، اراده و عزم خود را به طور 
جدی دنبال کنند، اين هدف محقق خواهد شد.

)با اشــاره به انتســاب يک نظــر دروغ به 
جمهوری اسلامی ايران از زبان برخی ها در دنیا 
مبنی بر به دريا ريختن يهوديان و صهیونیست ها 
برای حل مســئله فلســطین(: نظر جمهوری 
اســلامی به دريا ريختن کسی نیست بلکه اين 
اســت که بايد دولتی با نظر مردم فلســطین 
تشکیل شــود و درباره اين گونه افراد نیز همان 

دولت تصمیم بگیرد.
رژيم صهیونیستی که اعصابش از اين طوفان 
تکه پاره شده، برای خاموش کردن آن دست به 
بمباران بیمارســتان و مدرسه و جمعیت های 
مردمی و کشــتن کودکان کرد که البته با اين 
جنايت ها نتوانســته و نخواهد توانست طوفان 

الاقصی را از بین ببرد.
اين شکست با عصبانیت و وحشی گری های 
جبران نمی شــود بلکه اين گونه اقدامات باعث 
بی آبرويی بیشتر رژيم صهیونیستی و آمريکا و 
حتــی بی آبرويی فرهنگ و تمدن غرب شــده 

است.
طوفان الاقصی خاموش شــدنی نیســت و 

ان شاءالله اين وضع نیز ادامه نخواهد يافت.

رهبرانقلاب: هسته های مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه هستند

 آتش بس ممکن از دوقطبی  های کاذب  پرهیز شود
است دائم باشد

مهسا مژدهی| آتش بس در غزه 
تنها تا امروز فرصت دارد اما 

فعلا به نظر می رسد که احتمالا 
توقف بمباران ها و درگيری ها 

و در عين حال آزادسازی اسرا 
ادامه دار خواهد بود. کماکان 

کشورهايی مانند قطر، مصر و 
ايالات متحده در حال چانه زنی 
با دو طرف هستند تا اين جنگ 

کاملا متوقف شود. اين اتفاق در 
حالی می افتد که به گفته وزارت 
بهداشت غزه، 15 هزار نفر جان 
خود را از دست داده اند و شمال 

اين باريکه به شدت آسيب ديده  
است. از طرف ديگر بيش از هزار 
نفر از نظاميان صهيونيست هم 

کشته شده اند و اين جنگ برای 
تل آويو هزينه های زيادی داشته. 

کشورهای منطقه مانند لبنان 
و مصر که اقتصادشان بر روی 

گردشگری می چرخد، عملا 
تحت تاثير بسيار منفی قرار 

گرفته اند. 
بيمارستان های غزه از روز 

سه شنبه اغلب با رسيدن انرژی 
کار خود را از سر گرفته اند. البته 

ادامه کار برای آنها با توجه به 
ميزان زخمی ها و امکانات ابتدايی 

قطعا ساده نيست. خبرنگارانی 
که در اين باريکه زندگی می کنند 

می گويند نمی دانند چه اتفاقی 
خواهد افتاد و هر چند اوضاع 
بهتر شده اما کماکان مطمئن 

نيستند که چه سرنوشتی 
انتظارشان را می کشد.

روز چهارشنبه اشغالگران 
ساختمان آرشيو مرکزی در نوار 
غزه را ويران کرده و هزاران سند 

تاريخی که عمر برخی از آنها به 
بيش از 100 سال می رسد را نابود 
کرد. در همين حال، سازمان ملل 
اعلام کرد که غزه تبديل به شهر 

اشباح شده است.
مدير آژانس امداد رسانی و 

کاريابی پناهندگان فلسطينی 
در غزه )اونروا( اعلام کرد که 

ويرانی در غزه بسيار وسيع است 
و اين قلب را به درد می آورد. او 
تاکيد کرد که به دليل حملات 
هوايی گسترده غزه تبديل به 

شهر اشباح شده است. خبرنگار 
الجزيره گزارش داد که رژيم 

اشغالگر بار ديگر آتش بس را در 
نوار غزه نقض کرد و در تيراندازی 

به سمت شهروندان فلسطينی 
دو نفر را در شهر بيت حانون در 

شمال نوار غزه زخمی کرد.
خبرنگار الجزيره گفته که 

تانک های اسرائيلی به مناطق 
متفرقه ای از شمال غرب شهر 

غزه شليک کرده اند. اين وضعيت 
نشان می دهد که آتش بس از 
سوی تل آويو بسيار شکننده 
است و اين رژيم بدون اينکه 

قواعد بين المللی را رعايت کرده 
يا به قول و قراری که با قطری ها 

و آمريکايی ها گذاشته پايبند 
باشد، دست به اقدامات نظامی 

پراکنده خواهد زد. اتفاقی 
که باعث شده همه آنهايی که 
به خانه هايشان برگشته اند، 
دلهره شروع دوباره جنگ را 
داشته باشند. از طرف ديگر 
بيمارستان های صحرايی که 

به شدت مورد نياز است، هنوز 
برپا نشده اند و اين ديرکرد 

می تواند به قيمت جان  مردم غزه 
تمام شود.
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ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت چیست؟
داود منظــور، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
دولت سیزدهم به تازگی طی اظهاراتی در يک 
نشست تخصصی در پژوهشکده شورای نگهبان 
به شــرح ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت 
پیرامون لايحه برنامه هفتم توســعه پرداخته 

است.
خوانش اين شــرح به روايت منظــور از ابعاد 
مختلــف سیاســی و اقتصادی يــک ضرورت 
مطالعاتی است. خاصّه برای کسانی که سوالات 
و چراهای مختلفی پیرامــون نقش مجلس در 

اجرائیات کشور دارند.
منظور در شــرح واقعه مذکور با بیــان اينکه 
نحوه رســیدگی به برنامه در مجلس و شورای 
نگهبان بسیار مهم است، عنوان کرد: برخی از 
حقوقدان ها معتقد بودند که در برنامه ضرورتا 
نبايد به موضوع اصل ۷5 توجه شود. اين نگاه در 
مجلس هم وجود داشت لذا وقتی در کمیسیون 
تلفیق، برنامه هفتم را بررسی می کرديم شاهد 
تغییراتی بسیار پر هزينه در لايحه دولت بوديم 

که ما را خیلی نگران کرد.
وی ادامــه داد: وقتی بار مالــی احکامی را که 
مجلس تغییر داده بــود يا اضافه کــرده بود، 
محاســبه کرديم، به رقمی در حدود 15 هزار 
هزار میلیارد تومان )همت( رســیديم. از طرف 
ديگر مشاهده کرديم که احکامی که در لايحه 
دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از ســوی 
مجلس حذف شده بود به حدود 5000 همت 
رســیده اســت؛ در مجموع با 20 هزار همت 
کسری بودجه ای مواجه بوديم؛ ما اين موضوع را 
مکتوب کرديم و در اختیار رهبری قرار داديم و 

ابراز نگرانی کرديم.
معاون رئیس جمهــوری ادامــه داد: رهبری 
تدبیری فرمودند و روی نامه دولت دســتوری 
دادند که رويکرد رسیدگی به برنامه ها و لوايح 
به ويژه برنامه و بودجــه را تحت تاثیر قرار داد. 
رهبری صريحا فرمودند کــه رابطه تکلیف قوه 
مقننه و مجريه را در رسیدگی به لوايح دولت، 
قانون اساســی )اصل ۷5( روشن کرده است و 

تصرفات مجلس در لوايح دولت نبايد شــاکله 
لوايح دولت را بر هم بزند؛ اين به آن معناســت 
که وقتی دولت لايحــه ای می دهد بايد لايحه 
تصويب شود نه آنکه تغییرات مجلس آنقدر زياد 
شود که لايحه به طرح نمايندگان تبديل شود. 
بر اساس اين تدبیر رهبری توانستیم در بسیاری 
از مــوارد با نمايندگان مجلــس به جمع بندی 
برسیم و رئیس مجلس نیز انصافاً در بسیاری از 
موارد همراهی کردند و به بسیاری از پیشنهادات 
نمايندگان به دلیل اصل هفتاد و پنجی بودن، 
اجازه طرح ندادند. با اين وجود مواردی هست 
که به جهت اصرار نمايندگان مجلس به تصويب 
رسیده است که ما در موارد را به صورت مکتوب 
به شوراي نگهبان داده ايم و نظر خود را گفته ايم 

و اعلام کرده ايم که بار مالی دارند. 
منظور تاکید کــرد: در فرآيند رســیدگی به 
لوايح برنامه با تدبیری که رهبری دادند، مسیر 
جديدی باز شــده که در گذشته وجود نداشته 

است.

    گزارش

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 حناچی علیه قالیباف/ پیروز حناچی، فعال چپ و شهردار 
سابق تهران به تازگی در بخشی از يک مصاحبه با روزنامه آرمان 
ملی درباره قالیباف گفتــه اســت: »در دوره اول مديريت آقای 
قالیباف بودجه شــهرداری تهران حدود۷000 میلیارد بود و در 
پايان دوران مديريت آقای قالیباف در حدود15۷00 میلیارد بود. 
اين میزان رشد بودجه را نشان می دهد اما هنگامی که به جزئیات 
توجه می کنیم بايد به اين مســائل توجه کنیــم که چه میزان از 
منابعی مانند شهرسازی و يا تخلفات شهری تأمین شده است. در 
واقع اين موضوع بیانگر اين است که مســائلی که بايد به عنوان 
تخلف با آنها برخورد می شده به رديف درآمدی تبديل شده و به 

عکس خود تبديل شده است.

یک متر آپارتمان/بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرد 
که متوسط قیمت يک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده 
در شهر تهران در آبان  امسال ۷5 میلیون و ۷۷0 هزار تومان بوده 
که نسبت به ماه قبل 0/4درصد کاهش را نشان می دهد که با توجه 
به افزايش  14/۸درصدی معاملات در اين ماه نسبت به ماه قبل، 
آرامش نسبی در بازار معاملات مســکن شهر تهران طی ماه های 
اخیر برقرار شده است. در آبان ماه سال 1402، تعداد آپارتمان های 
مسکونی معامله شده در شــهر تهران به  3/6هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14/۷ 

درصد افزايش و 55/1 درصد کاهش نشان می دهد! همچنین در 
اين ماه، متوسط قیمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طريق بنگاه های معاملات ملکی شهر 
تهران۷5۷/۷میلیون ريال بــود که حاکی از کاهش 0/4درصدی 
نسبت به ماه قبل اســت. اگر چه افزايش 14 درصدی معاملات 
نسبت به ماه گذشته نشــانه امیدوارکننده ای به نظر می رسد،  اما 
همچنان کاهش 55 درصدی معاملات مسکن در تهران نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته؛ به لحاظ اقتصادی يک اتفاق تلخ و 

رکودی است که دولت بايد فکری برای آن بکند.

وزیر کشور چه گفت/ احمد وحیدی وزير کشور در حاشیه 
جلسه ديروز هیأت دولت درباره بحث حجاب گفت: رعايت عفاف 
و حجاب يک قانون اســت و اگر عده ای تلاش کنند عدم رعايت 
حجاب را ترغیب و در مقابــل آمران به معــروف و نهی از منکر 
ايستادگی کنند و امر به معروف و نهی از منکر را خدشه دار کنند و 
به قانون ديگری اســتناد کنند، خلاف قانون عمل کرده اند. او در 
واکنش به انتشار برخی اسناد در برخی رســانه ها درباره ابلاغیه 
ضرورت مراعات حجاب توســط همگان افزود: کسانی که اين را 
منتشر کردند اول بايد جواب اين ســوال را بدهند که چرا تلاش 
کردند يک ابلاغیه ای که مهــر طبقه بندی خورده را از درون يک 
دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را يک 

کار درست جلوه دهند؟ اين ســه امر غیرقانونی است، درحالیکه 
افرادی که راجع به اين مســئله صحبت کردند به قانون اشــاره 
می کنند. وزير کشــور تأکید کرد: آنچه مربوط به آن قانون است 
موضوع حق التکلیف بوده که به مردم ربط دارد. در آن ابلاغیه هیچ 

حق التکلیفی مربوط به مردم نیست و مرتبط با دستگاه ها است.

توئیت بذرپاش/ بذرپاش، وزير راه و شهرسازی در توئیتی با 
هشتگ خبر خوب درباره اثرات بازگشايی کانال آشوراده و لايروبی 
خلیج گرگان نوشت: از اثرات بازگشايی کانال آشوراده و لايروبی 
خلیج گرگان، احیای خلیج و بندرترکمن، جلوگیری از گردوغبار، 
افزايش کیفیــت آب با ايجاد جريان آبــی در خیزاب ها و کاهش 
شــوری، حفظ حیات آبزيان-پرندگان-پناهگاه حیات وحش و 

رونق گردشگری و اقتصاد بومی است.

دیدگاه رئیسی/ رئیس دولت سیزدهم گفت: دولت به دنبال 
انتخاباتی پرشــور، رقابتی، سالم و امن اســت و در موضوع تأيید 
صلاحیت ها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است مگر آنکه دلیل 
معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشــته باشــد. سیدابراهیم 
رئیسی در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات دولت، با اشاره به در 
پیش بودن انتخابات مجلس شــورای اسلامی و مجلس خبرگان 
رهبری، بر نقــش هیات های اجرايی و نظــارت در رقابتی بودن و 

همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تأکید و تصريح 
کرد: دولت به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در 
موضوع تأيید صلاحیت ها نیز معتقد است اصل بر صلاحیت است 

مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.

منحنی قدرت/ عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد  در 
گفت  و گويی با خبرآنلاين  روحیات او را توضیح داده است.

 احمدی نژاد می خواهــد خود را متفــاوت از جريــان حاکم بر 
جمهوری اســلامی نشــان دهد چراکه بر اين باور اســت نظام 
جمهوری اســلامی ماندگار نیســت. در حقیقــت احمدی نژاد 
سال هاست که دچار توهم فروپاشــی جمهوری اسلامی است و 
تصور می کند که در صورت فروپاشی می تواند آلترناتیو جمهوری 
اسلامی باشد، مانند اتفاقی که در شوروی سابق اتفاق افتاد. البته 
اين توهمی اســت که بقايی به احمدی نژاد القاء کرده و بر همین 
اساس به دنبال مواضع متفاوت است. در مورد بحث غزه احتمالًا 
احمدی نژاد معتقد به تئوری دو دولت اســت و در اين چارچوب 
خود را تعريــف می کند چرا که اگر واقعاً طرفــدار مدل دو دولت 
باشد بايد در اين شرايط سکوت کند. به اين معنی که اگر قرار باشد 
در فلســطین يک دولت عبری و دولت عربی شکل بگیرد طبیعتاً 
احمدی نژاد بايد در نقطه ای خود را قرار دهد که موضع او به هیچ 
طرفی گرايش نداشته باشد هر چند در مجموع موضع احمدی نژاد 

به نفع اسرائیل ارزيابی می شــود. در حقیقت مسئله احمدی نژاد 
قدرت است و می خواهد به هر قیمتی به آن دست پیدا کند. نکته 
ديگر اين اســت که او مطالعات تاريخی و عمیق بر روی تحولات 
جهانی ندارد بر همین اســاس جمع بندی احمدی نژاد نادرست 
می شود کما اينکه منحنی قدرت او از سال ۸4 به بعد رو به افول 
بوده و پايین آمده اســت. به بیان ديگر احمدی نژاد نتوانســت از 
موقعیت هايی که به دســت آورده، منحنی قدرت خود را افزايش 
دهد. همیشه قدرت خود را از دست داده علت آن هم اين بوده که 

مطالعات تاريخی ندارد.

 احتمال ائتلاف/ تسنیم نوشت: محمدعلی وکیلی با اشاره به 
احتمال ائتلاف میان نواصولگرايان و نو اصلاح طلبان گفته  معتقدم 
اگر ائتلافی از جنس ائتلاف هايی که اشاره کردم شکل بگیرد، بعید 
نیســت که حتی بخشــی از جريان اصولگرا نیز ذيل اين ائتلاف 
گنجانده شود، همین الآن هم به نظرم با توجه به اراده خالص سازی 
که جاری و ســاری است بخشــی از جريان اصولگرا ممکن است 
به طرف بخشی از جريان میانه مثل حسن روحانی يا علی لاريجانی 
کشیده شود، همان طور که آقای لاريجانی در يک برهه ای از جريان 
اصولگرايی فاصلــه گرفت و فعلًا در منتهی الیــه جريان اعتدالی 
تعريف شود، امروز اين زمزمه مطرح است که آقای قالیباف نیز با 
جريان آقای لاريجانی ـ اگر شرايط اجماع موردنظر اصولگرايان 

محقق نشــود ـ در امتداد جريــان اعتدالی تعريف شــود، يعنی 
نواصولگرايی با نواصلاح طلبی به يک ائتلافی برسند.

    بنابراين اين تکثر غیرقابل اجماع صرفاً در اصلاح طلبان نیست 
و نشانه های اين مسئله در اردوگاه اصولگرايان نیز ديده می شود، 
برای مثال اين ســؤال در رابطــه با آقای باهنر کــه در انتخابات 
ثبت نام کرده است، مطرح است که ايشان قرار است در کدام يک 
از لیســت ها باشــد، اگر جريان اصولگرا رقیب انسجام بخشی در 
تهران نداشــته باشد ـ که ندارد ـ و به لیســت های درون گروهی 
روی بیاورد، سؤال اين است که آقای باهنر در کدام يک از گروه ها 

قرار می گیرد.
    نظر من اين اســت که قرابت سیاســی آقای باهنر به آقای 
لاريجانی بیش از اصولگرايان اســت و از طرفی اين زمزمه اطراف 
آقای لاريجانی شنیده می شود که ايشان احتمالًا با طیف نزديک به 
آقای روحانی و بخشی از جريانات اصلاح طلب همچون کارگزاران 
ائتلافی تشــکیل خواهد داد، بنابراين اوضاع بسیار پیچیده شده 

است و ريسک تصمیم گیری خیلی بالا رفته است.
   } با اشــاره به ثبت نام حســن روحانی در انتخابات مجلس 
خبرگان{: آقای روحانی با ثبت نام در انتخابات خبرگان ريسک 
خیلی بزرگی کرد، البته ايشــان جزو معدود چهره های حسابگر 
میان سیاسیون است ولی به هرحال تصمیم پرريسکی را گرفت، 
چرا که بعید است در تهران لیستی مستقل از لیست جامعتین در 

انتخابات خبرگان داشته باشیم. اگر ديديد زمان مرحوم هاشمی 
لیست خبرگان با محوريت ايشان بسته شد و همزمان شد با شور 
انتخابات ســال 94 که در نهايت به پیروزی لیست امید و لیست 
خبرگان اصلاح طلبان انجامید، امروز ديگر شــاهد چنین فضای 

انتخاباتی در کشور نیستیم.

وقت حمله/کشتدار مديرعامل خبرگزاری میزان با اشاره به 
حملات ســايت برادر داماد رئیس جمهوری به قوه قضايیه، آن را 
»عاقبت هم آغوشــی رجانیوز و توماج« خواند. او نوشت: »وقت 
حمله به قوه قضائیه که می شود، محفل رجانیوز به صحبت های 
فردی مثل   توماج صالحی اســتناد و آن را تايید می کند اما وقتی 
کسی در مورد گعده فکری رجانیوز صحبت می کند، بايد برخورد 
قضايی و بگیر و ببند راه انداخت. استاندارد دوگانه همیشه مذموم 

است.«

عذرخواهی حائری/ جماران نوشت: در پی شکايت مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( از شهاب الدين حائری شیرازی 
در خصوص انتساب دروغ به امام خمینی)س(، شهاب الدين حائری 
شــیرازی خطاب به رئیس مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام نامه 
عذرخواهی نوشــت و تأکید کــرد که قصد خدشــه در واقعیات 

تاريخی و اهانت به امام خمینی)س( نداشته است.

    افشاگرام

    حاشیه روز

ايــن هفته خبــري از حاشــيه هاي گروه هاي 
موســيقي رپ نبود و نوبت به خوانندگان پاپ 
رسيد. محسن يگانه، چارتار و مثل هميشه تتلو 

خبرها و حاشيه هاي تازه اي داشتند. 
محسن يگانه 200 ميليوني شد

يكــي از خبرهــاي مهم ايــن هفتــه، درباره 
ركوردشــكني دوباره قطعه »بهت قول ميدم« 
محسن يگانه بود. خواننده اي كه بعد از مدت ها 
دوري از ايــن فضــا، دوباره به بازار موســيقي 
ايران برگشته اســت. يگانه چند روز پيش در 
صفحه شــخصی خودش نوشــت كــه بازديد 
موزيك ويدئوي »بهت قول ميدم« در يوتيوب 
به 200 ميليون رســيد. همين قطعه دو سال 
پيش به آمــار بازديد 100 ميليوني رســيده 
بود و براي بســياري از بلاگرهاي خارجي هم 
همخواني با آن جذاب بود. ايــن ميزان بازديد 
يك موزيك ويدئو از يك خواننده موسيقی پاپ 
ايرانی در يوتيوب، ساز و كار مالی قابل توجهی را 
در يوتيوب و سود چشمگير هنرمندان را در اين 

بستر مجازی نشان می دهد.

باز هم تتلو!
امير تتلو هم دوبــاره با خبرهايي عجيب درباره 
خودش برگشــته اســت؛ هميــن هفته پيش 
خبرهايي از خانه او در تركيه و اتفاقات عجيب و 
البته ترسناكش منتشر شد. اما جنجال هاي او 
پاياني ندارد و ديروز به شكل غيررسمي شنيده 
شد قرار اســت به ايران برگردد. بهمن بابازاده 
نوشت كه »ظاهرا تتلو  با مدير برنامه  و چند نفر 
از دوستان نزديكش مشــاجره تندی داشته و 
ادعا كرده كه مردم لياقتش را ندارند و امشب به 
ايران برمی گردد! تتلو قبلا هم چندباری ادعای 
بازگشت به ايران را مطرح كرده بود. او اين بار باز 
هم بليت بازگشت خود به ايران را منتشر كرد. 
پرونده خانه وحشــت امير تتلو اين روزها سر و 
صدای زيادی در فضای مجازی داشته و چندين 
دختر كه مدعی هســتند قربانی تتلو شده اند، 
با انتشــار ويدئو، فايل صوتی و مصاحبه درباره 

اتفاقات اين خانه صحبت كرده اند.«
چارتار به بن بست خورد 

خبر بعدي هــم درباره تغييــري مهم در گروه 

موسيقي چارتار اســت كه با اولين آلبومشان 
يعني بــاران تويي، در فضاي موســيقي ايران 
درخشــيد و بعد از آن هم دو آلبوم موفق ديگر 
منتشر كرد. چند قطعه از آثار اين گروه به مذاق 
مخاطبانشــان آن قدر خوش آمد كــه  در هر 
كنســرت اين گروه، بارها خوانده مي شد. حالا 
بعد از 10 ســال همكاري موفق، خبر رســيده 
كه ترانه ســراي اين گروه يعني احسان حائري 
اجازه همــكاري با آنها را نــدارد و دليل آن هم 
هنوز مشخص نيســت. حائري با انتشار پستي 
اعلام كرد كه نامش از آثار ارســالی برای اخذ 
مجوز »چارتار« حذف شــده است. حائري در 
صفحه شخصي اش نوشــته كه: »از آبان سال 
98 نام و قلمم در ايران ممنوع شد. حرفی نزدم 
و اعلام نكردم. چند روز قبل فهميدم »چارتار« 
برخلاف ميل من مدت هاست برای گرفتن مجوز 
رســما مرا از گروه بيرون انداخته. ممنوع الكار 
شدنم رنج نداشــت اما اين بيرون شدن از خانه 
خود ساخته ام، مهيب بود و در دآور. می نويسم 

برای اطلاع شما و ثبت در تاريخ.«

25 سال پیش همین روزها در شهر گوتنبرگ 
ســوئد يک کلوپ رقص نوجوانان به صورت 
عمدی توســط چند نوجوان ايرانی به آتش 
کشیده شد. در اين حادثه 63 کودک و نوجوان 
از جمله چندين ايرانی جان خود را از دســت 
دادند و 213 نفر ديگر هم با آثار ســوختگی 
شــديد زنده ماندند. مســعود اوجی يکی از 
بازماندگان اين حادثه است که سوئدی ها او را 

به عنوان اسطوره مقاومت می شناسند.
29 اکتبر ســال 199۸ يک برنامه گذار اين 
کلوپ رقص را برای برپايی يک جشــن تولد 
اجاره کرد اما بعدا مشــخص شد اين کلوپ را 
برای فروش بلیت و سودآوری اجاره کرده و در 
سالنی که تنها گنجايش 150 نفر را داشت، 
به 400 کودک و نوجــوان بلیت فروخته بود. 
ساعت 11 همان شــب اين مکان برای يک 
انتقام کودکانه به آتش کشیده شد. مجرمان 
مبلمانی را که جلوی در خروج اضطراری قرار 
داشت، آتش زدند که همین کار خروج را برای 
بســیاری غیر ممکن کرد. به واسطه شلوغی 
بیش از حد و ازدحــام 3۷5 نوجوانی که در 
تلاش برای نجات جان خود از شعله های آتش 
بودند، 63 نوجوان از ملیت هــای مختلف از 
جمله ايرانی به طرز فجیعی بر اثر آتش سوزی 

جان باختند يا زير دست و پا له شدند.  
تا دو سال بعد از اين اتفاق عاملین اين جنايت 
مشخص نبودند و بســیاری گمان می کردند 
نژادپرستان سوئدی مسبب اين حادثه هستند. 
حتی در آن زمان در ســطح شهر گوتنبرگ 
تراکت هايی پخش می شــد کــه روی آن ها 
نوشته شده بود: »63 سوئدی بايد بمیرند.« اما 
بعد از اينکه پلیس سوئد مبلغ 3 میلیون کرون 
جايزه بــرای معرفی و ارائــه اطلاعات درباره 
عاملین اين جرم اختصاص داد، خیلی سريع 
چهار متهم که هر چهار نفر هم ايرانی بودند، 
شناسايی و بازداشــت شدند. آن ها خیلی زود 
اقرار کردند بعد از اينکه از ورود آن ها به کلوپ 
جلوگیری شــد، برای انتقام تصمیم گرفتند 
آنجا را به آتش بکشند.  ســه میلیون کرونی 
که پلیس سوئد برای لو دادن اين افراد در نظر 
گرفته بود، پرداخت شد اما هرگز مشخص نشد 
که چه کســانی اين مبلغ را دريافت کرده اند. 
پلیس برای حفظ امنیــت جانی اين افراد نام 
آن ها را هرگــز فاش نکرد و بــر روی پرونده 
هم مهر محرمانه زد اما بســیاری بر اين باور 
هســتند که ســه میلیون کرون را نزديکان 
جنايتکاران دريافت کرده اند. شــورش کاوه، 
حسن ارســنی، محمد محمدامینی )معروف 

به مومو( و میثم محمديه کسانی هستند که 
برای اين آتش ســوزی دستگیر شدند. کاوه و 
ارســنی در زمان وقوع جرم 19 ساله بودند و 
به ترتیب به هشت و هفت سال زندان محکوم 
شــدند. محمدامینی هم آن زمان 20 ســال 
داشت و هفت ســال را در زندان سپری کرد. 
کوچک ترين آن ها میثــم محمديه بود که در 
آن زمان 1۷ سال داشت و به اين دلیل که زير 
سن قانونی بود سه سال تحت مراقبت سازمان 
مددکاری اجتماعی بود. هر چهار نفر قبل از 
اين آتش سوزی سابقه شرارت داشتند و بعد 
از آزادی از زندان هم به انجام کارهای خلاف 
ادامه دادنــد و به خاطر جرايــم متعدد مانند 
ضرب و شــتم و مواد مخدر محکوم شده اند.  
مســعود اوجی يکی از جوانان ايرانی بود که 
از اين آتش سوزی زنده بیرون آمد اما صورت 
خود، يک چشمش، دست چپ و بخش عمده 
انگشتان دست راست خود را از دست داد. او 
در زمان آتش سوزی 1۷ سال داشت و امروز 
43 ساله است. رسانه های سوئدی از مسعود 
به عنوان اسطوره امید و تلاش و مقاومت ياد 
می کنند. او در حال حاضر به صورت حرفه ای 
در رشته دو و میدانی فعالیت می کند و در حال 

آمادگی برای مسابقات ماراتن است. 

جدایي احسان از چارتار و 200 میلیون بازدید براي »بهت قول میدم«

جنایت بزرگ در سوئد به  خاطر یک مهمانی ساده

روز گذشته عادل طالبی که يک فعال 
استارتاپی اســت، تصويری از حضور 
صدها ايرانی در يــک رويداد نوآوری 
در تورنتو به اشــتراک گذاشــت و از 
مهاجــرت اين تعداد نیــروی کارآمد 
و استارتاپي ابراز تاســف کرد. طالبی 
خود جزو افرادی اســت که از ســال 
گذشــته به کانادا مهاجــرت کرده و 
قصد دارد در آنجا شــرکت استارتاپی 
خــود، آژانس ديجیتــال مارکتینگ 
»منظم« را ثبــت کند. تصويری که از 
انبوه جمعیت هموطنان منتشر شده 
مربوط به رويدادی اســت که مارتین 
بصیری مدير عامل پلتفرم اپلای برد، 
اولین اســتارتاپ يونیکورن ايرانی در 
کانادا برگزار کرده. کوشیار عظیمیان، 
يکی از مهندســان داده در فیسبوک 
هم يکی ديگر از برگزارکنندگان اين 
رويداد بوده و تا به حال چندين رويداد 
اين چنینی به همــراه مارتین بصیری 

برپا کرده است. مهاجرت استارتاپ  ها 
به خارج از کشــور بــه معضلی جدی 
تبديل شده و کانادا يکی از اصلی ترين 
مقاصد ايــن شرکت هاســت. اما اين 
کشــور چه مزايايی در نظر گرفته که 
اين تعداد ايرانی را به خود جذب کرده 

است؟
برنامه مهاجرتی کانادا با اســتفاده از 
ويزای استارتاپ جديد نیست و از سال 
2013 به صورت آزمايشی اجرای آن 
شروع شده است. اما در برنامه جديدی 
که کانادا از اوايل سال 2023 در نظر 
گرفت شرايط به نسبت ايده آلی را برای 
کارآفرينان به وجــود آورد تا بهترين 
ايده ها از سراســر جهان را به ســمت 
خود بکشــاند. اما چرا با وجود امکان 
دريافت ويزای استارتاپ در کشورهای 
ديگر، بسیاری از جمله ايرانیان، کانادا 
را انتخاب می کنند؟ دريافت اين ويزا 
در بین تمــام برنامه هــای مهاجرتی 

جهان از طريق استارتاپ، به کمترين 
مقدار پول نیاز دارد. در حقیقت به جز 
هزينه های پروسه دريافت ويزا و ارائه 
تمکن مالی، لازم نیست مبلغی را برای 
ســرمايه گذاری وارد اين کشور کنید. 
هزينه درخواست ويزا حدودا دوهزار 
دلار و تمکن مالی لازم حداقل 13 هزار 
و ۷60 دلار کانادا اســت. سطح زبان 
بالايی هم نیاز نداريد و داشتن آيلتس 
با نمره پنج کافی است. مدرک ديپلم 
هم برای اين ويزا کفايت می کند. هیچ 
محدوديت سنی هم ندارد و همسر و 
فرزندان زير 22 سال خود را می توانید 
همراه خــود به ايــن کشــور ببريد. 
همســرتان می تواند به صورت قانونی 
کار کند و فرزندان زير 1۸ ســال هم 
شامل تحصیل رايگان می شوند. يکی 
از مواردی که اين ويزا را وسوسه انگیزتر 
می کند، امکان دريافــت اقامت دائم 
به صورت مستقیم اســت. همچنین 

  گزارش روز

گردهمایی ایرانیان استارتاپی در کانادا
مزایای ویزای استارتاپ این کشور هر کارفرمایی را به سمت خود می کشاند

می توانید تا زمانی که منتظر دريافت 
ويزای استارتاپی خود هستید، ويزای 
کار باز سه ساله هم بگیريد و به صورت 
قانونی در اين کشــور کار کنید. تنها 
چیزی که نیاز داريد يک ايده نوآورانه 
است که در کانادا شــغل ايجاد کند و 
قابلیت رقابت در بازار را داشــته باشد. 
البته از آنجايی که لازم نیست خودتان 
مبلغی برای ســرمايه گذاری وارد اين 
کشــور کنید بايد يک سرمايه گذار در 
کانادا پیدا کنید و يک بیزنس پلن قوی 

ارائه دهید. 
گزارش های رصدخانه مهاجرتی ايران 
نشــان می دهد در سال  هشــتاد ويزا 
برای اســتارتاپ های ايرانی از سمت 
کانادا صادر شــده  و در ســال 2022 
اين تعــداد 30 بوده اســت. به گفته 
بهرام صلواتی رئیس ايــن رصدخانه  
ايرانیان دهمین ملیــت از نظر تعداد 
يونیکورن هــای تاســیس شــده در 
آمريکا و کانادا هستند. برای مثال دارا 
خسروشاهی مدير اولین استارتاپ در 
جهان به نام اوبر است. محسن ملايری 
که از بنیانگذاران آواتک در ايران بود، 
اين روزها بــه عنوان هــم بنیانگذار 

استارتاپ ترايب در کانادا کار می کند. 
ســهیل علوی که در ايــران ريحون، 
نخســتین ســايت  برای تهیه آنلاين 
غذا را راه انداخت، از ديگر بنیانگذاران 
اســتارتاپ ترايــب در کاناداســت. 
همچنین، موسســان شرکت الوپیک، 
که به ايران بازگشته بودند، در سال های 
گذشته ايران را ترک و برای زندگی و 
کار به کانــادا رفته اند. مارتین بصیری 
هم که در ابتدای اين گزارش به او اشاره 
شد موسس اولین استارتاپ يونیکورن 
ايرانی در کاناداست و حالا مدتی است 

اســتارتاپ ديگری به نام »پاســاژ« 
را را  ه انــدازی کرده اســت. همچنین 
بررسی های رصدخانه مهاجرت نشان 
می دهد  50 درصد جامعه استارتاپی 
برای مهاجرت اقــدام کرده اند و فقط 
16درصد تصمیــم گرفته اند در ايران 
بمانند. طبق سالنامه مهاجرتی ايران 
1401، در بخش ويزای اســتارتاپی 
و خوداشــتغالی ايرانیان در سه سال 
اخیر از دو کشــور کانادا و انگلستان، 
دوهزار ويزای استارتاپی، خوداشتغالی 

و سرمايه گذاری دريافت کرده اند.

مهلا جوادپور

  گالری   

    
آخرين تمرين 

تيم ملی هندبال 
بانوان ايران 
برای حضور 
در مسابقات 

قهرمانی 
زنان جهان 

در دانمارک، 
روز دوشنبه ۶ 
آذر، در سالن 

فدراسيون 
هندبال برگزار 

شد.

    جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با 
حضور تعدادی از وزيران در حاشيه جلسه 

هيات دولت، چهارشنبه 8 آذر در نهاد 
رياست جمهوری برگزار شد. تصاويری از 
ضرغامی وزير گردشگری مقابل دوربين 

عکاسان را تماشا می کنيد.

    اعضای تيم فوتبال پرسپوليس سه شنبه 
شب به زيارت خانه خدا رفتند.

    اين هفته هم شهرداري تهران به مناسبت درگذشت 
پروانه  معصومی و بيتا فرهی، تصاويري از اين دو بازيگر را 

روی بيلبوردهای تهران كار كرد. 

    مراسم خاکسپاری پروانه معصومی صبح8 آذر ماه، با حضور برخی 
هنرمندان، خانواده و نزديکان اين هنرمند در امامزاده ابوطالب تهران 

برگزار شد. در اين مراسم افرادی چون علی دهکردی )مديرعامل خانه 
سينما(، احمد ميرعلايی )تهيه کننده( و حميد شاه آبادی )معاون سابق 

سيما( حضور داشتند.

    
ايرنا نوشت: 
خودروی شهيد 
محسن فخری زاده 
که در حادثه 
تروريستی منطقه 
آبسرد مورد حمله 
تروريستی قرار 
گرفته و منجر 
به شهادت اين 
دانشمند کشورمان 
شده بود، در موزه 
ملی و انقلاب 
اسلامی رونمايی 
شد.

     
رئيس سازمان 
آتش نشانی و 
خدمات ايمنی 
شهرداری 
شيراز گفت: 
آتش سوزی 
در محوطه 
آرامگاه 
سعدی به 
واسطه آتش 
گرفتن يک 
درخت کاج 
کهنسال و يک 
درخت نارنج 
رخ داد که 
اکنون به طور 
کامل مهار 
شده است.

     
مرحله سوم مسابقات سوپر بايک بانوان 
و آقايان ديروز 8 آبان 1402 در پيست 
موتورسواری آزادی برگزار شد.
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است
مدیر مسئول و سردبیر: آرش خوشخو
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خَیْرُكُم خَیْرُكُم لِنِسائِهِ و انَاَ خَیْرُكُم لِنِسائی. 

بهترين شما كسی است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما برای زن خود هستم. 
من لايحضره الفقیه ج 3، ص 443

سرنوشت عجیب آن شهردار خوشبخت جوان!
درباره صفحه اول روزنامه،  خانم معصومی و هشتم آذر

1   خرداد امســال بود که در صفحــه اول از 
شهردار جدید یکی از شهرک های ثروتمندنشین 
شمال شرق تهران نوشــتیم. تیترش را هم زدیم 
شهردار خوشبخت شــهرک ثروتمندان همراه 
با عکســش. از آن موقع هفت ماه گذشــته و آن 
شهردار جوان و خندان که بر صفحه اول روزنامه 
ما جلوس کــرده بود دیروز به زنــدان افتاد. دنیا 

این طوری است!
2   دلایل این همه انتقــاد و هجوم به مرحوم   
خانم معصومی از برخی طیف هــا را نمی فهمم. 
کمی غیرقابل هضم است. خانم معصومی  بازیگر 
درجه یکی بودنــد و هیچگاه در مــورد عقاید و 
اظهارات سیاسی شــان پــاداش و رانت خاصی 

تقبل نکردند. ایشــان عقیده شــان همین بود و 
شجاعانه عقیده اش را بر زبان آورد آن هم به رغم 
آنکه می دانست جایگاه ســینمایی اش و سابقه 
کاری اش او را در شــرایط ســختی قرار خواهد 
داد. اما حرفش را زد حتی اگر شــما نپسندید. تا 
آخر عمر هم در همان روســتای کوچک اطراف 
صومعه سرا گل پرورش می داد. این طور شهامت 
گویی بی پاداش، پسندیده اســت. آن هایی باید 
طرد شوند که در چرخش های عقایدشان رانتی 
نهفته است و رسیدن به جایگاه و مقامی که خب 
کم هم نیستند. در مختصات امروز ایران می گویم. 

خداوند خانم معصومی را رحمت کند.
3   دیروز هشتم آذر بود و بحث بر سر آن برد 

تاریخی. در کانال های  فوتبالی بساط مقایسه تیم 
1376 با تیم فعلی ایران داغ بــود. چه به لحاظ 
مهره و چه به لحــاظ کار تیمی و عجیب آنکه در 
همه آنها رای به برتر بودن تیم سال 1376 داده 
می شــد. در حالی که شــخصا فکر می کنم زوج 
طارمی و آزمون کم وکسری از زوج دایی و عزیزی 
ندارند. جهانبخش به هرحال بازیکن خوبی است 
و فاصله اش با مهدوی کیا خیلی نیســت. رامین 
رضاییان از دفاع راســت آن بازی تیم ملی یعنی 
سعداوی بهتر اســت و... اما هرچه هست آن تیم 
رویایی در قلب و جان ما نشسته است. تیمی که 
دایی و عابدزاده و عزیزی و پاشازاده و مهدوی کیا 

و آقا کریم باقری را در کنار هم داشت. 

 واگویه های انتظار
غم درون سینه ام يکباره شور انداخته ست / کودکي سنگي در اين حوض بلور انداخته ست

من کجا کي مي رسد دستم به آن بالابلند؟
او که نامش کوه ها را از غرور انداخته ست  

 دستور زبان عشق
لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست  / لختی بخند، خنده ی گل زيباست
پیشانی ات تنفس يک صبح است / صبحی که انتهای شب يلداست

سعید بیابانکی... با ما بدون فاصله صحبت کن / ای آنکه ارتفاع تو دور از ماست قیصر امین پور 

رفقا خوبین؟ عرض کنم من در دوران دبیرستان، 
دبیری داشــتم که هم ظاهر عجیبی داشت، هم 
اخلاق غریبی. موهاش مشــکی پر کلاغی  بود ) 
یا مشکی پرکلاغی می کرد، نمی دونم ( و ابروها 
و سبیلش، مثل برف، سفید بود. پوستِ صورتش 
هم به صورتی می زد. کنتراست حیرت انگیزی بود 
در رنگ آمیزی و ظاهری پدرانه و مهربان داشت. 
اما اخلاقش در تضاد با این ظاهر بود. ایشون در 
نظام تربیتی و تدریسی خودش، قائل به این اصل 
بود که اگر روز اول هر کلاســی، یک نفر رو لت و 
پار کنه، دیگه خیالش تا آخر سال راحته و کسی 
دیگه جرات جیــک زدن نــداره. بنابراین برای 
اولین بار که وارد هر کلاســی می شد، از یه بخت 
برگشته ای، بهونه ای درســت یا غلط می گرفت 
و آوار می شــد رو ســرش و تا جایی که از نفس 
می افتاد، از خجالتــش درمیومد. با وجود این که 
این مسئله لو رفته بود، هیچ کلاسی موفق نشده 
بود که بهونه دستش نده و همیشه یه مجروح رو 

دستشون مونده بود.
اون سال که خداوند به نذورات ما توجهی نکرد 
و این »بروس لی« شــد دبیرمــون، همه بچه ها 
هم قسم شدیم که این طلسم رو بشکنیم و تحت 
هیچ شــرایطی، هیچ کس، هیچ  حرکتی نکنه و 
هیچ بهانه ای دســتش نده. کسی حتی دماغش 
رو هم نخارونه. زنگ خورد و ما هم مثل یه دسته 
رُبات، اومدیم ســر کلاس. همه دست به سینه، 
صاف. در پلــک زدن هم خساســت می کردیم. 
دبیرمون اومد سر کلاس. مبصر یه برپا و برجایی 
داد و ماراتن کتک نخوردن شــروع شــد. معلم 

جلوی تختــه راه می رفت. خــودش رو معرفی 
کرد. تهدید و نصیحت می کرد و قلنج انگشت ها 
و گردنشو می شکوند. داشــت گرم می کرد برای 
حمله. ما هم کله هامون مثل پاندول با ایشــون 
تکون می خورد و پلک نمی زدیم. زیرچشــمی، 
بچه ها رو می پایید و دنبالِ شکارش می گشت ولی 
ما طعمه های راحتی براش نبودیم. نیم ساعتی 
که گذشت، انگار دوزاریش افتاد که داستان از چه 
قراره. لذا راه رو عوض کرد و از درِ دوســتی اومد 
تو: » البته خیلی ها میگن که من خیلی خشــنم 
و پشــت ســرم حرف می زنن، که اصلا این طور 
نیســت... من خیلی هم مهربونم و دوست دارم 

همه تون پیشرفت کنین.«
همینجور محسناتِ خودش رو برامون می شمرد 
و بیــن نیمکت هــا راه می رفت و دنبال ســوژه 
می گشت. دید نمیشه... پیچ مهربونی رو یه خرده 
دیگه شل کرد: »شما مثلِ پسرایِ من هستین...

همه تون عزیزای دل من هستین... امیدوارم آخرِ 
سال با خاطراتِ خوب، از همدیگه جداشیم.«

زیر پوستی التماس می کرد که یه کدومتون یه 
غلطی بکنین...

حدودا یه ربعی مونده بود که کلاس تموم بشه و 
رکوردِ ما در »گینس« ثبت بشه که... من بی دلیل 

خنده م گرفت. 
بــاور کنین اصــلا توضیحی براش نــدارم. فقط 
می تونم بگم در مرزِ انفجار بودم و می خواســتم 
غلت بزنم رو نیمکت و قهقهه بزنم. همه چیز برام 
شده بود سوژه خنده. پسِ کله نفر جلویی، نفس 
زدنِ نفر بغلی، صدایِ کلاغ، سبیل هایِ آقا معلم، 

رنگِ شــلوارم، سرفه پشت ســریم... همه و همه 
شده بودن خنده دارترین طنزهای عالَم... عضلات 
صورتم رو جمع کرده بودم و لب هام رو، رو هم فشار 
می دادم تا بتونم خودمو کنترل کنم. سرمو انداخته 
بودم پایین و شونه هام از خنده می لرزید. صورتم 
عینِ کیسه پلاستیکی که زیرش فندک بگیری، 
جمع شده بود. یه لحظه ســرمو آوردم بالا ببینم 
معلممون کجاست که باهاش چشم تو چشم شدم. 
برقِ خوشحالی و موفقیت رو تو چشماش دیدم... 
اینقدر قیافه ام ناجور شده بود از کنترلِ خنده، که 

معلم فکر کرد دارم تو چشمش ادا درمیارم:
-»ببینم... تو داری ادا در میاری؟!«

با حرکتِ سر گفتم »نه«
-» لالی؟... چرا ادا در میــاری؟... ادایِ منو داری 

در میاری؟!«
آتش افتاد به انبارِ باروت... بــا یه خنده هندلی، 

منفجر شدم و گفتم:»نه آقا... دارم می خندم...«
مثل »بَت مــن« به ســمتم پرواز کــرد. فریاد 
می کشــید»به مــن می خندی؟...بــه مــن 

می خندی؟...« 
غش کرده بودم از خنده و کتک می خوردم و زیر 
مشــت و لگد می گفتم: »آقا به شما نمی خندم 

به خدا...«
خلاصه... کتک هایی که نوش جان کردم، یه ور، 
سرکوفت های همکلاسی هام که موفقیت در یک 
قدمی شان بود، یه ور... تا جایی که از اون سال ها 
یادمه، هیچ کلاسی نتونست موفق بشه که قربانی 
نده. روز اول هر کلاســی، یکی بالاخره یه کتک 

مفصلی از ایشون نوش جان کرده. 

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سايت نگار

جغرافیای مولانا، صادرات پای مرغ، خواستگاری منحصر به فرد
  عصر ايران نوشت: پروانه معصومی بعد از سخنان لیلا حاتمی در نشست خبری 
فیلم »خوک« در جشنواره برلین و در اســفند 96 - و در دوران روحانی و نه بعد از 
اعتراضات پارســال- خطاب به او گفت:»خانم لیلا حاتمی! مگر در کشورهای دیگر 
اعتراض را با بوسه جواب می دهند؟ اینجا که در اعتراضات 4 نفر از نیروی انتظامی را 
شهید کردند، این چه اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض می کنند 
خیلی به مردم شــان احترام می گذارند؟ آنها که مردم را به مسلسل می بندند. خانم 

حاتمی عجب حرفی زده اند.
خانم حاتمی شما برای فیلم خوک رفته اید به این چیز ها چه کاری دارید؟ چرا سعی 
می کنید در هر چیزی دخالت کنید؟ من که از این کار ایشان خوشم نیامد. کاش هرگز 
از این کارشان با خبر نمی شدم. خواهش می کنم کسانی که حرفی می خواهند بزنند 
و خارج از ایران هستند، بدانند که در ایران زندگی می کنند و ایرانی هستند. کوچک 
کردن ایران به این شکل که این خانم گفتند باعث کوچک کردن خودشان است. اگر 

دوست ندارند بروند جای دیگر زندگی کنند.«
  از همان زمان به او طعنه وارد شد که لابد شما انقلابی هستید که پیش از انقلاب به 

دیدار فرح پهلوی رفته بودید؟!
  اما آیا او واقعاً به دیدار همسر شــاه رفته بود؟ اصل حضور آن دو در یک قاب عکس 
درست است و با یک جست و جوی ساده اینترنتی هم پیش چشم می آید منتها داستان 
این است که فرح به جشــنواره ای آمده بوده و پروانه معصومی در صف مستقبلین 

ایستاده نه این که او به دیدار رفته باشد و این دو متفاوت است.
با این همه درست اســت که  خانم پروانه معصومی، سوسن تسلیمی نبود ولی از آن 
سوی بام هم نیفتاد و تغییراتی داشت اما چرخندگی نه. از این رو وجه هنری کارهای 
پروانه معصومی را کسی نمی تواند انکار کند و نوع زندگی او هم نشان داد آنچه اواخر 
می گفته از سر باور بوده نه به قصد کســب منافع مادی و احیانا حضور در پروژه های 
سفارشی کما این که دور از هیاهوها سر خود را در روستایی در گیلان به گل و گیاه 

گرم کرده بود. 
هم بیتا فرهی و هم پروانه معصومی در خاطره مردم ایران با فیلم های زیبایی که بازی 
کردند ماندگارند و باقی همه فرع است. ولو آقای ابراهیم رئیسی برای فقدان اولی پیام 

تسلیت صادر نکرده باشد و برای دومی آری.

  فارس نوشت: یک منبع آگاه از دستگیری شهردار سابق رباط کریم )شهردار فعلی 
لواسان( به اتهام مباحث مالی خبر داد. 

مهدی کرم نیا رئیس شورای شهر لواسان نیز گفت: آنچه شورا از آن اطلاع دارد احضار 
شهردار به پلیس امنیت اقتصادی است و این ماجرا ارتباطی با شهرداری لواسان ندارد 

و مرتبط با مسئولیت سابق وی در رباط کریم است. 
کرم نیا اضافه کرده: معاون اداری شــهرداری لواســان را به عنوان جانشین شهردار 

معرفی شده است.   
پیش از این نیز یک عضو شورای شهر، چند دلال و چند کارمند شهرداری رباط کریم 
در یک سال اخیر بازداشت شدند. مسئول بازرسی شهرداری، معاون سابق شهرداری 

و بیش از ده کارمند در میان بازداشت شدگان بوده اند.
شهردار فعلی لواسان پیش از این به مدت 18ماه شهردار رباط کریم بوده است.

 خبرآنلاين نوشت: مرحوم پروانه معصومی بازیگر ســینما و تلویزیون ماجرای 
چادر سر کردن خود در دیدار با رهبر انقلاب را پیش تر تشریح کرده بود.

او درباره این ماجرا گفت: »به من گفتند که می توانــی بدون چادر خدمت حضرت 
آقا برسی یعنی الزامی برای پوشــیدن چادر وجود ندارد اما من گفتم نه، خودم دلم 
می خواهد که چادر سر کنم چون آقا یک جوری هستند که وقتی کنار آدم هستند، 

آدم احساس راحتی می کند.
از من دعوت کردند که نزد ایشــان بروم و من خوشحال شدم چون شدیدا به ایشان 

علاقه مندم، رهبرم است و این حق من است.«
پروانه معصومی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در بیمارستان بستری بود روز 6 

آذر ماه در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت.

 علی دايی پس از مدت ها با تابناک مصاحبه کرده و از ماجرای 8 آذر گفته است: 
از شنیدن خبر درگذشت آقای ونبلز متأثر شدم. بازی و روز عجیبی در فوتبال ملی 
ایران بود. ایشــان مربی بزرگی بود و به بنده لطف داشــتند که چنین نظری دادند. 
بازی ما برابر اســترالیا در ملبورن یک بــازی خاص بود که هیــچ گاه از یاد و خاطر 
فوتبال دوستان ایرانی و ایرانیان پاک نخواهد شد. آن پاس تنها و بهترین کاری بود که 
در آن لحظه می توانستم انجام بدهم. خوشحالم که خداداد هم به بهترین نحو ممکن 

از آن فرصت استفاده و دروازه مارک بوسنیچ را باز کرد.
یک آن خداداد را دیدم. فرصت زیادی برای تصمیم گیری نداشتم. توپ از کریم باقری 
به من رســید و وقتی چرخیدم، خداداد را در حال فرار دیدم و خدا را شکر بهترین 

مسیر را تشخیص و پاس را ارسال کردم.
خب من و خداداد که به خاطر ســال ها بازی در کنار هم شــناخت خیلی خوبی از 
حرکات بدون توپ و پا به توپ هم داشتیم. پاس های ما بعضا چشم بسته بود. با کریم 
هم که سال ها در پرسپولیس و تیم ملی با هم بازی کرده بودیم. شما مروری بر گل های 
ملی من بکنید، خیلی از پاس گل ها را خداداد به من داده بود. شرایط خیلی سختی 
بود؛ در حدی که در دوران فوتبالم کمتر شاهدش بودم. ما دو بر صفر در خانه حریف 
و آن جو وحشتناک ســکوها عقب افتاده بودیم. بچه های تیم ملی همه سنگ تمام 
گذاشتند. از احمدرضا عابدزاده و حرکات روحیه بخشش تا دیگر نفرات، همگی هرچه 
در توان داشتیم در زمین مسابقه گذاشــتیم. خدا هم پاداش غیرت و جنگندگی ما 
را داد که موفق شدیم بازی را با تساوی به پایان برسانیم و پس از جام جهانی 1978 

آرژانتین و بعد از بیست سال به این رقابت ها راه پیدا کنیم. 
اگر تیم ملی 1998 با شــرایط جســمانی آن زمان برابر تیم ملی حــال حاضر قرار 
می گرفت، کدام یک پیروز می شــد و کدام تیم محبوب تر اســت؟فوتبال که قابل 
پیش بینی نیست. اما به اعتقاد من تیم 98 هم از لحاظ فوتبالی سرتر بود و هم از لحاظ 
محبوبیت میان مردم بالاتر قرار خواهد گرفت. مردم ما همه چیز را خوب می دانند. 
همه مسائل را موشــکافانه آنالیز می کنند. مطمئن باشید اگر نظرسنجی هم در این 
خصوص برگزار گردد، مردم آن تیم را از هر لحاظ که فکر کنید از تیم فعلی ســرتر 

می دانند.

علیرضا پیمان پاک قائم مقام بازرگانی وزير جهاد کشــاورزی اظهار داشت: 
صادرات پای مرغ ایران از گذشــته به طور سنتی به شــکل غیرمستقیم و از طریق 

کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام به چین صادر می شود.
وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته سازمان دامپزشکی و وزارت امور خارجه 
ایران با چین، توافقاتی انجام شده که از یک ماه آینده صادرات پای مرغ ایران به چین 

به صورت مستقیم انجام شود.
بنابر این گزارش ظرفیت صادرات پای مرغ به چین سالانه 150 تا 300میلیون دلار 

پیش بینی شده است.

 مهدی بذرافکن نوشت:  در تاکسی شیرازی چه گذشت؟ این داستان واقعی، فیلمِ 
کوتاهِ مستندِ زنده ای بود که دیروز عصر در تاکسی دیدم.

با موبایل حرف می زد و می گفت:»باید زیر قیمت بفروشی،اجرت ساخت داره« و فلان.
صدای پشت خط -هرچند به سختی- اما شنیده می شد طوری که اضطراب از آهنگ 
صدایش معلوم بود:»فقط بفروش،فقط بفروش،عمل قلب همسرم باید هرچه زودتر 

انجام بشه«.
و این مکالمه راننده تاکسی بود با مردی در آن سوی خط؛ او که آشنای طلافروشی 

داشت و باید گردنبند طلای زنانه زن بیمار را زیر قیمت می فروخت تا بلکه انسانی با 
پول آن نجات یابد. 

 عجیب ترين خواستگاری در تهران: وارد کلاس نیلوفر شدم و کیفش را مقابل 
چشم استاد و دانشجویان دیگر قاپیدم و فرار کردم تا او به دنبالم بیاید و من در محوطه 
دانشگاه زانو بزنم و از او خواستگاری کنم.« این گفته های عجیب پسری جوان است 

که به اتهام سرقت کیف یکی از دانشجویان در کلاس درس دستگیر شده است.
تحقیقات از پسر جوان به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد و او درباره 
انگیزه اش گفت: من در یک خانواده پولدار بزرگ شــده ام اما دختری که عاشــقش 
شده ام در یک خانواده فقیر. خانواده من موافق ازدواج ما بودند اما خانواده نیلوفر در 

اوج ناباوری با این وصلت مخالفت کردند.
من هم روز حادثه به دانشگاهی که نیلوفر در آنجا درس می خواند رفتم تا با برداشتن 
کیفش، او را به دنبال خودم بکشانم. فکر می کردم او به دنبالم می آید و من در حیاط 
دانشگاه و مقابل چشم هم دانشگاهی هایش زانو می زنم و از او خواستگاری می کنم 

اما به جرم سرقت دستگیرم کردند.)همشهری آنلاین(

 جسد فرد مفقودشده حادثه جت اسکی پس از دو روز در آب های کلبه هور 
جزيره کیش کشف شد.

تیم جســت وجوی پایگاه دریابانی کیش، جسد مرد مفقود شــده در حادثه دو روز 
گذشته جت اسکی در اسکله دامون را در آب های کلبه هور پیدا کرد.

دو زن و یک مرد سرنشین جت اسکی حوالی ساعت ١4 ششم آذر در ساحل دامون 
کیش دچار سانحه شدند و یک نفر از سرنشینان به داخل آب پرت شده بود.

 حجت الاسلام هاشــمی، سرپرست ســابق اوقاف غرب تهران، خاطره ای 
درباره کلینیک های همسريابی در تاک شوی »ای کاش« گفت:دختران و پسران 
زیادی داریم که  دو تا محله این طرف، آن طرف، تایپ شــخصیتی شبیه هم دارند، 
اما نمی توانند همدیگر را پیداکنند. باید مراکزی داشــت که مشخصات دختران و 
پسران در آستانه ازدواج را داشته باشــد تا گزینه مناسب با تایپ شخصیتی هرکس 

را معرفی کند.

 به گزارش »اطلاعات آنلاين«، تحقیقات جهانی موسســه وقفی روما از 73 
هزار و 76 فرد بزرگسال در 33 کشور مختلف در 6 قاره جهان نشان می دهد 
که مردم کشور ترکیه پس از کشور مصر بیشترين میزان ابتلا به افسردگی و 

اضطراب را دارند. 
این تحقیقات علمی برای کشف ارتباط بیماری ها و ناراحتی های دستگاه گوارش آنها 
با مشکلات روحی و روانی صورت گرفته است.نتایج این تحقیقات نشان می دهد که 
مصر با 60 درصد و ترکیه با 54 درصد میزان افسردگی، افسرده ترین کشورهای جهان 
به شمار می آیند.پروفسور دکتر سرهات بور در اظهاراتی درباره نتایج این تحقیقات 
گفت همه ما تا حدودی دچار افسردگی و اضطراب هستیم. در افرادی که افسردگی و 
اضطراب دارند ناراحتی ها و بیماری های روده ای در مقایسه با دیگران شدیدتر است.

 بخشی از يادداشت جلال رفیع   درباره حوزه جغرافیايی مولانا در روزنامه 
اطلاعات:  گروهی برایش ســجّل افغانــی صادر می کنند، گروهی دیگر به ایشــان 
پاسپورت و ویزای اقامت در ترکیه تقدیم می کنند. عده ای او را تاجیک می خوانند و 
عده ای از عوام جامعه آمریکایی هم )اخیراً( با شنیدن کلمه رومی، دل به این تصّور 

خوش می دارند که وی یکی از شهروندان امپراطوری رم باستان بوده است!
مولانا همه این ها هست و  هیچکدام از این ها نیست. نتیجه، بستگی به این داردکه از 
چه منظری به محضر آن بزرگوار مشرّف شویم و از چه زاویه ای به او و آثار او نگاه کنیم.

اگر مولانا را از منظر اندیشــه های متعالی و جهانشمول و انسان نوازش دیدار کنیم، 
او را متعلّق به انســان و جهان در هر زمان و مکان خواهیم یافت. امّا اگر بخواهیم از 
منظر تاریخی و جغرافیایی به وی و آثار وی نگاه کنیم، باید پای این پرســش پیگیر 

را به میان آوریم:
جلال الدین محّمد ما و شما و دیگران، در کدام بستر و در کدام باغ بالیده است؟ افغانی 
است یا رومی است یا ایرانی است، باشــد. به هرحال از مجموعه تمدن های معروف 
تاریخی و از میان حوزه های تمدّنی و فرهنگی ثبت شده در کارنامه تاریخی بشر، کدام 

یک این امکان را یافته اند که »مولانا« را در دامن خود بپرورانند؟
حوزه تمدنی مصر باستان؟ حوزه تمدنی رم باستان؟ ایران عصر هخامنشیان؟ چین 

کنفوسیوس؟ اروپا و آمریکای بعد از رنسانس؟...
جز این است که با مطالعه عالمانه آثار مولوی و با بررســی زندگینامه اش به جرأت 
می توانیم بگوییم که این بذر در باغ »تمدن تاریخی ایران و اســلام« به بار نشسته 
است؟ ایران و اسلام را هم اگر جا به جا کنیم، از این حیث فرقی نمی کند. باز هم مولانا 

محصول حوزه تمدنی و فرهنگی اسلام و ایران است.
ما و شــما حوزه های تمدنی دیگری را به نام مثلًا تمدّن بلخ و تمدن قونیه و تمدن 
تاجیک، آن هم به این معنا که همســطح و همطراز تمدن اسلام و ایران )یا ایران و 

اسلام( باشد، ثبت نکرده ایم. دیگران هم نکرده اند.

 بخشی از يادداشت احسان محمدی درباره سرنوشت بازيکنان استرالیا:  
 26 سال بعد از آن روز بازیکنان استرالیا که الان مثل ستاره های ما مو سفید کرده اند 
کجا هستند؟ این یادداشت مروری است بر روزگار فعلی 11 بازیکن تیم مقابل که آن 

روز باشکوه به خاطره مشترک ایرانیان تبدبل شدند!
مارک بوسنیچ: صحنه ولو شدن او بعد از گلی که خداداد عزیزی به ثمر رساندن بدون 
شک یکی از شیرین ترین لحظات زندگی ورزشی هر ایرانی است. دروازه بانی خوش 
چهره، آرام و با وقار که در یک برهه شاگرد الکس فرگوسن در منچستریونایتد شد، 
برای چلسی هم بازی کرد، هرچند اندک. اما همین آمار نشان می دهد تیم ما مقابل 
چه بازیکنانی ایستاد و درخشــید. او حالا یک مفسر تلویزیونی است، در شبکه های 
مختلف فوتبال تحلیل می کند و احتمالًا در 51سالگی حتی دوست ندارد آن دیدار 

در کریکت گراند را حتی از ذهن بگذراند!
کرگ مور: مدافعی که برای رنجرز، کریســتال پالاس، بوریسیا مونشن گلادباخ و ... 
بازی کرد در جام جهانی 2006 به کرواسی گل زد. او بعد از بازنشستگی تلاش کرد به 
عنوان یک مربی در فوتبال فعالیت کند. کرگ مور مدرک لیسانس مالی را از دانشگاه 
نبراسکا-لینکلن و مدرک کارشناسی ارشد را در مدیریت بازرگانی گرفت و همینطور 
در رشــته مدیریت بازرگانی مدرک لیســانس دریافت کرد. مور در دانشــگاه های 
آمریکا مربیگری تیم های فوتبال را انجام می دهد و بیشتر به عنوان یک مدیر-مربی 

دانشگاهی شناخته می شود.
اســتن لازاریدیس: وینگر چپ خلاقی که در آن عصر پاییزی حسابی آزارمان داد 
و پایه گذار گل دوم اســترالیا شد، برای وســتهام بازی می کرد و سال 2006 از تیم 
ملی خداحافظی کرد. او این روزها به عنوان یک تاجر در چند شرکت کار می کند و 
می گوید به هیچ وجه قصد ســرمایه گذاری در فوتبال را ندارد. در توئیتر کمی فعال 
است و البته معتقد است به عنوان یکی از اولین بازیکنان استرالیایی که به خارج از 

کشور رفت راه را برای بقیه باز کرده است. 
کرگ فاستر: 54 ســاله، مدافعی که برای پورتثموث و کریستال پالاس بازی کرد، 
سال 2000 از تیم ملی رفت و حالا در رسانه ها فعال است. فاستر در اقتصاد فوتبال 
فوق لیسانس گرفت و همینطور در رشته حقوق مدرک لیسانس دریافت کرد. مدتی 
مدیر اجرایی و مدیر تجاری تیم های فوتبال شد اما شــاید بتوان او را خاص ترین 
چهره این تیم عنوان کرد. لازاریدیس این روزها بخش زیادی از زندگی اش را صرف 
پناهندگان کرده اســت، از پیگیری حقوق بومیان تا نگرانی برای محیط زیست و 

تغییرات اقلیمی.

مهرمــاه 1352 جنگ اعراب و اســرائیل موجب 
شــد تا قیمت نفت بین 3 تا 5 برابــر افزایش پیدا 
کند. اعراب تحریم کوتاه مدتــی علیه غرب به راه 
انداختند و ناگهان ایــران منتفع اصلی این ماجرا 
شد. نه درگیر جنگ شده بود و روابطش با اسرائیل 
و غرب برقرار بود. حجم درآمدها به گونه ای بود که 
محمدرضا احساس کرد به لحاظ اقتصادی می تواند 
خود را از نفوذ ســرمایه داری داخلی و کارتل های 
خارجی خــلاص کند و به مالــک بی رقیب ثروت 
کشور بدل شــود. برنامه های توســعه اقتصادی 
ســوم و چهارم که بازه زمانی 1342 تا 1351 را 
پوشش داده بودند در مجموع موفقیت آمیز بودند. 
بــا میانگین رشــد اقتصادی حــدود 12درصد و 
میانگین تورم 3/6درصد. کشــور در مسیر توسعه 
قرار  داشت و میزان تولیدات صنعتی به حد قابل 
قبولی رسیده بود.هرچند از سال 1350 مقداری 
این ریتم رشد اقتصادی کم شــده بود و به حدود 
هفت و نیم درصد نزول کرده بود و تورم هم بین ده 
و یازده درصد در نوسان بود اما در مجموع شرایط 
باثبات بود. مشــکلات اصلی جای دیگری بودند.  
عقب افتادگی واضح مناطق روســتایی که منجر 
به مهاجرت گسترده به حاشــیه شهرها شده بود، 
افزایش شــکاف طبقاتی، بی توجهی به مســائلی 
مثل آموزش و بهداشــت در این توسعه اقتصادی 
همه از گپ های بزرگ این ده ســاله عجیب بود. 
با این حــال بالارفتن قیمت نفــت محمدرضا را 
در عوالم رمانتیکی قــرار داد و وعــده این که در 
25سال ایران را به آستانه دروازه های تمدن بزرگ 
می رساند و پنجمین قدرت اقتصادی جهان شود 
و از ژاپن پیشــی می گیرد و از این جور چیزها. آن 
هم در کشــوری که میانگین عمر شــهروندانش 
تازه به 54ســال رســیده بود و اوضاع بهداشت و 
کشاورزی اش هم بد بود و میزان مرگ نوزادان هم 
در اعداد ترسناکی قرار داشت و بسیاری از مناطق 
کشور از آب و برق محروم بودند. به هرحال در 29 
و 30 و 31 تیرماه 1353 اقتصاددانان و مسئولان 
در گاجره دیزین جمع شــدند تــا طرحی را برای 
تجدیدنظر در برنامه پنجم توســعه که سال های 
52 تا 56 را در بر می گرفت ارائه کنند. فضا تفریحی 
بود و خبری از کت و شلوارها و نشان ها و یراق ها و 

مدال ها نبود. محمدرضا اصرار داشت که با توجه به 
بالارفتن قیمت نفت، ورودی پول بیش از دوبرابر 
شود )بودجه عمومی از 32 میلیارد دلار به حدود 
68میلیارد دلار بالغ شود( و پروژه های متعددی را 
دولت شروع کند. اما اقتصاددانان متوجه دره ای که 
در این ماجرا جلوی پای اقتصاد ایران قرار داشت 
شدند و اصرار داشتند که اضافه درآمد در خارج از 
کشور سرمایه گذاری شود.  برنامه شاه تبدیل دولت 
به یک هیولای چند ســر بود که بخش خصوصی 
را به شــدت تهدید می کرد. دولت تبدیل می شد 
به بزرگ ترین واردکننده،  بزرگ ترین فروشــنده 
و بزرگ ترین بازیگر صحنــه اقتصادی. این یعنی 
اختصاص حجم وســیعی بودجه به وزارتخانه ها و 
نهادها و سازمان هایی که اصلا برای جذب چنین 
پولی آمادگی نداشــتند و به قــول همان جمله 
مشهور زیرساخت هایشان آماده نبود. محمدرضا 
که به شــکل واضحی از عدم همراهی کارمندان 
ســازمان برنامه و بودجه با بلندپروازی هایش در 
کنفرانس گاجره ناراضــی بود دو هفته بعد همه را 
در رامسر جمع کرد. در کاخ تابستانی اش. این بار 
خودش برنامه گــردان بود و علــم و اقبال و البته 
هویدا هم در کنفرانس بودند تا جبهه محمدرضا در 
جلوی اقتصاددان ها قوی تر شود. شیوه مستبدانه 
محمدرضا در مواجهه با منتقدانش و بی اعتنایی به 
آنها و حتی فحاشی به آنها مثل اتفاقی که در مقابل 
مخالفت علنی بهرام آبادیان یکی از کارشناســان 
بلندمرتبه و بین المللی ســازمان برنامه و بودجه 
انجام داد، حالادیگر به افســانه ها پیوســته است. 
جایی که علنا می گوید:  »مــن به این صحبت ها و 
نظریات بیهوده عقیده ندارم. شــما اقتصاددانان 
نمی دانید چه می گویید. ما به خوبی می دانیم که 
چــه کار می کنیم و آینده روشــنی برای مملکت 
می بینیم. شما باید این اراجیف را تمام کنید و در 
عوض به مسائل اساســی بپردازید.« توجه کنید 
که محمدرضــا مطلقا تحصیلات دانشــگاهی در 
هیچ رشــته ای نداشته اســت و معلوم نیست این 
اعتمادبه نفس را چگونه کســب کرده است. کار تا 
آنجا پیش می رود که وقتی مسئولان سازمان برنامه 
و بودجه گزارشی ارائه می کنند که بالارفتن قیمت 
نفت ممکن است موقت باشد و در صورت کاهش 

دوباره اش کشور دچار شــوک اقتصادی می شود، 
 محمد یگانه رئیس بانک مرکزی در حرکتی بزدلانه 
حاضر بــه تایید گزارش ســازمان برنامه و بودجه 
نمی شود تا خاطر محمدرضا کدر نشود. از همه بدتر 
امیرعباس هویدا که با کلماتی بی معنی و پوچ ابراز 
اطمینان می کند که با رهبری محمدرضا کشــور 

حتما به توفیقات بزرگی خواهد رسید!
اما در میان مخالفان خاموش ایــن کنفرانس نام 
یک نفر زیاد به گوش می رســد. یک کارشــناس 
اقتصادی کــه معاون ســازمان برنامــه و بودجه 
بود. یک ارمنی 50ســاله و درشــت هیکل به نام 
کنستانتین مژلومیان که  فارغ التحصیل دانشگاه 
وندر بیلد آمریکا بود و مسلط بر چند زبان زنده. او 
زیر گزارش تجدیدنظرطلبانه موردنظر محمدرضا 
نوشت:  »این کارها را نکنید، از این کارها بوی خون 
می آید.« او، در مقام معاون برنامه ریزی ســازمان 
برنامه، در شــورای عالی اقتصاد نسبت به افزایش 
ناگهانی اعتبارات و سرریز بی حساب پول به اقتصاد 
کشور هشدار داده و پیش بینی شگفت انگیزی کرده 
و گفته بود: »این پول ها پا در می آورند، به خیابان 

می آیند و انقلاب می شود.«
مژلومیان بــه تدریج از مرکــز تصمیم گیری های 
اقتصادی کنار گذاشته می شــود. در سال 1356 
تورم به 25درصد می رسد و رکود اقتصادی حاکم 
می شود و مصرف بی رویه درآمدهای نفتی خزانه را 
به زحمت می اندازد و کلید زدن ناگهانی پروژه های 
عمرانی موجــب کمبود برق مصرفی می شــود و 
خاموشی های شش ساعته در تابستان. کشتی ها 
در نوبت تخلیه بارها هفته ها معطل بودند و دولت 
یک میلیارد دلار مجبور به پرداخت خسارت شد. 
کامیون ها و تریلی ها به اندازه کافی نبودند و کشور 

ناگهان مانند فنر،  فشرده شد. 
مژلومیان پس از انقلاب از کارش برکنار شد اما در 

ایران ماند و در سال 1384 در تهران درگذشت. 

 100 قصه ديگر از لابه لای تاريخ -101                                          آرش خوشخو

پیش بینی های کنستانتین



 خودرو
 موبایل

   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
پنجشنبه | 9 آذر 1402 | شماره 3651 صفحات 05 تا 08
05

کانسپت روسا LM GT، سوپر
اسپرت روسی معرفی شد

شرکت نوپای روســی روســا، خودروی سوپراســپرت کانسپت خود، 
یعنی خودروی LM GT را رونمایی کرد. به گــزارش گجت نیوز، طبق 
گزارش های منتشر شده، نسخه مسابقه ای روسا LM GT در اواسط سال 
2024 معرفی می شود و نســخه جاده ای آن نیز در اواخر سال 2026 یا 
اوایل سال 2027 معرفی و عرضه خواهد شد. طراحان شرکت منحل شده 
 LM .ماروسیا موتورز، طراحی بدنه این خودروی کانسپت را بر عهده دارند
GT طراحی تهاجمی با عنصرهای آیرودینامیک گیرا و ورودی های هوای 
بزرگ دارد و قرار است در نسخه واقعی آن شاهد رشد طول، عرض و ارتفاع 
باشیم و برای واقعی تر شدن آن برای قوانین فیزیکی، تغییراتی در طراحی 
اعمال می شــود. باید منتظر بود و دید که آیا این کمپانی نوپای روســی 
توانایی محقق کردن اهدافش را دارد یا نه. روی بدنه این خودرو، شاسی 
مونوکوک فیبر کربن و پیشرانه ۱0 ســیلندر 5/2 لیتری تنفس طبیعی 
قرار می گیرد. کمپانی روسا چیزی درباره جزئیات پیشرانه نگفته و به نظر 
می رسد که شبیه به آئودی R8 و لامبورگینی هوراکان باشد. طبق گفته ها 
نسخه مسابقه ای LM GT2 در ســال 2024، با قیمت حدود 545 هزار 
دلار معرفی شود. قرار است نسخه مسابقه ای LM GT3 و نسخه جاده ای 
در سال 2026، با قیمتی بالاتر معرفی شوند. در کابین دو نفره این خودرو 
شاهد فرمان مسابقه ای با نمایشگر یکپارچه، نمایشگر لمسی، دکمه های 
مخصوص به خودروهای مســابقه ای و پوشش چرم روی برخی قطعات و 

طراحی چشم نواز هستیم.

مز
 تر

ش
نی

فروش 
خودروهای 

 داخلی 
در سامانه 

 یکپارچه
 آغاز شد

در حال حاضر 4 شرکت خودرو شامل صنایع خودرو سازی ایلیا،تیگارد موتور،کرمان 
موتور و آرین موتور تعدادی از محصولات خود را در سامانه بارگذاری کرده اند.فروش 
خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه آغاز شد و بر اساس آن شرکت های خودروساز 
مازاد ظرفیت محصولات خود را در این ســامانه بارگذاری می کنند.البته دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا نیز محصولات مازاد و خودروهای جدید را هفته آینده در سامانه 
بارگذاری می کنند.نکته مهم اینجاست عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای 
داخلی مســتمر بوده و مردم می توانند بدون دغدغه از به اتمام رسیدن طرح فروش 
نســبت به ثبت نام اقدام کنند.در حال حاضر فروش خودرو در ســامانه یکپارچه 

خودروهای داخلی به صورت فوق العاده و حداکثر زمان تحویل 3 ماه است.

توقف تولید تیگو ۸ پرو اعلام شد

بنا به اعلام شرکت مدیران خودرو، به دلیل عدم توجیه اقتصادی و همچنین اتمام 
موجودی قطعات، روند تولید خودروی تیگو 8 پرو به طور کامل متوقف شده است. 
طبق این اطلاعیه، کلیه قطعات موجود در انبار و ســفارش داده شــده، صرفاً برای 
تکمیل خودروهای ثبت نام شده در سامانه یکپارچه مورد استفاده قرار گرفته و پس 
از آن دیگر امکان تولید و عرضه بیشتر وجود نخواهد داشت.با وجود استقبال گسترده 
از این محصول، اما قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان، زیانده 
بوده و توجیه اقتصادی برای ادامه تولید نداشته است. مدیران خودرو ابراز امیدواری 
کرده در آینده بتواند با معرفی محصولات جایگزین و مناسب، نیازهای مشتریان را 
برآورده سازد. به هرحال این هم یکی از اتفاقات عجیب در حوزه خودرو است. ماشینی 
که به دوسال نرسیده مونتاژ و وارد کشــور شده است، خبر از توقیف تولید می دهد. 
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم این کراس  اوور گران قیمت، در تیپ پریمیوم، موتور ۱/6 
لیتری TGDI را در سینه دارد؛ موتوری که از نسل سوم خانواده ACTECO است 
و در ســال 20۱9 نیز یکی از »۱0 موتور برتر بازار چین« بوده است. این موتور که 
حدود 2۱ کیلوگرم سبک تر از نسل دوم است، قبل از این خودرو، روی تیگو 7 پرو نیز 
نصب شده بود. گفته می شود این توقف تولید شاید به دلیل نارضایتی از قیمت گذاری 
شورای رقابت بر روی این خودرو بوده است. قیمت روز این خودرو در بازار حدود دو 
میلیارد و 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. قیمت شورای رقابت برای این 

خودرو یک میلیارد و 798 میلیون تومان است.

     دنده معکوس

     وبگردی

پورشه 911 گران ترین  خودرو در لیست فروش       داشبورد
قیمتششخودرویخارجیوارداتیکهدرسایتهایفروشسربهفلکمیکشد

اسب بخار نوشت: از کلاسیک ترین خودروها تا خودروهای سوپراسپرت 
و هر مدل دیگری که در بین آن ها قرار می گیرد؛ در ادامه، قصد داریم 
خودروهایی را که در گاراژ روآن اتکینسون بازیگر نقش محبوب مستر 
   Rowan Atkinsonبین قرار دارند معرفی کنیم. روآن اتکینسون
یک علاقه مند واقعی به دنیای خودروهاســت، اتکینســون به دلیل 
رانندگی با یک مینی کوپر در نقش مســتر بین بسیار مشهور است. 
همچنین اتکینسون اغلب در مسابقات فرمول ۱ به عنوان تماشاچی 

حضور دارد.

 Roadster ب ام و ۳۲۸ مدل  
ب ام و 328 رودستر که روآن اتکینســون از داشتن آن بسیار لذت 
می برد، یکی از مدل های محبوب در دهه ۱930 بود. در سال ۱937، 

این خودرو در مسابقاتی از جمله جایزه بزرگ بخارست و جایزه بزرگ 
GP des Frontieres پیروزی هایی کسب کرد. در سال ۱938، 
ب ام و 328 با دو پیروزی در نوربورگرینگ، موفقیت های بیشتری را 
به دست آورد.گرچه به نظر می رسد توان خروجی موتور این خودرو 
در قرن بیست ویکم کم باشد، اما در آن زمان، 80 اسب بخار، قدرت 
قابل توجهی بود. علاوه بر این، به لطف ســاختار آلومینیومی خود، 

خودرو بسیار سبک بود. 
با رانندگی والتر بائومر و هوشــکه فون هانشــتاین، ب ام و 328 در 
مسابقات میله میلیا سال ۱939 قهرمان شد، اما شروع جنگ جهانی 
دوم پایانی بر قهرمانی های ب ام و 328 بود. با این حال، تأثیر بزرگی 
که این خودرو در دنیای مسابقات داشت، به حدی است که به عنوان 

یک افسانه اتومبیلی محسوب می شود.

   استون مارتین Vantage ۸-V مدل ۱۹۷۷
در سال Vantage 8-V ،۱977  بیشتر شبیه یک خودروی ماسل کار 
بود تا یک مدل لوکس بریتانیایی، اما استون مارتین آن را به عنوان یک 
مدل گرند تور معرفی کرده بود. با این حال، Vantage 8-V  بسیار 
سریع بود،Vantage 8-V  حداکثر سرعتی در حدود 275 کیلومتر 
بر ساعت داشت. روآن اتکینسون در سال ۱984 ونتیج خود را که رنگ 
بنفش بادنجانی داشت، خریداری کرد و به عنوان سومین نفری که این 
خودرو را خریداری کرده است، در جهان شناخته می شود. مستر بین 
خودرو خود را با فرمان سمت چپ خریداری کرد و بعد از مدتی، آن را به 
فرمان سمت راست تبدیل کرد. چند سال پس از آن که روآن اتکینسون 
به یک بازیگر معروف در بریتانیا تبدیل شد، زمان هایی که قصد تفریح 
داشت، با خودرو استون مارتین ونتیج اوقات فراغت خود را می گذراند.

خودروهای جذاب مستر بین در کلکسیون ماشین هایش

گروه خودرو | شــروع گزارش را با خبر آمار واردات خودرو در هشت ماهه اول سال 
جاری آغاز می کنیم. »گمرک ایران از واردات قطعی تعداد 3488 دستگاه خودروی 
سواری در 8 ماهه سال جاری به کشور خبر داد. به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، 
آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری در 8 ماهه سال جاری زیر ردیف تعرفه 8703 
به تعداد 3488 دســتگاه و به ارزش 69 میلیون و 6۱5 هزار دلار بوده است.بنابر این 
گزارش، این درحالی  است که در 8 ماهه سال گذشته تعداد ۱85 دستگاه خودروی 

سواری به ارزش 5 میلیون و 3۱0 هزار دلار وارد کشور شــده بود.« حدود دو سال و 
نیم از وعده واردات خودروهای صفر به کشور می گذرد و کار به جایی رسید که مهدی 
ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران به عنوان بال اجرایی طرح 
واردات خودرو چندی پیش اعلام کرد تا پایان سال توانایی واردات 60 هزار دستگاه 
خودرو به کشور وجود دارد. در ابتدا این گفته ها و پلاک کردن تعدادی از ماشین های 
وارداتی و قرار دادن آنها در سیستم فروش یکپارچه، التهاب بازار را کم کرد و خودروهای 

خارجی وارداتی دست دوم هم کاهش قیمت داشــتند. اما خبردرمانی بی فایده بود. 
چرا که قیمت های خودروهای وارداتی صفر جدید، اصلا اقتصادی نبود و همین موضوع 
باعث شد تا خودروهای خارجی که سال تولید زیادی هم دارند با افزایش قیمت های 
عجیب مواجه شــوند. همچنین اگر به رقم واردات در این هشــت مــاه نگاه کنید، 
درمی یابید وعده واردات چندان هم تحقق نیافته است.در این گزارش براساس اعلام 

قیمتی باما، گران ترین خودروهای روز چهارشنبه بازار را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱6 میلیارد و 500 میلیون تومانقیمت ۲4 میلیارد تومان

در ســایت خرید و فروش باما بعد از 
قرار دادن تنظیمات روی گران ترین 
خــودرو، ایــن پورشــه خودنمایی 
می کنــد. البته قیمــت 24 میلیارد 
تومان بــرای این خــودرو، قیمت 
شــخصی اســت. به طور مثــال در 
همــراه مکانیک همین خــودرو با 
قیمت ۱0 میلیــارد و 500 میلیون 
تومان قیمت گذاری شــده اســت. 
قیمت پورشــه 9۱۱، 20۱3  مانند 
ســایر مدل هــای این خــودرو در 
سال های مختلف، همواره دستخوش 
تغییرات بوده اســت. تغییراتی که 
به واســطه افزایش و کاهش در نرخ 
ارز، تحریم ها، وضع قوانین مختلف 
و سایر عوامل موجود، می تواند بازه 
متفاوتی را برای قیمت 9۱۱ ،20۱3 
و ســایر خودروهای موجود در بازار، 
خلق کند. سال هاســت که بسیاری 

از مردم بــه علت همین نوســانات 
قیمتی، به دنبال خودروهای کارکرده 
هستند. درباره مشخصات این خودرو 
نوشته شده:  این خودرو فقط 5هزار 
کیلومتر راه رفته است. حجم موتور 
این خودرو 3/8 لیتر است. پیشرانه 6 
سیلندر دارد. شتابش نیز 4/3 ثانیه 

اســت. مصرف ترکیبی آن 9/7 لیتر 
در ۱00 کیلومتر اســت.این خودرو 
از ســال های 20۱2 الــی 20۱4 به 
کشور وارد شــد.فقط در نظر داشته 
باشید ۱0 ســال از زمان تولید این 
خودرو گذشته و 24 میلیارد تومان 

قیمت دارد. 

این خــودرو به صورت شــخصی نه 
نمایشــگاهی در ســایت باما آگهی 
شــده   و در لیســت گران تریــن 
خودرو در ردیــف دوم قرار دارد. نوع 
ســوخت این خودرو بنزینی است. 
۱0 هزار کیلومتر نیــز کارکرد دارد. 
گیربکــس فنی اش نیــز اتوماتیک 
است.این ماشــین مجهز به  2 لیتر 
حجم موتور، پیشرانه چهار سیلندر 
توربوشارژ، شتاب6/3 ثانیه و مصرف 
ترکیبی6/2 لیتــر در ۱00 کیلومتر 
است. سدان های فول سایز از جمله 
خودروهایــی بودند که مشــمول 
قانون ممنوعیت واردات خودروهای 
بالای 2500 سی ســی شدند. پس 
از اعمال ایــن قانون، نیاز بــازار به 
این دســته از خودروها ســبب شد 
تا قیمت نمونه های دســت دوم این 
خودروهای به اصطلاح »ممنوعه« 

به شکل چشــم گیری افزایش یابد. 
اما در ســال 20۱7 واردات مقطعی 
نسل ششم سری7 بار دیگر فرصت 
عرض اندام سدان های بزرگ و لوکس 
را در ایران فراهم کرد و با اســتقبال 
فوق العاده  مشتریان ایرانی نیز همراه 
بود. عرضه نســخه لانگ )با فاصله 

محوری بیشــتر( و همچنین طیف 
گســترده قیمتی )به ســبب تنوع 
آپشــن های این آلمانی(  نیز از دیگر 
جذابیت های این خودروست. البته 
در همین سایت قیمت نمایشگاهی 
این خودرو ارزان تر و در رنج قیمتی 

۱۱ میلیارد تومان است.

ب. ام. و ۷۳0li/ مدل سری ۷ سال ۲0۱۸پورشه ۹۱۱/ مدل کررا S سال ۲0۱۳

۱5 میلیارد تومانقیمت ۱6 میلیارد تومان

کارکرد این خودرو صفر عنوان شده 
است.نوع سوخت بنزینی و گیربکس 
اتوماتیــک دارد. در توضیحات این 
خودرو نوشــته شــده اســت، فول 
ســفارش آمریکا با کیــت فابریک 
AMG! حال سوال اینجاست چگونه 
خودرویی برای ۱4 ســال قبل صفر 
مانده و بــا این رقم میلیــاردی هم 
معامله می شود. البته در سایت های 
دیگر قیمت    پایه این خودرو با همین 
ســال ســاخت حدود ۱3 میلیارد 
تومان اعلام شده اســت. Sl یکی از 
با اصالت ترین کلاس های مرسدس 
است. کلاســی که از ابتدای دهه 50 
میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و 
از آن زمان تاکنون توانسته به لطف 
کیفیت؛ طراحی و اعتباری که برند 
مرســدس برای آن به همراه داشت، 
مورد توجه خریداران و دوســتداران 
این ستاره نقره ای قرار بگیرد. سقف 
کروک از همان ســال های ابتدایی 
عرضه Sl جزو جداناپذیری از آن بود 
و اصولا در کنار ابعاد بزرگ بدنه؛ یکی 

از ویژگی های خاص آن به حســاب 
می آمد که آن را به گزینه ای مناسب 
برای دوســتداران رانندگی در هوای 
آزاد و در عین حال کسانی که به ابهت 
و شــکوه خودرو اهمیت می دادند، 
تبدیل می کرد.با آزادســازی واردات 
خودرو به کشــورمان و شروع به کار 
نمایندگی رسمی مرسدس در کشور 
بار دیگر پای محصولات این آلمانی 
مشهور به خیابان های مان باز شد اما 
 Sl هیچگاه خبری از عرضه رســمی

نبود. قطعا دلیل این بی مهری نسبت 
به Sl وجود ضعف در توانایی های آن 
نبود؛ بلکه از طرفی خاص بودن فرم 
بدنه خودرو و نامتــداول بودن آن در 
کشور  و از طرف دیگر قیمت بالایش 
که بخشی به دلیل عوارض گمرکی 
بالا و بخشــی دیگر به سبب قیمت 
بالای خود خودرو در کشور مبدا بود 
باعث شد تا به جز نمونه های وارد شده 
توسط افراد حقیقی؛ هیچگاه شاهد 

حضور چشمگیر آن در بازار نباشیم.

این خودرو برای ۱۱ سال قبل  چنین 
قیمتی دارد. 90 هــزار کیلومتر کار 
کرده، نوع سوخت بنزینی و گیربکس 
اتوماتیک دارد. حجــم موتور 4/7، 
پیشرانه هشت سیلندر، شتاب 5/3 
ثانیه و مصرف ترکیبــی۱4/5  لیتر 
در ۱00 کیلومتر است. سال 20۱0 
برای اولین بار در تاریخ مازراتی یک 
مدل روباز با 4 صندلی تولید شد. این 
خودرو در حقیقت نسخه کبریولت 

)روباز( مازراتی گرن توریسمو S است 
که به رغم قیمت کهکشــانی اش، با 
اســتقبال ثروتمندان ایرانی روبرو 
شــد. گرن کبریو در سه مدل توسط 
ایتالیایی های عرضه شده؛ گرن کبریو  
استاندارد، گرن کبریو S و گرن کبریو 
MC . نکته جالب اینجاست که تمام 
این مدل ها در بازار ایران و با پیشرانه 
4/7 لیتری هشت سیلندر V شکل 
حضور دارند؛ گرن کبریو ام سی که در 

واقع گران ترین ویرایش این خودرو 
به حساب می آید غیر از تریم رنگی 
خاص، بــا آیرودینامیک بهتری نیز 
طراحی شده است. این خودرو از نظر 
موفقیت از پورشــه 9۱۱ کبریولت، 
مرسدس بنز SL رودســتر و ب. ام .و 
سری 6 کبریو به مراتب موفق تر بوده 
است. به نظر می رســد دیگر نیازی 
به توضیح درباره مشکلات خدمات 

و کمبود قطعات این خودرو نباشد!

مازراتی گرن کبریو/ سال ۲0۱۲بنزکلاس SL/ مدل SL500 سال ۲00۹

۱4 میلیارد و 600 میلیون تومانقیمت ۱5 میلیارد تومان

این خودرو برای 6 سال قبل است. 
در توضیحاتش نوشــته شده، 35 
هزار کیلومتر کار کرده اســت. نوع 
سوختش بنزینی است و گیربکس 
اتوماتیــک دارد. حجــم موتور این 
خودرو 2/5 لیتر و پیشرانه 4 سیلندر 
تخت توربوشــارژ دارد. شتاب 4/4 
ثانیه و مصرف ترکیبی7/3 لیتر در 

۱00 کیلومتر دارد. 
نســل چهارم باکســتر، نخستین 

نســلی بود که پورشــه نامش را به 
7۱8 باکستر تغییر داد. این آلمانی 
یک سال پس از عرضه جهانی اش، 
یعنی از 20۱7 در بازار کشــورمان 
حضور دارد. مدل ساده این خودرو 
)7۱8( با پیشرانه 2 لیتری توربو، از 
مشخصات یکسانی با پورشه ماکان 
بهره می برد و خودرویی اســت که 
در حــد و انــدازه ب. ام. و Z4 ظاهر 
می شــود. اما مــدل قدرتمندتر و 

گران تــر 7۱8S اســتانداردهای 
جدیدی را بــرای تولیــد قدرت از 
پیشــرانه ای کم حجم ثبــت کرده 
است و می تواند یکی از سریع ترین 
رودسترهای کشورمان باشد. تعلیق 
دوحالته هوشــمند، لانــچ کنترل، 
سیســتم صوتی قدرتمند و امکان 
انتخاب چهار حالــت مختلف برای 
رانندگی، ازجمله ویژگی های جذاب 

این آلمانی است.

کارکرد این خودرو 25500 کیلومتر 
است. نوع سوخت بنزینی و گیربکس 
اتوماتیک دارد. هشت کلید نیز هست. 
مشــخصات فنی خودرو شامل این 
موارد اســت، حجم موتــور2 لیتر، 
پیشرانه4 سیلندر توربوشارژ، شتاب 
9/5 ثانیه،مصــرف ترکیبی7/9 لیتر 
در ۱00 کیلومتــر. در ســال 20۱7 
لکســوس تصمیم گرفت تا نســل 
جدید کراس اوور متوســط RX را به 

پیشرانه چهار ســیلندر توربو مجهز 
کند و این تصمیم عملا امکان واردات 
این خودرو را به کشــورمان ممکن 
کرد، چرا که نســل قبلی بــه دلیل 
استفاده از پیشرانه شــش سیلندر 
3 لیتری مشــمول قانــون منع  /5
واردات خودروهای لوکس شده و از 
ســال 20۱4 به بعد از ورود به ایران 
بازمانده بود. از این رو با توجه به سابقه 
 RX درخشان و محبوبیت فوق العاده

در بازار ایران، می توان شانس موفقیت 
بالایی را برای این مدل جدید در بازار 
کشورمان قائل شــد. طراحی داخل 
کابین لکسوس RX مدل 20۱8 در 
واقع نکته قابل توجه چندانی ندارد؛ 
اما دو انحنای زیبا و چرم براق و زیبا 
و بخش های چوبی به کار رفته در آن،  
طراحی داخلی این ماشین را در زمره 
معماری های به روز و مبنی بر سبک 

زندگی مدرن قرار می دهد.

لکسوسRX/ مدل توربو سال ۲0۱۸پورشه باکستر ۷۱۸S / سال ۲0۱۷
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مبلغ تقریبی سود سهام عدالت اعلام شد   
مبلغ تقریبی سود سهام عدالت 600 هزار تومان اعلام شد. 

تا پایان ماه جاری، اولین مرحله از سود سهام عدالت به 
حساب سهامداران واریز می شود و ورثه متوفیان نیز که 

اقدامات مربوط به ثبت نام را انجام داده اند سود می گیرند. 
اگرچه هنوز مبلغ دقیق سود سهام عدالت در سال جاری 
مشخص نشده اما رقم تقریبی آن برای افرادی که سهام 
عدالت ۵00 هزار تومانی دارند حدود 600 هزار تومان 

خواهد بود. هنوز سازمان بورس رقم دقیق سود سهام 
عدالت را اعلام نکرده است چراکه هنوز برخی شرکت ها 

سود را محاسبه و اعلام نکرده اند. 

حجم واردات موبایل در هشت ماه 
در هشت ماهه اول امسال دو میلیارد دلار گوشی موبایل وارد 

شده است. در هشت ماهه امسال بیش از ۹میلیون دستگاه 
تلفن همراه به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار به کشور وارد 

شده. براساس گزارش گمرک ایران، در هشت ماهه سال 
جاری ۹ میلیون و ۲6۸ هزار و  ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن 

همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. 
ارزش این تعداد گوشی یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۵۵۳ 

هزار دلار بوده. در این مدت هشت میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۹۷ 
دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۷۴0 میلیون و ۷۴6 هزار دلار 

به شیوه تجاری و بقیه به شیوه مسافری وارد شده.

متوسط قیمت هر کیلو شقه گوسفندی  
گوشت گوسفندی  در قصابی ها ۴۷0هزار تومان  است. علی اصغر 

ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت 
گوسفندی در بازار 1۵ تا ۲0 هزار تومان در هر کیلو نسبت به هفته 

گذشته افزایش یافته است، کف هر کیلو گوشت شقه گوسفندی 
چهارشنبه حدود ۴۷0 هزار تومان به فروش می رود. از یکی دو روز 

پیش خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه  
قیمت گوشت قرمز بیش از اندازه گران شده است. در این خبرها، 

 تصویری خاص از یک نوع گوشت قرمز بسته بندی   تیکه شده بدون 
استخوان و دارای بسته بندی، استفاده کرده اند و قیمت آن هم 

نزدیک ۸00 تا ۹00 هزار تومان درج شده است.
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هزا 470 1102 600 آمار جدید از مصرف روزانه بنزین  

مصرف بنزین به 110میلیون لیتر در روز رسید. جعفر سالاری نسب 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رقم مصرف و 

تولید بنزین را در حال حاضر بیش از 110میلیون لیتر اعلام کرد و 
گفت فعلا تولید و مصرف تقریبا سربه سر است. در حال حاضر توزیع 
بنزین طبق روال خودش انجام می شود و البته میزان تقاضا و  مصرف 

بالاست. اما مشکلی در ذخیره سازی نداریم و بنزین به اندازه 
کافی و نیاز کشور در مخازن ۸۲گانه کشور وجود داشته و از مسیر 
نفتکش ها، ریل و خطوط به مقاصد منتقل می شود. اکنون بنزین در 
تهران کاملا یورو و با استاندارد اروپا توزیع می شود و اکتان آن هم 

مناسب است و اشکالی ندارد.

بورس تهــران با اينکــه روز شــنبه چهارم آذرماه شــروع 
خوبی را تجربه نکرد اما در هشــتم آذر که مصادف است با 
بیست و ششمین سالگرد حماســه ملبورن، توانست کامبک 
بزند. جايگاه شاخص بورس، در آخرين روز معاملاتی هفته و 
پس از ثبت رشد 28 هزار و 497 واحدی، در ارتفاع بالای دو 

میلیون واحد مستحکم شد.
1 شــاخص بورس در ابتدای هفته، بــه بهانه درجا زدن 
قیمت دلار تنبلی به خرج داد  اما ورق برگشت و معامله گران 
شــاهد روزی پررونق بودند، به شــکلی که ارزش معاملات 
به رقم شــش هزار و 484 میلیارد تومان رســید. اين عدد 
بیشــترين میزان معامــلات روزانه از ابتــدای پايیز تا الان 

محسوب می شود.
۲  روز شنبه چهارم آذرماه، شاخص کل بورس تهران دو 
هزار و 313 واحد رشد کرد و در ارتفاع دو میلیون و 20 هزار و 
17 واحد ايستاد. در اين روز بیش از 6/1میلیارد سهم و انواع 
اوراق مالی به ارزش چهار هزار و 549 میلیارد تومان دست 
به دست شد. برای اينکه درک ســاده ای از اين عدد داشته 
باشــید، بايد آن را معادل 91 میلیــون دلار درنظر بگیريد. 
حقوق کريستیانو رونالدو در عربســتان، ماهیانه حدود 16 
میلیون دلار است. به اين ترتیب با حجم گردش مالی يک روز 
بورس تهران می توان به مدت پنج ماه حقوق ستاره پرتغالی 

النصر را پرداخت کرد. 
۳  ارزش بورس تهران در پايان معامــلات هفته اخیر از 

هفت میلیون و 14 هزار میلیارد تومان عبور کرد. يک هفته 
قبل ارزش بازار هفت میلیون و 23 هزار میلیارد تومان بود. 
يعنی با وجود روز تقريبا امیدوارکننده چهارشنبه، در نهايت 
ارزش کلی بورس تحلیل رفته است. اين معیار از نظر کیفی 

اهمیت دارد والا اگر نتیجه گر باشید، وضعیت بدک نیست!
۴  بررسی عملکرد شاخص بورس در طول معاملات اين 
هفته، نهايتا به نتايج مثبت ختم می شود. شاخص بورس روز 
چهارشنبه هفته قبل در ارتفاع دو میلیون و 22 هزار و 390 
واحد ايســتاده بود. در اولین روز هفته جديد تا دو میلیون و 
20 هزار و 17 واحد عقب نشســت و نهايتا ديروز موفق شد 
به ارتفاع دو میلیون و 60 هزار و 377 واحد دست پیدا کند. 
ما فوتبالی ها به اين وضعیت می گويیم تیم کامبک زد!  البته 
هرکس اندازه ارزش سبد و نوع ســرمايه گذاری خود سود 
می برد اما می توانیم بگويیم سرمايه گذاران به طور متوسط 

نزديک دو درصد سود کرده  اند.
۵  فعالان بورس می توانند از نتیجه به دست آمده رضايت 
داشته باشند اما نبايد از عملکرد بقیه تیم ها... ببخشید! بقیه 
بازارهای ســرمايه گذاری غفلت کرد. قیمت دلار در همین 
يک هفته از 50 هزار و 173 تومان تا محدوده 50 هزار و 500 
تومان پیش رفته است. ســکه امامی به 29 میلیون و 350 
هزار تومان رسیده و ارزش هر گرم طلا 18 عیار تا دو میلیون 
و 476 هزار تومان افزايش پیدا کرده اســت. حتما می دانید 

تفاضل گل در فوتبال اهمیت زيادی دارد.

   بورس

عملکرد هفتگی بورس به روایت یک عشق فوتبال

1     فاطمه نوشــته عجیب ترين بیلبورد اين روزهای 
تهران، بیلبورد خريد قســطی جهیزيه در 66 ماه اســت. 
شما فکر کن دخترت پنج سال و نیم پیش ازدواج کرده و 
رفته ســر خانه و زندگیش ولی شما هنوز دغدغه پرداخت 
اقســاط جهیزيه اش را داريد. تازه شــانس بیاوريد طلاق 

نگرفته باشند.
۲    متوســط قیمت هرمتر مربع واحد مســکونی در 
معاملات آبان ماه امسال در تهران 75 میلیون و 770 هزار 
تومان بوده. اين عدد يک متر و معیار آماری است و نشان 
می دهد خريد خانه ای 100 متری در تهران، تقريبا هفت 
میلیــارد و 600 میلیون تومان پول نیــاز دارد. خب! حالا 
اگر روند معاملات منطقه 18 را زيرنظــر بگیريد، متوجه 
می شويد متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
اين نقطه تهران، 35 میلیون تومان است. يعنی چی؟ يعنی 
اگر بخواهید و پای کار باشــید، می توان در منطقه 18 با 
نصف قیمت صاحبخانه شــد. هنوز شــرط اول اين است 
که 3/5میلیارد تومان پول داشــته باشید. اين يکی کشف 

خودمان در هفت صبح است.
۳     رابرت کیوساکی، نويســنده کتاب پدر پولدار،  پدر 
بی پول گفته اگر شما يک جنس 100 دلاری را در تخفیف 
به قیمت 20 دلار بخريد، شما 80 دلار پس انداز نکرده ايد 
بلکه 20 دلار خرج کرده ايد. يکی اين توئیت را به مناسبت 
حراجی بلک فرايدی نوشته اســت. کاربر ديگری به کنايه 

نوشــته: امســال فقط قصابی محلمــون SMS تخفیف 
بلک فرايدی نفرستاد! 

۴     کامران ندری، کارشناس سرشناس حوزه اقتصاد و 
از اساتید دانشگاه امام صادق در جريان حواشی افزايش سن 
بازنشستگی پیشنهاد داد اگر هر فرد که ]حق[ بیمه]تامین 
احتماعی[ خود را شخصا پرداخت می کند به جای سپردن 
اين پول به دولت، ماهانــه يک گرم طلا خريداری کند، در 
پايان بازنشستگی خود 360 الی 400 گرم طلا در اختیار 
دارد که ]ارزش آنها[ بــه پول امروز يــک میلیارد تومان 
محاسبه می شود. ]حقوق[ بازنشســتگی که دولت به فرد 
می دهد نهايتا 10 میلیون تومان است اما سود بانکی حاصل 
از پرداخت بیمه 23 تا 25 میلیون تمام می شود. به نظر شما 

انگیزه ای برای افراد جهت پرداخت بیمه می  ماند؟ 
۵     آگهی فــروش پنت هاوس 950 متــری در الهیه 
تهران در طول هفته مورد توجه قرار گرفت. هر مترمربع از 
اين واحد مسکونی، يک میلیارد تومان ارزش گذاری شده 
است که با محاســبه قیمت روز دلار به حدود 19 میلیون 
دلار می رسد. کاربران شــبکه های اجتماعی پس از شوک 
حاصل از اين محاسبه، آگهی را با ويلای 500 متری مجهز 
به اســتخر، زمین ورزش و... در کالیفرنیا آمريکا مقايسه 
کرده  اند که 250 هــزار دلار قیمت دارد. همچنین متوجه 
شده اند با پول پنت هاوس 950 متری الهیه تهران می توان 

76 ويلای لوکس در کالیفرنیا بخرند.

   تجربه بازار

درس هایی که تازه از   شبکه های اجتماعی یاد گرفتیم
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 یک میلیون و 50 هزار 

یک میلیون و 590 هزار

یک میلیون و 100 هزار

یک میلیون و 990 هزار

یک میلیون و 600 هزار

670 هزار

یک میلیون و 100 هزار

یک میلیون و 860 هزار

یک میلیون و 295 هزار

یک میلیون و 500 هزار

قیمت پرفروش ترین پاوربانک ها

 ای دیتا

کوکوکلاسیک

سامسونگ

سامسونگ

اکسیژن

ای دیتا

شیائومی

سامسونگ

تسکو

لیتو

P20000QCD 

p5

EB-P3400

EB-P5300

OX120

P10000QCD

 Redmi PB200LZM

EB-P3300

TP 882L

LP-42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع یخچال فریزر کمبی

 امرسان

دوو

اسنوا

دیپوینت

دوو

امرسان

هیمالیا

اسنوا

دوو

امرسان

BFN22D 

DB-2830LW

SN4-2026LW

BOSS

DB-2920SS

BFN20D321

HRFN605

SN4-2023

DB-2210GW

BFN20D321

 17 میلیون و 100 هزار

29 میلیون 

26 میلیون

33 میلیون و 200 هزار

34 میلیون و 500 هزار

23 میلیون و 320 هزار

27 میلیون و 900 هزار

17 میلیون و 900 هزار

19 میلیون

17 میلیون و 350 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 بیشترین 52 هزار و 100

55 هزار و 923

13 هزار و 918

هزار و 760

29 میلیون و 315 هزار

25 میلیون و 920 هزار

15 میلیون و 400 هزار

10 میلیون و 400 هزار

پنج میلیون و 850 هزار

دو میلیون و 481 هزار و 600

جدول قیمت طلا و ارز

 دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

 کمترین50 هزار و 140

55 هزار و 51

13 هزار و 710

هزار و 720

29 میلیون و 45 هزار

25 میلیون و 795 هزار

15 میلیون و 300 هزار

10 میلیون و 350 هزار

-

دو میلیون و 456 هزار 

  بازارکسب و کار

پرداخت 40 میلیون برای آپلود چهارتا عکس
گزارشی مقایسه ای از میزان درآمد ادمین اینستاگرام در شهرهای مختلف

شغل ادمینی در اينستاگرام و فضای مجازی جزو مشاغل 
جديد و پردرآمد است ولی میزان حقوق پرداختی کارفرماها 
برای اين شغل در شهرهای مختلف تفاوت دارد. در تهران 
بالاترين حقوق 40 میلیون تومان است و کف حقوق به 9 
میلیون تومان می رسد  اما در شهرهايی مثل تبريز، اصفهان 
و اهواز به يک ادمین اينستاگرام معمولا بین 9 تا 15 میلیون 
تومان حقوق می دهند و کمترين حقوق 300 هزار تومان تا 

دو میلیون تومان است.
  درآمد ادمین اینستاگرام در تهران

بررسی آگهی های اســتخدام در تهران نشــان می دهد، 
بالاترين حقوقی که به ادمین اينســتاگرام در اين شــهر 
پیشنهاد شــده حدود 40 میلیون تومان است. البته اين 

حقوق 40 میلیون تومان برای حضور در فروشــگاه است. 
ســاعت کاری از 10 صبح تا شش عصر اســت و ادمین به 
غیر از جواب دادن سوال های مشــتری ها در دايرکت بايد 
توانايی تولید محتوا، اديت عکس و ويدئو هم داشته باشد. 
اين پیشنهاد کار محدوديت سنی هم دارد و فقط کسانی که 
16 تا 28 سال دارند می توانند برای اين کار رزومه بفرستند. 
يک مزون پالتو و مانتو هم برای اســتخدام ادمین صفحه 
اينســتاگرامش ماهی 20 میلیون تومان حقوق می دهد. 
البته ادمین اينستاگرام بايد مسلط به ويرايش و اديت عکس 
و ويدئو، فتوشاپ،کپکات و... باشد و بتواند با روابط عمومی 
بالا و فن بیان قوی تعداد مشــتريان مزون را بالا ببرد. يک 
صفحه لوازم خانگی در اينســتاگرام هم به يک ادمین نیاز 

دارد که به غیر از تولید محتوا خلاقانه و آشنايی به عکاسی 
و تصويربــرداری به تکنیک های جذب فالوئر هم تســلط 
داشته باشــد. اين کارفرما برای ادمین 15 میلیون تومان 
حقوق در نظر گرفته و اعلام کرده اگر ادمین روحیه خلاق 
و ايده پردازی داشته باشد در ماه 20 درصد از سود فروش را 
هم به حقوقش اضافه می کند. يک فروشگاه فروش موبايل 
و سیمکارت برای استخدام ادمین حرفه ای که گرافیک بلد 
باشــد ماهی 9 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته است. 
البته به غیر از اين 9 میلیون تومان برای هر تولید محتوايی 
که بتواند فالوئر جذب کند يا فروش فروشــگاه را بالا ببرد 
دستمزد جداگانه ای در نظر گرفته. مثلا هر ويدئو حرفه ای 
يک دقیقه ای يک میلیون و 500 هزار تومان دستمزد دارد. 

 درآمد ادمین اینستاگرام
 در تبریز، اصفهان و اهواز  

بالاترين حقوقی که در بین آگهی های مربوط به استخدام 
ادمین در شــهر تبريز ديده می شــود، 9 میلیون تومان 
و کمتريــن آن دو میلیــون و 500 هزار تومان اســت. 
کارفرمايی در تبريز دنبال ادمین کار بلد در زمینه تولید 
محتوای تصويری )موشن گرافیک( است. امکان دورکاری 
هم دارد و افراد معلول هم می توانند برای اين کار تماس 
بگیرند. حقوقی که کارفرما برای ايــن کار با حدود پنج 
ســاعت فعالیت در روز حدود 9 میلیون تومان است. اگر 
مسلط به استراتژی تولید محتوا در اينستاگرام، طراحی و 
تولید محتوای به روز و آشنا به فنون عکاسی و فیلمبرداری 
و بلاگری باشید می توانید روی حقوق هفت میلیون و 500 
هزار تومانی يک شرکت وارد کننده مواد غذايی حساب 
کنید. کمترين حقوقی که در بین آگهی های مربوط به 
ادمین اينستاگرام در اين شهر ديده می شود دو میلیون و 
500 هزار تومان است که صاحب يک صفحه طلافروشی 

با روزی پنج ساعت کار در نظر گرفته است. 
اعــداد و ارقامی که کارفرماهــای اصفهانی برای حقوق 
ادمین اينستاگرام در نظر گرفته اند اصلا با هم نمی خواند. 
يکی 12 میلیون تومــان حقوق می دهــد،  يکی ماهی 
500 هزار تومان. فروشــگاهی که محصولات کاشــت 
ناخن می فروشــد برای جذب فالوئر و همچنین فروش 
بیشتر دنبال ادمین فعالی می گردد که آشنا به ديجیتال 
مارکتینگ و همچنین تولید محتوا با قابلیت صداگذاری 
باشد. اين فروشگاه برای حدود هشت ساعت کار در هر روز 
هفته ماهی 12 میلیون تومان حقوق می دهد. يک شرکت 
فروش محصولات کامپیوتری نیز ادمینی می خواهد که 
بتواند به صورت حضوری در محل کار فعالیت کند. اين 
کارفرما برای تولید محتــوا و اديت برنامه ها ماهی هفت 
میلیون و 500 هزار تومــان حقوق می دهد. اما کمترين 
حقوقی که برای اين شغل در اين شهر پیشنهاد شده بین 
300 تا 500 هزار تومان اســت. پیج اينستاگرامی برای 
شروع کارش به ادمینی نیاز دارد که  تسلط کامل به فضای 

مجازی  داشته باشد. ساعت کاری آزاد است، اما ادمین بايد 
روحیه کار کردن و حوصله زيادی داشته باشد. حقوق سر 
ماه هم 300 هزار تومان است که اگر روحیه ادمین خوب 

باشد به 500 هزار تومان افزايش پیدا می کند! 
در اهواز حداکثر حقــوق 15 میلیون تومان و حداقل آن 
حدود دو میلیون تومان اســت. يک کلینیک زيبايی در 
اهواز دنبال ادمینی می گردد که  آشــنا به برنامه پرمیر 
و فتوشاپ و الگوريتم اينســتاگرام باشد. ادمین بايد زير 
30 سال باشــد و بتواند کار تیمی انجام بدهد. همچنین 
مدير  وبسايت توزيع و فروش محصولات سلامت محور به 
ادمینی که فقط تولید محتوا بلد باشد ماهی شش میلیون 
تومان حقــوق می دهد.  البته دو درصــد از مبلغ فروش 
محصولات به عنوان پورسانت به ادمین تعلق می گیرد. 
کمترين حقوق ادمینی در اين شهر را کارفرمايی می دهد 
که صفحه اينســتاگرام خیاطی اش را تازه باز کرده و به 
خانمی که بتواند فالوئر برای پیجش جذب کند ماهی دو 

میلیون  تومان حقوق می دهد. 

   طرفداران دوربین های خاص
گوشــی هوآوی Y9a دارای يک دوربین سلفی 
اســت که با فشــار دکمه به صورت مکانیکی بالا 
می آيد و آماده گرفتن عکس می شود. در وهله اول 
اين قابلیت ممکن اســت خیلی چشم خريداران 
را بگیرد اما در نهايت ممکن اســت در ذهن شما 
هم مثل ما عبارت »که چــی« نقش ببندد. با اين 
حال اين ويژگی گوشی نسبتا ارزان قیمت هوآوی 
را در مقايســه با ديگر گوشــی ها منحصر به فرد 
کرده.  Y9a با ظرفیــت داخلی 128 گیگابايت و 
قیمت حدود هشت میلیون و 100 هزار تومان در 
بازار موجود است. اندازه صفحه نمايش اين مدل 
6/6 اينچ بــوده و دوربین اصلی با رزولوشــن 64 

مگاپیکسل عکس می گیرد.
   معایب: مکانیزم دوربین مکانیکی فقط مربوط 
به دوربین سلفی اســت. در ضمن موتور دوربین 
گران اســت و از آنجايی که زياد در بازار به صورت 
جداگانه و با قیمت بالافروخته می شود، می توان 
حدس زد کــه به راحتی قابلیت خراب شــدن را 
دارد. اگر برايتان کیفیت مهم است، خیلی فرقی 
نمی کند دوربین ســلفی موبايل کجا قرار گرفته 

باشد.
اوپو a98 دارای دوربین میکروسکوپی است که 
عکس ها را مانند يک میکروسکوپ می گیرد و 11 
میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. اين گوشی 
چینی سال 2023 عرضه شده و دوربین اصلی آن 
 a98 64 مگاپیکسل اســت. صفحه نمايش اوپو
دارای اندازه 6/7 اينچ بوده و به حسگر اثر انگشت 
و شارژ ســريع مجهز اســت. اما به نظر نمی رسد 
مدل عکاسی مانند يک میکروسکوپ به کار افراد 

زيادی بیايد.

    معایب: ويژگی دوربین میکروسکوپی آنقدرها 
هم گزينه خاصی نیســت و شما می توانید چنین 
قابلیتی را با نصب يک اپلیکیشــن روی هر مدل 
موبايل ديگری هم داشته باشید. اوپو a98 از نظر 
ظاهر هم ساده به حساب می آيد و قابلیت هايش 
به گوشی های اقتصادی بیشتر شبیه است تا يک 

مدل میان رده.

   مناسب برای عشق موزیک ها
نوکیا مدل XpressAudio 5710 يک گوشی 
غیر هوشمند و دو میلیون و 600 هزار تومانی است 
که ويژگــی خاص آن دو هدفون بلوتوثی اســت. 
اين يعنی هرکسی که دوست دارد موبايلی ارزان 
داشته باشد و با آن موسیقی گوش بدهد و در عین 
حال اهل نوستالژی بازی باشد، احتمالا از چنین 
موبايلی استقبال خواهد کرد. دو هدفون بلوتوثی 
XpressAudio 5710 به صورت کشويی در 
بالای بدنه موبايل قرار گرفته اند و ياد موبايل های 
واکمنی را در ذهــن خريداران زنــده می کنند. 
دوربین مــدل XpressAudio 5710 حرفی 
برای گفتن ندارد و بدنه درست شکل گوشی های 

قديمی است.
 5710     معایــب: بــا نوکیــا مــدل 
XpressAudio فقط می توانید تماس بگیريد، 
مســیج ها را جواب دهید و موسیقی گوش کنید. 
بقیه قابلیت های گوشی حرفی برای گفتن ندارند 
و حتی ظاهر اين مدل هم جذاب نیست. دوربین 

هم نبودنش بهتر از بودنش به نظر می رسد.

   موبایلي با قابلیت هایی 
مانند یک کنسول بازی 

بلک شــارک 5 پرو به درد کســانی می خورد که 

اهل بازی کردن با گوشــی موبايل خود هستند 
و آن را با يک کنســول بازی اشــتباه می گیرند. 
قیمت اين گوشــی با حافظه 256 گیگابايت 34 
میلیون تومان اســت و دوربین 108 مگاپیکسل 
دارد. بلک شارک 5 پرو از نظر بدنه نسبتا سنگین 
است و طراحی خشــنی دارد و از پردازنده يعنی 
اسنپدراگون 8 برخوردار شده. باتری چهار هزار و 
640 میلی آمپر ساعت در کنار توانايی پشتیبانی از 
فناوری شارژ سريع با توان 120 وات، سبب شده تا 
آنطور که برند شیائومی مدعی شده، در مدت زمان 
تنها 15 دقیقه، شــارژ صفر تا صد درصدی انجام 
شود. شیائومی بلک شارک 5 پرو به صفحه نمايش 
با ابعــاد 6/6 اينــچ و رزولوشــن 1080×2400 

پیکسل از نوع اولد مجهز شده است.
    معایب: بلک شارک 5 پرو همه تمرکز خود را 
روی گیمینگ بودن گذاشــته و در مواردی چون 
کیفیت دوربین کم گذاشته است. وزن اين مدل 
220 گرم اســت که مچ دســت را درد می آورد و 

ظاهر آن هم خشن است.
 ايســوی ROG فــون 6 دارای دوربیــن 50 
 AMOLED مگاپیسکلی است و از سیستم عامل
برخوردار شده. رزولوشن صفحه نمايش 1080 در 
2448 پیکسل اعلام شده و شارژر 65 وات دارد و 
باتری آن هم شش هزار میلی آمپر است. اين عددها 
برای آن اســت که خريداران وقتی می خواهند با 
گوشی ايسوس خود بازی کنند، زود باتری خالی 

نکند و موقع شارژ کردن هم خیلی معطل نشوند.
    معایب: ايسوس دارای قطر زياد و وزن 240 
گرمی است که باعث می شود خوش دست نباشد. 
کیفیت دوربین حتی در نور روز هم حرف زيادی 
برای گفتن ندارد و تولیدکننده خیلی روی سلیقه 
طرفداران موبايل گیمینگ حساب باز نکرده و به 

همین دلیل مشخص اســت که خیلی هم برای 
طراحی آن وسواس به خرج نداده است.

 ايســوس ROG فون هفت نزديک 69 میلیون 
تومان قیمت دارد و دارای وزن 240 گرم اســت 
که اگر مچ قدرتمندی نداشــته باشد، بیچاره تان 
می کند. صفحه نمايش 6/7 اينچی گوشی ايسوس 
طرفداران گیم را راضی کرده و رزولوشن صفحه 
نمايش 2448  در 1080 پیکســل است. حافظه 
اين مدل 512 گیگابايت بوده و حافظه موقت آن 
16 گیگابايت اســت. دوربین گوشی گران قیمت 

ايسوس هم 50 مگاپیکسل رزولوشن دارد.
   معایب: ROG فون 7 ايسوس سنگین است، 
خوش دست نیست و دوربین ســلفی و اصلی آن 
کیفیت خاصی ندارد.  قیمت اين گوشی در مقايسه 
با کارايی آن بســیار زياد است. شما با همین پول 
می توانید گران ترين ايکس باکس بازار را بخريد و 
در کنارش يک گوشی سطح بالا و حتی مدل هايی 
مانند آيفون 11 يا آيفون SE تولید سال 2022 را 

هم بخريد.

   گوشی های جوان پسند
ناتینگ فون 1 سر و شکلی شــبیه آيفون دارد اما 
يک گوشــی اندرويد از برندی انگلیســی است. 
دوربین اين مدل 50 مگاپیکســل بــوده و چون 
امکاناتی مانند رقص نور دارد، حســابی خودش 
را در فهرســت آرزوهای برخی جوانان باز کرده 
اســت. اندازه صفحه نمايش گوشــی 6/5 اينچ 
اســت و باتری با میزان ظرفیت چهار هزار و 500 
میلی آمپر ســاعت و پشــتیبانی از فناوری شارژ 
سريع با توان 30 وات دارد. اين موبايل با قیمت 15 
میلیون تومان فروخته می شود و 256 گیگابايت 

حافظه داخلی دارد.

   معایب: شــارژ کامل گوشی يک ساعت زمان 
می برد. نور صفحــه در روز کم اســت. عملکرد 
دوربین مــورد انتقاد خريداران اســت و از ظاهر 
منحصربه فرد آن با انداختن يک قاب ساده، تقريبا 
چیزی نمی ماند. تمام آن نورها که باعث می شود 
هیجان زده شويد، آنقدر هم محلی از اعراب ندارند.

ناتینگ فون 2 با حافظه داخلی 512 گیگابايت 
بین 34 تا 37 میلیون تومان فروخته می  شــود. 
اين موبايل از نظر ظاهری خیلی تفاوتی با نسل 
قبلی همین برند ندارد اما با توجه به قیمتش در 
دسته بندی پرچمدارها قرار می گیرد و تقريبا با 
همین پول می شود يک آيفون 13 خريد. رقص 
نور در قاب پشتی ناتینگ فون 2 شدت بیشتری 
در مقايسه با ناتینگ فون 1 دارد. شما می توانید با 
توجه به سلیقه خود، برای مثال زمانی که گوشی 
زنگ می خورد، نحوه روشــن شدن ال ای دی ها 
را شخصی ســازی کنید. دوربین گوشــی 50 

مگاپیکســل و اندازه صفحه نمايــش 6/7 اينچ 
است. 

    معایب: مهم ترين ايراد ناتینگ فون 2 قیمت 
بالای آن در مقابل با کارايی اش به حساب می آيد. 
قیمت اين مدل بدون اينکه از نظر امکانات و ظاهر 
فرق چشمگیری با مدل قبلی همین برند داشته 
باشد، ناگهان بیش از دو برابر شده. از طرف ديگر 
نورهايی که در ابتدا بسیار جذاب به نظر می رسند 
به محض اينکه از قاب برای حفاظت از گوشــی 
اســتفاده کنید، ديگر ديده نمی شوند و شما يک 
گوشی شبیه آيفون بدون کارايی های آن خواهید 
داشت. از طرف ديگر وزن موبايل هم زياد است و 

مچ دستتان را درد می آورد.

   باتری غول پیکر
ريلمی GT5 همین امســال به بازار عرضه شده 
و صفحه نمايش آن 6/7 اينچ اســت. اما شهرت و 

محبوبیت اين مدل مربوط به باتری شــش هزار 
میلی آمپر است که باعث می شود زمان زيادتری 
طول بکشــد تا گوشی شــارژ تمام کند. از طرف 
ديگر يــک آداپتــور 240 وات دارد که عددش 
باعث می شود شــاخ در بیاوريم. اغلب گوشی ها 
دارای آداپتور 67 وات هستند و می توانند در نیم 
ساعت موبايل را شارژ کنند. اين گوشی با چنین 
آداپتوری احتمالا می تواند در زمان کمتر از يک 
ربع گوشی را صفر تا صد شــارژ کند. دوربین اين 
مدل 50 مگاپیکسل است و دوربین سلفی آن 16 

مگاپیکسل است. 
   معایب: ظاهر ريلمی GT5 شــباهت زيادی 
به برخی از گوشــی های ارزان تر شــیائومی دارد 
که می توان آن ها را با حداکثر 15 میلیون تومان 

خريد.
گلکســی  M54 بــا حافظــه داخلــی 256 
گیگابايــت، 16 میلیون تومان قیمــت دارد و 

شــهرتش را مديون باتری شش هزار میلی آمپر 
اســت. دوربین اين مــدل دارای کیفیت 108 
مگاپیکســل بوده و اندازه صفحه نمايشش 6/7 
اينچ است. سامسونگ مدعی شده هر بار که اين 
گوشی را به شارژ بزنید و از آن استفاده معمولی 
کنید، يعنی اهل بازی نباشید يا مدام اينستاگرام 
را بالا و پايین نکنید، موبايلتان تا دو روز هم نیاز 

به شارژ مجدد ندارد.
 M معایب: نســل قديمی گوشی های سری   
سامسونگ با باتری های شش هزار میلی آمپری 
تولید می شود اما در سال 2023 اين برند تصمیم 
گرفت باتری را شــش هــزار میلی آمپر کند. به 
نظر می رسد اين اعداد آنقدری که وسوسه انگیز 
به نظر می رســند برای ســلامت موبايل خوب 
نیستند. از طرف ديگر وزن گلکسی  M54 نسبتا 
بالا ست و ظاهر ساده ای دارد و با اينکه میان رده 

است به گوشی های اقتصادی شبیه شده. 

اژدهاواردمیشود!
درباره 10 گوشی موبایل با ویژگی های منحصر به فرد، تقریبا عجیب و گاهی ترسناک

گروه بازار|   خرید برخی موبایل ها را نمی توان به همه توصیه کرد چون این گوشی ها مشتری های خاص خود را دارند. مثلا کمتر کسی ممکن اســت برای استفاده روزانه سراغ گوشی های گیمینگ مانند 
بلک شارک 5 پرو یا ایسوس سری ROG برود که هم وزنش زیاد است و هم با توجه به قیمت خریدشــان اغلب صرفه اقتصادی ندارد. طرفداران چنین مدل هایی، کسانی هستند که مشکلی با داشتن یک 
گوشی سنگین با طراحی زمخت ندارند. از دیگر گوشی های خاص بازار نوکیا مدل XpressAudio 5710 است که بیشتر به درد نوستالژی بازهای شیفته موسیقی می خورد. این گزینه حتی هوشمند نیست و 
دوربینش به کار کسی نمی آید و تنها مزیتش دو هدفون بلوتوثی است که در قسمت بالای موبایل جا گرفته و ظاهرش شما را یاد گوشی های دهه هشتاد می اندازد. کسانی که درگیر دوربین های خاص هستند 
ممکن است سراغ هوآوی Y9a که دوربین سلفی آن به طور مکانیکی با فشردن یک دکمه بالا می آید. البته بدی اش این اســت که همین دوربین می تواند تبدیل به پاشنه آشیل شود و با خراب شدن بخش 
مکانیکی شما را به دردسر بیندازد. یک مدل دیگر اوپو a98 است که در توصیفاتش آمده دوربین می تواند مانند یک میکروسکوپ عکس بگیرد. البته ما نمی دانیم عکس هایی با کیفیت میکروسکوپی چه 

جذابیت خاصی می توانند برای خریداران داشته باشند. اما به هر حال این قابلیت را می توان با نصب یک اپلیکیشن ساده در هر موبایل دیگری به کار گرفت.

  مقایسه ویژگی  و مشخصات گوشی های خاص
قیمتباتریدوربینظرفیت ذخیره سازیحافظه موقتپردازندهنام مدل

Y9a هوآویHelio G80 هشت میلیون و 100 هزارچهار هزار و 200 میلی آمپر64 مگاپیکسل128 گیگابايتهشت گیگابايتمدياتک
a98 11 میلیون و 800 هزارپنج هزار میلی آمپر64 مگاپیکسل256 گیگابايتهشت گیگابايتاسنپدراگون 695 اوپو

XpressAudio 5710 دو میلیون و 630 هزارهزار و 450 میلی آمپر0.3 مگاپیکسل32 گیگابايت128 مگابايت نداردنوکیا مدل
34 میلیون چهار هزار و 650 میلی آمپر 108 مگاپیکسل256 گیگابايت12 گیگابايتاسنپدراگون 8بلک شارک 5 پرو

51 میلیونشش هزار میلی آمپر50 مگاپیکسل256 گیگابايت16 گیگابايتمدياتک ROGDimensity 9000 فون 6 دی ايسوس
69 میلیونشش هزار میلی آمپر50 مگاپیکسل256 گیگابايت16 گیگابايتاسنپدراگون 8 نسل دوROGفون 7 ايسوس

15 میلیونچهار هزار و 500 میلی آمپر50 مگاپیکسل256 گیگابايت8 گیگابايتاسنپدراگون 778G+ 5G ناتینگ فون 1
37 میلیونچهار هزار و 700 میلی آمپر50 مگاپیکسل512 گیگابايت12 گیگابايتآدرنو 730ناتینگ فون 2
GT5 ريلمیAdreno 74033 میلیونشش هزار میلی آمپر50 مگاپیکسليک ترابايت24 گیگابايت

M54 گلکسیMali-G6816 میلیونشش هزار میلی آمپر108 مگاپیکسل256 گیگابايت8 گیگابايت
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جو بایدن که کمپین انتخاباتی اش در پی حمایت های او از اسرائیل، روزهای سختی را پشت سر می گذارد، سعی داشت بر روی دستاوردهای اقتصادی دولتش که آن را 
»بایدنومیکس« نامیده، مانور دهد. اما جمهوری خواهان بایدنومیکس را وزنه ای می دانند که کمر درخت اقتصاد آمریکا را خم کرد و آن را خشکاند. کارتونی از فاکس نیوز

روباهی که نگهبان  مرغداری   شد
همزمان با نشست کوپ۲۸ در دوبی، انتقادها از میزبان بالا گرفت 

دوبی میزبان یکی از مهم ترین نشست های تغییرات 
اقلیمی، کوپ۲۸ اســت. قرار است در این نشست 
رهبــران جهان، از جملــه پادشــاه بریتانیا و پاپ 
فرانســیس نیز شــرکت کنند. اما فعالان عرصه 
تغییرات اقلیمی به راحتی از کنــار میزبانی دوبی 
نگذشتند و انتقادات مختلفی از جنبه های متفاوت 
نسبت به این شهر را بیان کردند. در درجه اول باید 
بگوییم که فعالان محیط زیستی جهان، امارات را 
یک تولید کننده مهم عرصــه نفت و گاز در جهان 
می دانند و از این رو به طور جــدی تردید دارند که 
کوپ ۲۸ بتواند در کشوری که ساختمان اقتصادش 
را روی ستون تولید و صادرات سوخت های فسیلی 
بنا کرده است، به اهداف مورد نظرش برسد. حالا 
خبر رسیده است که بر اساس اســناد داخلی که 
توسط تحقیق سازمان غیر انتفاعی روزنامه نگاری 
به دســت آمده اســت، امارات متحده عربی قصد 
دارد از نقش خــود به عنوان میزبــان بزرگترین و 
مهمترین کنفرانس ســالانه آب و هــوا به عنوان 
بســتری برای لابی کردن مقامات دولتی خارجی 
برای معاملات نفت و گاز اســتفاده کند. نتایج این 

تحقیق نشان می دهد، ســلطان الجابر که به طور 
بحث برانگیزی، توامــان هم به عنوان دبیر منتخب 
کوپ۲۸ و هم به عنوان مدیــر اجرایی غول نفتی 
دولتی ADNOC یــا همان شــرکت ملی نفت 
ابوظبی خدمت می کند، قصــد دارد در خلال این 
اجلاس با سران ۱۵ کشــور در مورد قراردادهای 
سوخت فســیلی وارد گفت وگو شــود. این اسناد 
روز دوشنبه توســط مرکز گزارش آب و هوا که با 
همکاری بی بی سی کار می کرد، منتشر شد. موسسه 
سی سی آز که از سوی مؤسسات بشردوستانه صلح 
سبز و راکفلر بودجه دریافت می کند، اعلام کرد که 
توانسته است صحت اســناد فاش شده را از طریق 
یک افشاگر ناشناس تأیید کند. جالب است بدانید 
در این اجلاس، تعــداد قابل توجهــی از رهبران 
جهان و اعضای دولت های نزدیک به ۲۰۰ کشــور 
به مدت دو هفته گرد هم جمع می شــوند و دوبی 
در این دوران میزبان بیــش از ۷۰ هزار نمایده این 
کشورهاست. با این اوصاف، گروه حقوق بشر عفو 
بین الملل بار دیگر خواســتار کناره گیری الجابر از 
سمت خود در این اجلاس شد تا موفقیت کشورها 

در کوپ۲۸ تضمین شود. آن هریسون، مشاور آب و 
هوای سازمان عفو بین الملل، در واکنش به افشای 
اطلاعات گفت: »ســلطان الجابر ادعا می کند که 
دانش درونی اش از صنعت سوخت های فسیلی او را 
واجد شرایط رهبری یک اجلاس مهم آب و هوایی 
می کند، اما به نظر می رسد که روباهی از مرغ خانه 
نگهبانی می کند.« در واکنــش، دفتر الجابر اعلام 
کرد که او در بیش از ۱۰ اجلاس سران کوپ »نقش 
مشــارکتی فعالانه« ایفا کرده است و طی دو دهه 
تجربه در این عرصه، نقش رهبری سیاســت های 
آب و هوایی دولت امارات و در عین حال تمرکز بر 
روی گسترش انرژی های تجدیدپذیر بر عهده دارد. 
الجابر برای کاهش انتقادات از خود، در ژانویه سال 
جاری اعلام کرد که تا ســال ۲۰۳۰، ۱۵ میلیارد 
دلار برای سرمایه گذاری در »راه حل های کاهش 
کربن« اختصــاص خواهــد داد. او در عین حال، 
۳۰ میلیــارد دلار در بیش از ۴۰ کشــور جهان بر 
روی پروژه های متفــاوت انرژی های تجدیدپذیر 
سرمایه گذاری کرده است. از سوی دیگر، منتقدان 
انتقادی را به شهر دوبی وارد می کنند و می گویند 
که دوبی بخشــی از امارات عربی متحده اســت، 
کشــوری که یک فدراسیون یکه ســالار متشکل 
از هفت شیخ نشــین اســت. جایی که هم فعالیت 
احزاب سیاسی در آن غیرقانونی است و هم فعالیت 
اتحادیه  و ســندیکاها. پرســش کلیدی دیگر در 
جریــان برگزاری این نشســت این اســت که آیا 
مردم می توانند در جریان کوپ ۲۸ اعتراض کنند 
و صفوف معترضان به عملکــرد دولت را به عنوان 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان 
تشکیل دهند؟ اکنون، سازمان دهندگان نشست 
و اماراتی ها گفته اند که محل هایی برای برگزاری 
اعتراض ها تعبیه شده است اما مشخص نیست که 
این محل ها چگونه عمل خواهند کرد و افراد تا کجا 

اجازه خواهند داشت اعتراض خود را پیش برند؟

  سایت نگار   

عربستان سعودی با پیشی گرفتن از ایتالیا و 
کره جنوبی میزبان » اکسپو ۲۰۳۰« شد 

بر اساس نتایج اعلام شده از سوی دفتر بین المللی 
نمایشگاه ها مستقر در پاریس، ریاض پایتخت 

عربستان سعودی توانست با کسب ۱۱۹رأی، حق 
میزبانی نمایشگاه جهانی »اکسپو ۲۰۳۰« را از 
آن خود کند. این در حالی است که شهر بوسان 

کره جنوبی در جریان این رقابت تنها ۲۹رأی 
کسب کرد و رم پایتخت ایتالیا نیز تنها  ۱۷رأی به 
دست آورد. بدین ترتیب، ریاض پایتخت عربستان 

سعودی موفق شد با پشت سر گذاشتن کره جنوبی و 
ایتالیا، دو سوم از مجموع ۱۶۵رای را به دست آورد. 
خبرگزاری رویترز، انتخاب ریاض به عنوان میزبان 
اکسپوی ٢٠۳٠ را یک »پیروزی دیپلماتیک برای 

کشورهای حوزه خلیج فارس« توصیف کرده و نوشته 
است: اهمیت این رویداد بین المللی که هر ۵ سال 
یک بار برگزار می شود، در آن است که میلیون ها 

نفر بازدیدکننده دارد و باعث جذب میلیاردها 
دلار سرمایه گذاری در کشور میزبان می شود. به 

گزارش خبرگزاری رویترز، در پی اعلام نتایج این 
رأی گیری، جامپیرو ماسولو رئیس کمیته نامزدی 

رُم در اکسپو، به خبرنگاران گفت: »کسب این نتیجه 
بزرگ توسط عربستان در این ابعاد، غیرمنتظره 

بود. اینجا دیگر بحث شایستگی مطرح نیست بلکه 
موضوع اصلی معاملات است«. با این حال، یون سوک 

یول رئیس جمهوری کره جنوبی، ضمن تبریک به 
عربستان سعودی برای برنده شدن در این رقابت، 
این کشور خلیج فارس را »شریک کلیدی« سئول 

دانست و گفت که کره جنوبی تجربیات خود را برای 
برگزاری موفقیت آمیز این رویداد، در اختیار ریاض 
خواهد گذاشت. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد 

عربستان سعودی نیز پیروزی ریاض برای کسب 
حق میزبانی اکسپو ٢٠۳٠ را دستاوردی مهم و 

نشانه اعتماد بین المللی به این کشور قلمداد کرد. 
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ریاض 

همچنین کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال 
که در تیم النصر عربستان بازی می کند را دعوت 

کرده بود تا در پیامی ویدئویی که پیش از رأی گیری 
پخش شد، از میزبانی ریاض حمایت کند و نظر اعضا 
را برای رأی مثبت جلب نماید. نمایشگاه ریاض قرار 

است از اکتبر ۲۰۳۰ تا مارس ۲۰۳۱ با موضوع »عصر 
تغییر: با هم برای فردای آینده نگر«، برگزار شود. در 
سال ۲۰۲۰، دوبی میزبان اکسپو بود و توانست ۲۴ 
میلیون بازدیدکننده را به خود جذب کند. در سال 

۲۰۲۵ نیز قرار است این نمایشگاه در شهر اوساکای 
ژاپن برگزار شود. نخستین نمایشگاه جهانی در 

سال ۱۸۵۱ در لندن برگزار شد. برج ایفل در پاریس 
به مناسبت اکسپو ۱۸۸۹، اتومیوم در بروکسل به 
مناسبت اکسپو ۱۹۵۸و سوزن فضایی در سیاتل 

ایالات متحده، به مناسبت اکسپوی ۱۹۶۲ ساخته 
شدند. )رادیو فرانسه( 

فرانسه سیگار کشیدن در سواحل، پارک ها 
و در نزدیکی مدارس را ممنوع می کند

 دولت فرانسه تصمیم گرفته است مناطقی که 
سیگار کشیدن در آن ها ممنوع است را گسترش 

دهد. در طرحی که اورلین روسو، وزیر بهداشت روز 
سه شنبه ارائه کرده، قرار است استعمال دخانیات در 
همه سواحل، پارک های عمومی، جنگل ها و اطراف 

مکان های عمومی خاص، به ویژه مدارس ممنوع 
شود. شهرداری های برخی شهرهای فرانسه پیش از 
این در این زمینه دست به اقداماتی زده بودند. نیس 

سیگار کشیدن در ساحل را از سال ۲۰۱۲ ممنوع 
کرده بود. استراسبورگ اولین شهری بود که سیگار 
کشیدن در پارک ها را ممنوع کرد. گفتنی است که 

»ویپینگ« یا همان کشیدن سیگارهای الکترونیکی 
هم در این طرح دولت لحاظ شده اند. روسو 

همچنین تاکید کرد که دولت قصد دارد سیگارهای 
الکترونیکی یکبار مصرف موسوم به »پاد« را که به 
ویژه در میان جوانان محبوبیت دارند، ممنوع کند. 

مصرف دخانیات با ۷۵هزار مرگ در سال، عامل اصلی 
مرگ و میر قابل اجتناب در فرانسه است. با این حال، 

دولت درخواست انجمن های مبارزه با دخانیات 
مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت سیگار را  نپذیرفته 

است. یک پاکت ۲۰تایی سیگار در حال حاضر حدود 
۱۱یورو است که به گفته او تا سال ۲۰۲۵ به ۱۲یورو 

و سال بعد از آن به ۱۳یورو افزایش خواهد یافت. 
)رادیو فرانسه(

 اعضای اتحادیه اروپا بر سر کاهش
انتشار گازهای گلخانه ای صنعتی به توافق 

اولیه دست یافتند
 کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که به 

توافق اولیه ای در مورد محدود کردن انتشار گازهای 
گلخانه ای از جمله در مرغداری   ها، مزارع پرورش 

خوک و معادن سنگ دست یافته اند. شورای اروپا به 
نمایندگی از کشورهای عضو در بیانیه ای اعلام کرده 

که اتحادیه اروپا »انتشار گازهای مضر صنعتی« را 
کاهش می دهد و »دسترسی عمومی به اطلاعات« 

را بهبود می بخشد. رادان کانف، نماینده پارلمان 
اروپا می گوید اتحادیه اروپا قرار است »به طور قابل 
توجهی« انتشار گازهای گلخانه  ای را کاهش دهد و 

در عین حال جریمه های سنگینی برای شرکت هایی 
که این قوانین را زیر پا می  گذارند در نظر گرفته است.

گفته می شود این مجازات  ها شامل جریمه های 
نقدی به میزان حداقل سه درصد از گردش مالی 
سالانه یک شرکت در اتحادیه اروپا خواهد بود. با 

تصویب این توافقنامه، از سال ۲۰۳۰ مزارع بزرگ 
پرورش حیوانات از جمله مزارع پرورش خوک با 

بیش از ۳۵۰ حیوان و مرغداری هایی با بیش از ۳۰۰ 
مرغ تخمگذار شامل اجرای این قوانین خواهند شد. 
این توافقنامه هنوز به طور رسمی به تصویب نرسیده 

است. اتحادیه اروپا قصد دارد با بازنگری قوانین 
موجود در مورد انتشار گازهای گلخانه ای و دفن زباله، 
میزان آلودگی هوا، خاک و آب را تا حد امکان کاهش 
دهد.این توافقنامه با امضای کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا و پارلمان اروپا در روزنامه  های رسمی انتشار 
خواهد یافت و سه هفته پس از انتشار لازم الاجرا 

خواهد بود. این توافقنامه همچنین قرار است از سال 
۲۰۲۸ هر پنج سال یک بار مورد بررسی کمیسیون 

قرار گیرد. )یورونیوز(

رامتین لطیفی | مجلــس نمایندگان آمریکا برای 
سومین بار پیاپی درباره اخراج جورج سانتوز، نماینده 
حزب جمهوری خواه از ایالــت نیویورک در مجلس 
نمایندگان، رای گیری می کنــد. اولین تلاش اعضا 
برای اخراج سانتوز به کمیته اخلاق ارجاع شد که در 
نهایت به صدور بیانیه ای شدیداللحن علیه او انجامید. 
تلاش دوم به ابتکار یک گــروه دو حزبی کلید خورد 
اما توســط برخی از اعضای هر دو حزب هم رد شد. 
هرچند تمام مخالفین این اخراج، اعتقاد داشتند که 
سانتوز لایق این رفتار و سرنوشت است اما بسیاری از 
قانونگذاران نگران بودند حذف سانتوس سابقه بدی 
در مجلس ایجاد کند و این رفتار به یک رویه تبدیل 
شود. اما در تلاش ســوم پای گزارش کمیته اخلاق 
در میان است و به نظر می رسد که این بار بسیاری از 
قانونگذاران متقاعد شده اند که سانتوز باید برود، اما 
اینکه آیا این تعداد به دو سوم مجلس افزایش خواهد 
یافت یا خیر، نکته ای است که مجهول است. سانتوز 
به فشارها برای استعفا از کرسی خود واکنش نشان 
داده و گفته هرگز این کار را نمی کند و اگر می توانند 
و از دستشان بر می آید، او را اخراج کنند. البته سانتوز 
خیال نمایندگان هر دو حزب را هم راحت کرد و گفت 
پس از پایان این دوره مجلس، به حضورش در عرصه 
سیاست آمریکا پایان خواهد داد و برای دوره بعدی 
نامزد نخواهد شد. سرنوشت او در این دوره نیز ظرف 
۴۸ ساعت آینده مشخص خواهد شد. البته بعید و دور 
از ذهن به نظر می رسد که نمایندگان جمهوری خواه 
به اخراج او رای بدهنــد  همین حالا هم اکثریت این 
حزب در مجلس نمایندگان، شــکننده است و آن ها 
قدر همین یک رای سانتوز را هم می دانند و بعید است 
به همین راحتی از خیر او بگذرند. به طور کلی اینکه 
یک فرد بی سواد یا کم ســواد، بدون داشتن تجربه و 
تدبیر لازم با کوله باری از دروغ و داســتان بافی های 
جعلی و البتــه دراماتیک درباره خــود و زندگی اش 
به مقام و منصبی مانند ریاســت جمهوری، وزارت 
یا نمایندگی مجلس برســد، تصوری بود که می شد 
راجع به فعل و انفعالات سیاسی در یک کشور جهان 
سومی داشت اما با ظهور پدیده ای به نام دونالد ترامپ 
در کاخ سفید، دروغ و ریا و شارلاتان بازی، بدون هیچ 

پرده ای بــه روی صحنه اصلی سیاســت آمریکا هم 
رسید و به اتفاق نادر و شــگفت انگیزی به نام جورج 
سانتوز در مجلس نمایندگان آمریکا بدل شد. برای 
اینکه بیشتر با این پدیده آشنا شوید باید بگوییم که در 
روزهای انتخابات مجلس نمایندگان، رزومه سانتوز 
بســیار جذاب و چشــمگیر به نظر می آمد و دل هر 
خواننده ای را آب می کرد. در میان سطور این رزومه 
با جوان ۳۴ ســاله ای روبه رو بودیم که در خانواده ای 
مهاجر به دنیا آمده بود و پدر و مادر یهودی اش نیز از 
نجات یافتگان هولوکاست بودند. تحصیلات در کالج 
باروخ و دانشگاه ایالتی نیویورک و کار در کمپانی هایی 
مانند ســیتی گروپ و بانک های زنجیره ای گلدمن 
ساکس، وزن رزومه او را بیش از پیش سنگین می کرد. 
او که به عنوان نامزد جمهوری خواهان وارد رقابت ها 
شده بود به خوبی می دانست که با افرادی طرف است 
که اغلب سنتی و مذهبی هستند و از این رو ازدواج و 
تشکیل خانواده برای آن ها یک اصل ارزشمند و قابل 
تقدیر به حســاب می آید. پس جورج تصمیم گرفت 
که در مورد مهمترین دستاورد و سرمایه زندگی اش 
یعنی همسرش و زندگی عاشقانه ای که با هم تشکیل 
داده اند و نیــز اهمیت ازدواج و تشــکیل خانواده در 
جامعه، جملاتی بنویســد و در خطابه های پر سوز 
و گدازش به آن اشــاره کند و از جوان ها بخواهد که 
مرعوب تبلیغات گمراه کننده دنیای امروز نشوند و 
هر چه زودتر آســتین ها را بالا بزنند و ازدواج کنند. 
بر اســاس مندرجات این رزومه، دستاوردهای کثیر 
جورج سانتوز سبب شده بود که اندوخته مالی قابل 
توجهی نیز به هم بزند و او که علاوه بر تمام سجایای 
اخلاقی، حامی حقوق حیوانات هم بود، تصمیم گرفت 
خیریه برای کمک به حیوانات آسیب دیده تاسیس 
کند و درآمدها و پس اندازهای خود را برای ارتقا سطح 
زندگی و آرامش حیوانات خرج کند. او توانست با این 
رزومه و آن سخنرانی ها از ایالت نیویورکی که به طور 
سنتی حیاط خلوت دموکرات ها به حساب می آمد، به 
عنوان نماینده جمهوری خواهان روانه مجلس شود اما 
معلوم شد تمام آن چه گفته بود از بیخ و بن دروغ است 
و هیچ کدام حقیقت ندارد و به تعبیر روزنامه نیویورک 
تایمز، جورج ســانتوز رزومه اش را اختراع کرده بود. 

البته دروغ های سانتوز به همین جا ختم نشد و او که به 
کمتر از بهترین راضی نبود، پدر و مادرش را یهودیانی 
جا زد که از هولوکاست جان ســالم به در برده بودند 
و خود را با سختی به آمریکا رســاندند. با این روایت 
سانتوز بیست و سومین یهودی جمهوری خواه دوره 
جدید مجلس نمایندگان به حساب آمد. اما چند روز 
بعد فاش شد که پدر و مادر جورج، نه یهودی بودند و 
نه مهاجر. جورج سانتوز یک مسیحی کاتولیک است 
که پدر و مادرش از ایالت های غربی و جنوبی آمریکا 

به نیویورک نقل مکان کرده بودند.
این رسوایی سبب شــد بزرگترین کمیته یهودیان 
مجلس در ۳ دهه اخیر از بیــن برود و آمریکایی ها با 
فردی روبه رو شوند که در مورد خود و رزومه اش دروغ 
بافته و پیروز شده است. فاش شدن دروغ اول او سبب 
شد تمام آنچه که جورج سانتوز در رزومه اش نوشته 
بود یا در سخنرانی هایش گفته بود راستی آزمایی شود. 
کالج باروخ و دانشگاه ایالتی نیویورک از وجود این فرد 
در میان فارغ التحصیلان خود اظهار بی اطلاعی کردند 
و گفتند او هرگز دانشــجوی این دانشــگاه ها نبوده 
است. در ادامه مشخص شد او در هیچ زمان و مکانی 
به دانشگاه نرفته و آخرین مدرک تحصیلی او دیپلم 
دبیرستان است. در این بین اتفاق جالبی که رخ داد 
وجود افرادی بود که از مشاهده مدرک فارغ التحصیلی 
او حرف می زدند. پیگیری های نیویورک تایمز نشان 
داد که به احتمال زیــاد آن مدارک جعلی و کار خود 
سانتوز بوده است چرا که او مدتی در برزیل به عنوان 
جاعل چک مشغول به کار خلاف بوده و به همین دلیل 
در آن کشور پرونده دارد و تحت تعقیب قضایی است. 
از سوی دیگر سیتی گروپ و گلدمن ساکس نیز اعلام 
کردند هرگز کارمندی به نام جورج سانتوز نداشتند. 
جست وجو در حساب های بانکی او هم نشان داد که 
جورج هرگز آهی در بساط نداشته و از وجود سرمایه 
قابل توجهی در حســاب های پس انداز هیچ خبری 
نیست. باید اضافه کرد که خیریه حمایت از حیوانات 
او نیز در عالم واقع وجود ندارد و او با چند عکسی که 
متعلق به پناهگاه های حیوانات در جای جای جهان 
بوده اســت یک پایگاه اینترنتی راه می اندازد و آن را 

به عنوان خیریه حمایت از حیوانات خود جا می زند.

» ناپلئون«  ریدلی اسکات، موفق تر از 
» قاتلان ماه کامل« مارتین اسکورسیزی در گیشه 

»ناپلئون« حماسه تاریخی ریدلی اسکات گرچه رتبه اول فروش در آمریکای 
شمالی را در افتتاحیه خود فتح نکرد، اما گیشه های جهانی را به تصرف خود 

درآورد. این فیلم با بازی واکین فینیکس در نقش فرمانروای فرانسوی به فروش 
۷۸/۸میلیون دلاری در روزهای افتتاحیه خود دست یافت. ۴۶/۳میلیون دلار 

از این مبلغ از فروش در بازارهای بین المللی به دست آمد. این فیلم در پنج 
روز اول اکرانش ۳۳/۱میلیون دلار هم در آمریکا فروخت و پس از پیش درآمد 

»بازی های گرسنگی« یعنی »تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها« جایگاه 
دوم را از آن خود کرد. »تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها« ۲۶/۲میلیون دلار 

در باکس آفیس بین المللی فروش کرد و مجموع فروش آخر هفته اش را به 
۶۸/۸میلیون دلار رساند. این فیلم که با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری با بازی 

ریچل زگلر و تام بلیت ساخته شده و در مجموع ۱۹۷/۲میلیون دلار در سطح 
جهان فروخته است. بر مبنای آمار سونی، »ناپلئون« در گیشه های بین المللی، 

۲ برابر افتتاحیه »قاتلان ماه کامل« و فیلم قبلی اسکات »خانه گوچی« فروخته 
است. بزرگترین بازار این فیلم بریتانیا بود که تماشاگران ۶/۶میلیون دلار در 
طول ۵ روز برای آن پرداخت کردند و پس از آن فرانسه با وجود نقدهای تند 
منتقدان این کشور، با فروش ۵/۶میلیون دلاری از آن استقبال کرد. آلمان با 
فروش ۳/۴میلیون دلاری، ایتالیا با ۳/۱میلیون دلار و مکزیک با ۲/۹میلیون 
دلار دیگر بازارهای بزرگ بین المللی این فیلم بودند. این فیلم هنوز در چین، 

ژاپن و کره جنوبی روی پرده نرفته است. )مهر(
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سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکایی در جنوب ژاپن 
به گفته مقامات گارد ســاحلی ژاپن یک فروند هواپیمای نظامی آمریکایی 
آسپری با شش سرنشین روز چهارشنبه در جنوب ژاپن سقوط کرد و یکی از 
سرنشینان این هواپیما کشته شد. کازوئو اوگاوا، سخنگوی گارد ساحلی ژاپن 
گفت که علت سقوط و و ضعیت ۵ نفر سرنشین دیگر هواپیما هنوز مشخص 
نیست. او گفت که گزارش های اولیه حاکی از آن است که این هواپیما حامل 
۸ سرنشــین بوده، اما ارتش آمریکا بعدا این تعداد را به شش نفر تغییر داد. 
او گفت که گارد ساحلی از یک قایق ماهیگیری در نزدیکی محل سقوط در 
یاکوشیما، جزیره ای در جنوب کاگوشیما تماس اضطراری دریافت کرده بوده 
است. اوگاوا گفت که هواپیماهای گارد ســاحلی و قایق های گشت زنی یک 
نفر را پیدا کردند که سپس اعلام شد او مرده است. آن ها همچنین لاشه های 
خاکســتری رنگ پیدا کردند که گمان می رفت از بقایای یک هواپیما باشد. 
در نهایت هواپیمای ســقوط کرده در حدود یک کیلومتری سواحل شرقی 
یاکوشیما پیدا شد. یک قایق نجات بادی خالی هم در این منطقه یافت شده 
است.  اوگاوا گفت که این هواپیما از ایستگاه هوایی تنفگداران نیروی دریایی 
آمریکا در ایواکونی در استان یاماگوچی حرکت کرده و در مسیر خود به سمت 
پایگاه هوایی کادنا در اوکیناوا سقوط کرده است. از سال ۲۰۱۲، این پنجمین 
سقوط مرگبار یک هواپیمای آسپری است و تعداد کشته شدگان آن به ۱۹ 

نفر رسیده است. )یورونیوز( 
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 لوموند فرانسه در تیتر یک خود 
 به شروع اجلاس مهم اقلیمی 
کلوپ۲۸ دوبی پرداخت و نوشت 
که آینده بشر با غول نفتی، سر میز 
مذاکره نشسته است.

یو اس تودی در این شماره خود به مسئله 
اضطراب در زندگی امروز بشر پرداخته 

و می گوید طبیعی است که حالتان 
غیر طبیعی باشد.

   ینگه دنیا

 جایی برای دروغگوها نیست
 جورج سانتوز به آخر خط نزدیک می شود 
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اوایل حضور آقای جبلی و برهمانی 
پیامی فرســتادم و وقــت ملاقات 
خواستم، جواب ندادند! فکر کردند 
دنبال کار هســتم ولی می خواستم 
نکاتــی را بگویم. اینکــه درها را باز 
کنید به روی جوانان امــا با نگاه به 
تمام ســلایق و نه یک نوع ســلیقه 
خاص! اینکه فیلمنامه پلمب شده به 
تهیه کننده بدهید و بگویید برو بساز 
که شدنی نیســت! پس مدیر شبکه 
چه کاره اســت؟ من مخالف »سیما 
فیلم« بودم به خاطر همین نگاه که 
قرار است تمام تولیدات را از دریچه 
یک ســلیقه تولید کند کــه کاملا 
اشتباه اســت! مدیر شــبکه ها باید 
اعلام نیاز کنند و تهیه کننده ها طرح 
بیاورند و در رقابت بــا هم تولیدات 

انجام شود.

ایرج محمدی

من اولیــن بار در یک ســریال با نام 
»نشــانی« ســاخته رامبد جوان با 
خانم پروانه معصومی آشــنا شــدم. 
من نویســنده و بازیگر این ســریال 
بودم. بعد از آن ســریال »ماه عسل« 
ساخته شــاهد احمدلو را با او بازی 
کردم. در چند تله فیلم دیگر هم این 
افتخار را داشتم که با خانم معصومی 
همبازی بودم. زمانی کــه تله فیلم 
»بوی خاک عطر گلاب« را به عنوان 
اولین ســاخته ام کارگردانی کردم، 
یکی از نقش های اصلی را برای خانم 
معصومی در نظر گرفتم. وقتی اولین 
بار برای سریال »نشــانی« قرار بود 
ســر پروژه بیایند، اطرافیان گفتند 
ایشان خیلی ســخت گیرو بهانه گیر 
هســتند. اما وقتی آمدنــد من اصلا 

چنین چیزی ندیدم. 

فلورا سام

برنامه جام جم

6 آذر

من شانس همکاری و دوستی با خانم 
فرهی را داشــتم اما قبل از اینکه با 
هم کار کنیم با هم دوســت شدیم. 
نمی دانم چطوری با آدم ها دوســت 
می شد اما همه چیز طبیعی و عادی 
بود. خانم فرهی مثل هنرپیشــه ها 
نبود، نــه توی فیلم نه بیــرون فیلم. 
خانم فرهی زن بــود، همان زنی که 
برای مردها، زن ها و بچه ها، زن است. 
وقتــی در »هامــون« دیدمش من 
رو یاد مادری انداخت کــه هر بار به 
مدرسه می آمد، بچه ها می دویدند تا 
در اطرافش باشند. زنی که با ورودش 
در سکوت، هیاهو می شد. افتخارآمیز 
بود، شــکننده، باصلابــت، نجیب، 
شــیک پوش، معطر، تمیز، متواضع، 
سر به زیر با عینک آفتابی و لب هایی 

که انگار می خندید. 

 لیلا حاتمی

بدرقه بیتا فرهی

6 آذر7 آذر

)دربــاره ســاخت فیلم ســینمایی 
خورشید( روزی پشت فرمان، دختر 
گل فروشی به من یک شاخه گل داد 
و گفت این گل را به خاطر ســاخت 
فیلم »بچه هــای آســمان« به من 
می دهد. این اتفــاق انگیزه ای بود تا 
فیلم »خورشید« ســاخته شود. در 
»خورشید« از بچه های کار استفاده 
کردم که روح الله زمانــی یکی از آن 
بچه ها بود. روح الله زمانی قبل از اینکه 
وارد حوزه هنر شــود از چند مدرسه 
اخراج شده بود اما به واسطه ورود به 
عرصه هنر به جایی رسید که مدرسه 
برای او بزرگداشــت برگزار کرد... در 
کارهای عباس کیارســتمی هویت 
مشــاهده می کنیم. من نیز در آثارم 
تلاش کردم به هویــت دینی و ملی 

نگاه داشته باشم.

مجید مجیدی

)درباره حضورش به عنوان مشاور در 
کنار تیم جدید کودک شو( یک جلسه 
معارفه بین مــن و تهیه کننده جدید 
برنامه برگزار شــد که گفت وگویی با 
یکدیگر داشتیم و بعد از آن جلسه من 
در خبرها خواندم که شخص دیگری 
جایگزین من شده است که البته این 
هم از اختیارات شبکه است که مجری 
جدید انتخاب کند. با این حال درباره 
حضور من بــه عنوان مشــاور تولید 
نه گفت وگویی داشــتیم نه از طرف 
تهیه کننده تماس دوبــاره ای گرفته 
شــده اســت. ضمن اینکه این روزها 
مشغول همکاری با سریال »غریبه« به 
کارگردانی سروش محمدزاده هستم. 
تمام و کمــال درگیر ایــن مجموعه  
هســتم و طبیعتا تیم جدید هم همه 

فکر خود را کرده است.

پژمان بازغی

ایرناخبرگزاری مهر

7 آذر

خبرگزاری مهر

6 آذر
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حضور کوتاه اما تاثیرگذار سوگل خلیق در ســریال خانگی »دفتر یادداشت« بار دیگر نام 
این بازیگر را ســر زبان ها انداخته. او نقش دختری به نام نازنین را برعهده دارد که به دلیل 
مصرف مواد خنده های هیستریک و رفتارهای عصبی دارد. در قسمت اول، مواجهه نازنین 

با ایرج )رضا عطــاران( و آن خنده  هایــش در موقعیتی 
تراژیک، خیلی زود توجــه مخاطبان را جلب کرد.  این 
اتفاق در قســمت دوم هم رخ داد؛ ولی به شــیوه ای 
متفاوت. نازنیــن، مرد خائن را به باد کتک و ناســزا 
گرفت؛ عصبانیت خود را با خط کشیدن روی ماشین 
او خالی کرد و ســپس با خنده های ریز و مستمر از 
قاب خارج شــد. تغییر وضعیت کاراکتر، از خشم 
جنون آمیز به خنده،گوشه ای از توانایی خانم خلیق 

را یادآور می شــود.  سهم ســوگل خلیق از دو 
قسمت ابتدایی »دفتر یادداشت« کم بوده 

اما به خوبی شمایل نازنین که دختری 
گرفتار به اعتیاد اســت را ارائه کرده. 
بنابرایــن، از حالا می توان ســریال 
کیارش اسدی زاده را تجربه  متفاوت 
دیگــری در کارنامه ایــن بازیگر 
جوان دانســت. قابلیت بازیگری 
خلیق پیش تر اثبات شده بود؛ چه 
روی صحنه تئاتــر، چه بر پرده 
سینما و چه در قاب تلویزیون. 
»هم گناه«، »سیاوش« و »قبله 
عالم« نیز سه سریال او در شبکه 

خانگی هستند. 
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
 هف

س
عك

  

 کوچک جنگلی/ شنبه/ 30 دقیقه بامداد/ شبکه چهار

  کارگردان: بهروز افخمی
  تهیه کننده: بهروز افخمی

  نویسنده: بهروز افخمی
  بازیگران: علیرضا مجلل، مهدی هاشمی،  

فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی
  محصول: ایران/ 1366

  اتاق امن/ پنجشنبه/ ساعت 17/ شبکه نمایش

  کارگردان: دیوید فینچر
  تهیه کننده: کائن چافین، جودی هافلوند

  نویسنده: دیوید کوئپ
  بازیگران: جودی فاستر، کریستن 

استوارت، اندرو کوین واکر
  محصول: آمریکا/ 2002

محمــد بزرگ نیا کارگردانی اســت که می توان او را متخصص ســاخت 
فیلم های عظیم دریایی دانســت. شــاخص ترین فیلمــش هم »جنگ 
نفت کش ها« است. »راه آبی ابریشم« هم از آثار پرسروصدای این فیلمساز 
بود. این فیلم هرچند مورد توجه منتقدان نبود اما مخاطبان خاص خود 
را پیدا کرد. هزار ســال پیش یک ناخدای ایرانی به نام ســلیمان تصمیم 
می گیرد برای اولین بار مال التجاره با ارزشی را از بندر سیراف و با عبور از 
میانه اقیانوس هند به بندر خانفو در کشور چین برساند و در این سفر که 

از خلیج فارس آغاز می شود، اتفاقات مختلفی رخ می دهد.

راه آبی ابریشم/ جمعه/ ساعت 18:30/ شبکه افق
  کارگردان: محمد بزرگ نیا

  تهیه کننده: حسن بشکوفه
  فیلمنامه: محمد بزرگ نیا

  بازیگران: عزت الله انتظامی، بهرام رادان، 
داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی

  محصول: ایران/ 1390

  کارگردان:
کیومرث پوراحمد

  نویسنده:
کیومرث پوراحمد

  تهیه کننده:
علی قائم مقامی

  بازیگران:
پژمان بازغی، حسین پاکدل،

 سام قریبیان، نسیم ادبی
  محصول:
ایران/ 1401

  زبان:
فارسی

  زمان:
90 دقیقه

اکران فیلم پرحاشیه 
 چرا گریه نمی کنی دومین فیلم علیرضا معتمدی است 
که  از روز گذشــته اکران عمومی شده است. سال پیش 
معتمدی گفته بود فیلمش نمی تواند در جشنواره باشد 
چون پیشتر در جشنواره های خارجی رونمایی شده. مدیر 
دبیرخانه جشنواره اما اعلام کرد پیش از این نیز فیلم های 
مختلفی با وجود نمایش های محدود داخلی یا خارجی در 
جشنواره فجر نمایش داده شده اند و مشکلی برای حضور 
چرا گریه نمی کنی  در این دوره نیست. سپس بازیگران 
فیلم در نامه ای سرگشــاده از حضور در جشنواره فجر 
انصراف دادند. نامه ای که حاشیه ها و واکنش های بسیاری 
در پی داشت.سید رضا محقق تهیه کننده فیلم به شدت 
به آنها اعتراض و اعلام کرد: »کسی حق ندارد به من بگوید 
که اجازه دارم کارم را به جشنواره بدهم یا ندهم!« علیرضا 
معتمدی، باران کوثری، هانیه توسلی، فرشته حسینی، 

مانی حقیقی و ... بازیگران فیلم هستند. 

فیلم »پرونده باز اســت« یکــی از فیلم های 
پرحاشــیه جشــنواره فجر گذشــته هم بود. 
کیومــرث پوراحمد پس از آنکــه فیلمش در 
بخش مســابقه جشنواره امســال حضور پیدا 
کرد، در پستی اینستاگرامی اعلام کرد به دلیل 
خوب نبودن حال جامعــه و غمگین بودنش از 
فضای جامعه از حضور در جشــنواره انصراف 
می دهد. با این همه اما صاحــب قانونی فیلم 
تهیه کننده اســت و علــی قائم مقامی تصمیم 
خود را برای حضور در جشنواره گرفته بود. این 
تهیه کننده در نشست رســانه ای فیلم توضیح 
داد: »دوســت داشــتم آقای پوراحمد حضور 
داشتند حتی امروز هم با ایشان صحبت کردند 
که تشریف بیاورند و نیامدند. ایشان پیشکسوت 
سینماست و حق به گردن ســینما دارند. من 
دیدم تمایل ندارند دیگر اصراری نکردم. همه 
می دانند چرا ایشــان نیامده! می توانم بگویم 
ایشان کســالت داشــته، ولی یک بار به ایشان 

گفتم تمایل نداشتند و نیامدند.«

درباره حواشی

 مهمترین توصیفی کــه امروز می توان درباره 
فیلم »پرونده باز اســت« داشــت، این است؛ 
آخرین فیلم زنده یــاد کیومــرث پوراحمد. 
کارگردانی که درگذشــت ناگهانی اش، سال 
گذشــته، ســینمای ایران را در بهت فرو برد 
و زمــان عرضه آخریــن فیلمــش در اکران 
عمومی، دیگر در قید حیــات نبود. پوراحمد 
از فیلمســازانی بــود که در یک دهــه اخیر، 
کمتر فیلم موفقــی را کارگردانی کرده بود و 
این فیلم را هم نمی توان جــدای از دیگر آثار 
متأخرش تحلیل کرد. مهم اما این است که او 
هیچ گاه از فیلمسازی خسته نشد و تلاش کرد 
موضوعاتی را که نسبت به آن ها دغدغه دارد را 
به تصویر درآورد. علی قائم مقامی تهیه کننده 
این فیلم چندمین تجربه همکاری مشترکش 
را با پوراحمد در این پروژه پشت سر گذاشت. 
»کفش هایم کو«، »شب یلدا« و »تیغ و ترمه« 
دیگــر همکاری های مشــترک قائم مقامی و 

پوراحمد است.

درباره فیلم نمای کلی 

 در ماه های منتهی به جشــنواره فیلم فجر، 
حرف و حدیث های غیررسمی درباره فیلم 
تازه کیومرث پوراحمد در رسانه ها کم نبود. 
به خصوص که برخی به صورت ضمنی به این 
موضوع اشــاره می کردند که داستان فیلم 
تازه او اقتباسی از یک پرونده واقعی و البته 
جنجالی است. بعدها حتی برخی رسانه های 
رسمی هم نوشتند داســتان فیلم »پرونده 
باز اســت« برگرفته از پرونــده ای جنایی و 
پرحاشیه در دهه ۸۰ است. در این فیلم که 
فضای جنایی و ملتهــب دارد، یک نوجوان 
۱۵ســاله مرتکب قتل شده و حالا در انتظار 
حکم دادگاه اســت. همین خط داستانی و 
اشــاره آن به موضوع قصاص، حساسیت ها 
نســبت به پروژه را بالا بــرد. به خصوص که 
مشــخص بود زاویه نگاه کیومرث پوراحمد 
در مقام فیلمســازی دغدغه مند در موضوع 
نوجوانان، چندان همســو با نگاه رســمی 

دستگاه قضا نیست.

درباره داستان
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تولید هفته|دورخیز برای رکوردشکنی
پژمان جمشــیدی بازیگر پرفروش ســینمای ایران در تازه ترین فعالیت خود مشــغول بازی در فیلم 
»تگزاس 3« به کارگردانی مسعود اطیابی است. دو قسمت پیشین این فیلم پرفروش شد و موفقیت آن 
تضمین شده به نظر می رسد. اطیابی چندی پیش در مصاحبه با یکی از رسانه ها با بیان اینکه مخاطبان 
می توانند همچنان منتظر کارهای کمدی از او باشند، خبر داده بود: »برای علاقه مندان به فیلم سینمایی 
تگزاس هم می گویم که مراحل پیش تولید این فیلم به آخر خط رسیده و این فیلم به زودی راهی پرده 

سینماها خواهد شد.« »تگزاس ۲« در اکران سال ۱3۹۸ توانست بیش از ۲۵میلیارد تومان بفروشد.

ورود هفته|معادی در شبکه خانگی
با تولید سریال »افعی تهران« به کارگردانی سامان مقدم براســاس فیلمنامه پیمان معادی، پای 
این بازیگر برای اولین بار به شــبکه نمایش خانگی باز می شود. معادی قرار بود خودش این سریال 
را کارگردانی کند اما نهایتا آن را به مقدم ســپرد. او بازیگر نقش اصلی این ســریال است و سحر 
دولتشاهی، پژمان جمشیدی و... هم با این پروژه همکاری دارند. آن طوری که همشهری آنلاین خبر 
داده علاوه بر پیمان معادی، سحر دولتشاهی و پژمان جمشیدی هم در سریال جدید سامان مقدم 
بازی دارند. ستارگان دیگری هم در این سریال بازی دارند که اسامی آن ها به زودی اعلام خواهد شد.

   فیلم های آخر هفته

این فیلم در واقع نسخه ای بازتدوین شده از سریال پرحاشیه ای است که 
بهروز افخمی در ســال های ابتدایی دهه 6۰ کارگردانی اش کرد. سریالی 
که ناصر تقوایی آن را کلید زد اما ســرانجامش به افخمی رسید. قصه هم 
مربوط به مقطعی از جنگ جهانی دوم است. در حالی که کشور از دو سو 
مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته و ایران را به ســرزمینی نیمه ویران 
مبدل کرده اســت، شــخصی با صلابت به نام میرزا کوچک خان، سکوت 
گیلان را در هم شکسته و به همراه یارانش، مبارزاتشان را برای استقلال 

کشور آغاز می کنند.

همین روزها تازه ترین ســاخته دیوید فینچر حســابی سروصدا کرده و 
فیلم بازهای بسیاری بعد از انتشار نسخه باکیفیت آن باب گفت وگو درباره 
این فیلمساز همواره مهم و محبوب را باز کرده اند. یکی از فیلم های شاخص 
در کارنامه این فیلمساز همین »اتاق امن« اســت. قصه فیلم درباره یک 
مادر تنهاست که پس از ماجرا های تلخ جدایی از همسرش، به همراه دختر 
نوجوان خود تصمیم می گیرند به خانه  جدیدی نقل مکان کنند و زندگی 
دو نفره تازه  ای را شروع کنند. اما با ورود سه دزد به خانه، آن ها با مشکل 

بزرگی روبه رو می شوند.

شبکه نمایش
پنجشنبه 9 آذر

ساعت شلوغی 1/ ساعت 11
فرحه/ ساعت 13

کونگ فو کار زبل/ ساعت 15
اتاق امن/ ساعت 17

جانان/ ساعت 19
ساعت شلوغی 2/ ساعت 21
بازگشت برنادت/ ساعت 23

جمعه 10 آذر
برادران شیردل/ 1 بامداد

شاهد عینی/ ساعت 13
الیور توئیست/ ساعت 19

ساعت شلوغی 3/ ساعت 21
کاپون/ ساعت 23

شبکه یک
پنجشنبه 9 آذر

شنود/ ساعت 23:30
جمعه 10 آذر

مدرس/ ساعت 16

شبکه دو
جمعه 10 آذر

مرغ حق/ ساعت 10 دقیقه بامداد
با من مهربان باش/ ساعت 8:15

شبکه سه
پنجشنبه 9 آذر

پسر ارشد من/ ساعت 10
بانوی جنگجوی چانسی/ ساعت 16

سه شمشیرزن 1/ ساعت 24
جمعه 10 آذر

خانم دابت فایر/ ساعت 10

شبکه چهار
پنجشنبه 9 آذر

آخرین شکوفه پاییزی/ ساعت 20:30
جمعه 10 آذر

سردار جنگل/ ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 9 آذر

آخرین پهلوان و ریشه های تاریکی
ساعت 13:30
جمعه 10 آذر

انقراض/ ساعت 9
از نظر پلیس/ ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 9 آذر

دیزی کوئوکا/ ساعت 14
جمعه 10 آذر

جوجه اردک زشت و من/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 9 آذر

ویکتور و راز قصر کروکدیل/ ساعت 19
جمعه 10 آذر

افسانه بازگشت پهلوان/ ساعت 19

شبکه افق
جمعه 10 آذر

راه آبی ابریشم/ ساعت 18:30

شبکه سلامت
جمعه 10 آذر

فیلادلفیا/ ساعت 11

پرونده باز است|   اکران آنلاین فیلیمو

 اوج دوباره سوگل با نازنین

نظمِ رزم
نظامی ها باید چه لباسی بپوشند و 
پشت پوشش آن ها چه فلسفه ای 

وجود دارد؟  صفحه10
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

خانه وحشت تتلو تکراری اما پرطرفدار

    تیپیکال پدر ایرانی وقتی جومونگ پخش میشه.
    امیر تتلو اگه ماشین بود. از توئیتر میلاد از توئیتر وعشی تر از بافقی

بعد از صحبت هایی که سحر قریشی درباره آزارها 
و رفتارهای عجیب امیرحسین مقصودلو در کانال 
یوتیوب خود انجام داد، ایــن هفته ویدئوهای 
دیگری از آزار و اذیت چندین دختر در خانه او 
منتشر   و گفته شد پلیس ترکیه در حال پیگیری 
این جریانات اســت. حالا تتلو برای بار چندم 

مدعی شده می خواهد به ایران بازگردد.

  علیرضا: امیر تتلو مدعی شد امشب به ايران میاد. 
ظاهرا تتلو  با مديــر برنامه اش و چند نفر از دوســتان 
نزديکش دعواش شــده و برای بار هزارم ادعا کرده که 
مردم لیاقتش رو ندارن  و امشــب به ايران برمی گرده. 
خنده داريش اينجاست که مثلا يک عکس گذاشته که 

مردم فکر کنن بلیت خريده ولی اصلا اون عکس بلیت 
نیست، عکس سايتیه که میری توش بلیت بخری. 

پسر نیچه: تتلو برداشــته دخترهارو تو خونه اش   
شــکنجه کرده، هر بلايی سرشــون آورده، بعد پست 
می ذاره تــو يوتیوب مســخره می کنه همــه کانال ها 
برمیدارن مــی ذارن مــردم میرن کامنــت می ذارن 
می خندن، آهنگ جديد میده همه پوشش میدن، من 
نمی دونم ديگه چه کاری بايد انجام بده که کنسل بشه...

سپهر ترابی: چرا کشتیش؟ چون هنوز هم می گفت   
تتلو خودش بده، آهنگاش خوبه!

مهدی: اين دنیا ديگه جای موندن نیست. يه ويدئو   
ديدم مادره بچه نوجوونش رو آورده پیش تتلو و دو تايی 
دارن گريه می کنن. بعد تتلو به دختره میگه چرا درس 

نمی خونی؟ 
آمینو اسید: يارو رفته پیش امیرتتلو بعد الان اومده   
جلوی دوربین میگه تتلو اين کارارو با من کرده. جدی 
وقتی میريد خونه تتلو فکــر می کنید قراره اون آهنگ 

بخونه و شما دست بزنید؟
سرهنگ خالد: يادمه کلاس زبان که می رفتیم يه   
دختر بود مثل چــی طرفدار تتلو بــود، از اين طرفدار 
دو آتیشه ها که گريه می کنن براش. يه روز اومده بود سر 
کلاس چشماش باد کرده بود از گريه، خیلی ناراحت بود 
. گفتیم چته؟ گفــت امیر تو آهنگ گفتــه از هرچی 

اسفنديه بدم میاد.
نجار باشــی: حالا چــه فايــده ای داره که هوش   
مصنوعی چهره شاعرا رو شبیه ســازی کنه اگه راست 

میگه و می خواد مفید باشه، يک کاری کنه قیافه تتلو رو 
از ياد ببريم.

دژ: رفتم با خواهرزاده م صحبت کردم گفتم چرا تتلو   
رو دوســت داری؟ گفت امیر تتلو خیلــی خوبه. بعدا 
می فهمین کی بوده. گفتم پس چــرا اين همه فحش 
میده به همه؟ گفت اتفاقا اينجوری خوبه چون فحش 
دادن عادی میشــه و باعث میشه ديگه کسی به خاطر 

فحش قتل نکنه. 
مل: يه جا کلاس ســوارکاری می رفتم. يه پســر   
نوجوونی شــروع کرد با من حرف زدن خواســت مثلا 
دوست شه باهام. بعد گفت تتلو گوش میدی؟ گفتم نه. 
به همین دنیا قسم وسط کلاس از اســب پیاده شد و 

رفت. طرفداراش خیلی عجیبن.

از مدتی پیش بازبخش ســریال جومونــگ در تلویزیون 
صداوسیما شروع شــد و این هفته به پایان رسید. پخش 
سریال یوســف پیامبر هم دوباره شروع شده و طرفداران 
خود را به پای تلویزیون ها نشــانده. این دو سریال بعد از 
گذشت این همه سال و با وجود اینکه بارها تکرارشان از صدا 
و سیما پخش شده، همچنان بیننده های خودشان را دارند.  

  رمدیــوس زیبا: بزنیــد آی فیلم، يوزارســیف ســفرهای 
استانیش رو شروع کرد.

  مصطفی: يعنی شــما فکر کــن با بازپخش يوزارســیف اين 
سونامی تو کشــور ايجاد شده. اگه زمان پخشــش اينترنت انقدر 

فراگیر بود، قطعا کودتا می شد.
  علی: بعد از يوزارسیف و جومونگ، يه مختارنامه مون نشه؟

  هادی هنزدوست: اونقدری که پدرم از کاراکترهای جومونگ 
و يوزارســیف شــناخت داره، لی جو هوان و زنده ياد سلحشــور 

کارگردان های اين دو سريال نداشتن.
  هادی هنردوست: دوست دارم تو قسمت آرشیو صدا و سیما 

استخدام بشم فايل سريال جومونگ و يوسف پیامبر رو پاک کنم.
  کشکیات: شــبکه   ۷ ترکیه هم داره يوسف رو پخش می کنه. 
انتقام پخش حريم سلطان و کوزی گونی و چنار و ازل و... رو يه جا 

گرفتیم.
  پسر پر حاشیه: انقدر که مامانم موقع ديدن سريال حضرت 
يوســف، زلیخا رو نفرين می کنه موقع جنگ ايران و عراق صدام رو 

نفرين نکرده.
  مصطفی: اگه بابام دو سه سال ديگه به جومونگ ديدن ادامه 

بده بازنشسته دربار گوگوريو میشه.

  کم طمطراق: داشتم يوسف پیامبر می ديدم، تو يه سکانسی 
پوتیفار، يوزارســیف رو ســه  هزار دبن خريد. با اين پــول الان يه 

ايناروس دوررنگ هم نمیشه گرفت.
  نسرین: مامانم زنــگ زده میگه: ديدی يوزارسیف چه جوری 

زندانش رو تمیز می کرد؟ توام همون طوری اتاقت رو تمیز کن.
  نقطه: يادمه يکی از فرج الله سلحشور شــکايت کرده بود که 
فیلمنامه يوسف پیامبر رو از من دزديده، رفته بودن دادگاه سلحشور 
به قاضی گفته بود فیلمنامه سريال يوســف پیامبر رو خدا نوشته، 
قیافه اون بدبخت که اون همه داســتان و ديالوگ رو نوشــته بود 
ديدنی بوده قطعا. آخرشم دادگاه مرحوم سلحشور رو محکوم کرد.

  سروش: پســر جومونگ انگار هنوزم خیلی محبوبه. طبقه 
همکف بیمارستان قشنگ 12 نفر ايستاده داشتن نگاه می کردن.

  ریحانم: جومونگ تموم شد و من موندم و يه پدر که غم غربت 

گوگوريو به دلشه.
  نانی: علاقه مادربزرگم به جومونگ اينجوريه که  اولین باری 
که آيفون تصويری وصل کرديم مادربزرگم نشست جلوش گفت 

بزنید شبکه 3 جومونگ ببینیم.
  چادر گوللی قیز: ديشب اتفاقی ديدم شبکه تماشا جومونگ 
نشون میده. ياد اولین باری که نشــونش داد افتادم. اون موقع که 
جومونگ گم شده بود زن همسايه شکلات نذری پخش می کرد به 
نیت اينکه پیدا بشــه. همه جا هم عکس جومونگ  و سوســانو رو 
می تونستی پیدا کنی رو کیف، دفتر، لیوان، جامدادی حتی پفک رو 

که باز می کردی توش برچسب جومونگ بود.
  پوری: من هیچ وقت نفهمیدم اين موپالمو چرا وقتی شمشیر 
می ساخت اول خودش تستش نمی کرد  و بعد امپراطور رو صدا بزنه 

که اينقدر ضايع نشه بیچاره.

1    لباس ارتش
ابتدا بايد اين مســئله را روشــن کنیم که لباس در نیروهای 
نظامی بسته به رده عملیاتی فرد، موقعیت مکانی که در آن قرار 
دارد )رزم يا مهمانی و مراسم رسمی يا...(، فصل )سرد يا گرم( 
و نیز درجه او با هم متفاوت است. مثلا لباس سربازان طبیعتا 
با نیروهای رسمی متفاوت است و لباس نیروهای فعال در نبرد 
صحرايی و بیابانی با لباس جنگلی. در مورد اين دومی بايد اين 
توضیح را داد که دلیل اين تفاوت يکی از اصول مهم در طراحی 
لباس نظامی است يعنی قدرت استتار. به اين ترتیب لباس هر 
نظامی، متناسب با منطقه ای خواهد بود که وی قصد دارد در 

آن عملیات انجام دهد. با ذکر اين توضیح بايد گفت که:
   لباس نیروی زمینی ارتش، به طــور عمده لباس جنگلی 
با کلاه بره مشکی اســت. البته اگر عکس های فرمانده نیروی 
زمینی ارتش را ديده باشید می بینید که او لباس خاکی رنگ 
يا استتار کويری و يا به اصطلاح پلنگی نیز به تن می کند. دلیل 
اين اســت که اين نیرو در واقع دو لباس نظامی داشــته. يک 
لباس با پس زمینه رنگ ســبز جنگلی و ديگری با پس زمینه 

رنگ خاکی و پلنگی. 
از اوايل سال 96 و با ابلاغ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی 
ارتش، رنگ لباس اســتتار کويری که کلیــه يگان های تابعه 
نیروی زمینی از آن استفاده می کردند به رنگ استتار جنگلی 
)لجنی سبز( و کلاه بره مشــکی تغییر کرد. با اين تفاوت که 
لباس يگان هــای تکاوری مثل تیپ 65 کــه به نوهد معروف 
هستند با کلاه بره سبز رنگ خواهد بود. اين کلاه سبز ظاهرا از 
ابتدای دهه هفتاد برای اين گروه انتخاب شده و به همین دلیل 

هم اين گروه به »کلاه سبز«ها معروف هستند. 

لباس ســطح فرماندهی نیروی زمینی ارتش لباسی خاکی با 
پیراهنی شیری رنگ اســت و در فصل زمستان نیز پولیوری 

مشکی روی آن پوشیده می شود. 
  لباس نیروی دريايی ارتش، در ديدار اخیر فرماندهان اين 
نیرو با رهبری مشکی بود ولی برخی از اوقات هم ديده می شود 
که فرمانده اين نیرو لباس سفید به تن دارد. بايد گفت که هر 
دوی اين لباس ها در مراسم های رسمی پوشیده می شود. کادر 
نیروی دريايی ارتش و حتی فرماندهان آن لباسی با زمینه آبی 
کم رنگ به رنگ دريا و البته به صــورت به اصطلاح ديجیتالی 
)مثل عکسی که پیکسل پیکسل شده باشد( به تن دارد. اين 
لباس البته به تازگی )يعنی از دی ماه سال 1399( توسط کادر 
اين نیرو مورد استفاده قرار گرفته و قبل از آن لباس اين نیرو 
رنگ آبی نداشــت و عمدتا با رنگ های خاکی و سبز به همین 

صورت ديجیتالی بود. 
  لباس نیروی هوايی ارتش را همه به خاطر آن عکس معروف 
نزد امام خمینی به ياد دارند. لباسی که رنگ زمینه آن سرمه ای 
رنگ  است با پیراهنی به رنگ آبی آســمانی. با اين حال بايد 
گفت که لباس کادر و نیز سربازان نیروی دريايی ارتش، لباسی 
پلنگی است که رنگ آبی آسمانی را هم در کنار رنگ سرمه ای 

در خود دارد. 
  ارتش البته نیروی جديدی هم به نــام پدافند هوايی دارد 
که رنگ لباس اين نیرو در مراسم های رسمی پیراهنی نزديک 
به رنگ بنفش اســت ولی لباس عملیاتی آن به صورت استتار 
جنگلی است ولی رنگ آبی نیز در لباس سربازی آن استفاده 

شده است. 
در نیروهای نظامــی ازجمله ارتش روی لبــاس برخی افراد 

به خصوص فرماندهان نشــان هايی نیز ديده می شــود. اين 
نشان ها به سه دسته قابل تقسیم است و روی سینه يا بازوی 
فرد نظامی زده می شود. به اين شکل که نشان های عالی افتخار 
)سینه(، نشان های اختصاصی مهارت و خدمت )سینه و بازو( 

و نشان های ورزش های نظامی )سینه و بازو(. 

2  داستان جالب یک لباس سبز
حالا به سپاه پاسداران می رسیم. لباس سبز پاسداری سپاه که 
لباس مشترکی بین همه نیروهای سپاه است داستان جالبی 
دارد که بايد آن را روايت کرد و شايد اين اولین روايت منسجم 

از اين لباس باشد. 
محسن رفیقدوست که يکی از موسســان سپاه است در اين 

زمینه روايتی دارد و می گويد: 
»ما آن اوايل که می خواستیم جايی نیرو اعزام کنیم با لباس 
شخصی نمی توانستیم. اول لباس کار همان لباس سربازی بود 
که به بچه ها می داديم. اين لباس ها را هم از پادگان عباس آباد 
می گرفتیم. دو نفر به نام های ســید مهدی رضوی و سرهنگ 
راستین از آنجا به ما زنگ می زدند و می گفتند که مثلًا امروز 
بیست هزار دست لباس آمده سهمیه شما دو هزار دست است 
بیايید و آنها را ببريد. مدتی گذشــت تا اينکه به فکر طراحی 
لباس افتاديم. مرحوم شــهید کلاهدوز در دو موضوع نقش 

اساسی داشت يکی آرم لباس، يکی خود لباس سپاه.

يادم هست که برای طراحی آرم لباس يک اعلام عمومی داديم 
و شايد ده بیست طرح برای ما ارسال شد. آرم کنونی سپاه را 
مرحوم کلاهدوز اصلاح کرد و آيه قرآن را هم او انتخاب کرد و 
روی آرم قرار داد. شهید بهشتی از اين آيه خیلی خوش شان 

آمد.
درباره لباس هم ما ابتدا پارچه سبز را انتخاب کرديم و لباس 
الگو را دوختیم. شايد مدت ها طول کشید تا توانستیم بچه های 
سپاه را قانع کنیم. يکی می رفت يقه اش را می کند و می پوشید. 
يکی می رفت دکمه هايش را می بست و... تا اينکه اجبار کرديم 
همین لباســی را که از ما می گیرند بايد بپوشند. به مرور اين 
موضوع جا افتاد و لباس رســمی سپاه همانی شد که الان هم 

هست. البته کمی تغییر کرده ولی ماهیتاً همان است.«
منظور رفیقدوست از اين تغییر را يکی از پاسداران در کانالی 
به نام فرهنگ پاســدار، با درج يک عکس )عکس شماره يک( 

به خوبی توضیح داده است: 
»اولین لباس ســپاه چهارجیب و رنگ روشن تری نسبت به 
لباس های فعلی دارا بود و ظاهراً کلاه نظامی هم داشته که عملًا 
پاسداران از آن استفاده نکردند و به مرور ديگر از آن استفاده 
نشد. يکی دو سال بعد از اين، لباس های سپاه دوجیب می شوند 
و رنگ سبز آن ها تیره تر می شود و تا ابتدای دهه  هفتاد تقريباً 
تغییر نمی کنند. اما فرهنگ خاصی که در پاســداران وجود 
داشت، باعث می شد که خیلی ها لباس دوجیب را گتر نکنند و 

روی شلوار نگه دارند. اين رفتار متأثر از سبک پوششی بود که 
در ابتدای دهه  شصت در حزب اللهی ها پديدار شد.

در دهه  هفتاد با ورود درجه به ســازمان سپاه، فرم اين لباس 
تغییراتی کرد. از جمله سردوشی و دكمه  سرآستین... در کنار 
آن به تقلید از ارتش های دنیا، کت و شلوار سازمانی بدرنگی به 
سازمان پوشش سپاه اضافه شد که به آن لباس فرنچ می گفتند. 
اين لباس تناسبی با فرهنگ پاسداری نداشت و چندان مورد 
اقبال نبود و پاسداران همان لباس عملیات را ترجیح می دادند.

در اين دوره علايم تشــريفاتی مختلفی به لباس سپاه اضافه 
شد ولی آرم پارچه ای آبی و زرد سپاه، کارکرد خود را حتی در 

لباس عملیات از دست داد.
ابتدای دهه  هشتاد، دوباره لباس چهارجیب در طرح و جزئیات 
جديدی پديدار شد که ابتدا در سطح سرداران از آن استفاده 
می شد. اما به خاطر تناسبی که با فرهنگ پاسداری داشت، به 
سرعت مورد استقبال پاســداران قرار گرفت و احتمالًا همین 
استقبال باعث شد که تا چند سال بعد رسماً به لباس سازمانی 
مبدل شــد. البته با اين تفــاوت که رنگ ســبزی که از دهه  
شــصت تا به حال بدون تغییر باقی مانده بود، به سبزی کاملًا 
تیره تبديل شد. آنقدر تیره که گاهی در عکس ها، سیاه ديده 
می شــود! اين نوع لباس به خاطر تناسبش با اصلِ بسیار مهم 
»فرهنگ پاســداری« تا به حال دوام آورده و احتمالًا با همه  
فراز و فرودهايی که پیدا می کند )مثلًا اين که برای فرماندهان 
ارشــد ســتادی از حالت پیراهن به کت تبديل شــده( دوام 
می آورد. البته در کنار اين لباس رسمی، لباس دوجیب، و انواع 
لباس های استتار بیابانی و کوهستانی و... وجود دارند و البته 

آرم پارچه ای آبی و زرد محبوب هم دوباره رايج شده است.
ناگفته نماند که لباس چهارجیب رسمی سپاه، هرچند به لحاظ 
جنس و دوخت کیفیت قابل قبولــی دارد، اما در نوع طراحی 
دارای ايراداتی است که وقار و پرســتیژ لازم را نمی دهد. فکر 
می کنم پاسداران هنوز هم هیچ لباســی را زيباتر و موقرتر از 

لباس های دهه  شصت نمی دانند.«
اما همین کانال تصوير ديگری نیز منتشــر کرده که هم شرح 
و هم قصه مرتبط با آن شنیدنی است. ابتدا شرح تصوير دوم 

را بخوانید: 
»تصوير مربوط اســت به روز 29 بهمن 1369 و مراسم اولین 
اعطای درجه به فرماندهان ســپاه. در اين مراسم که يک روز 
پس از روز پاسدار بوده، تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه- به 
استعداد يک گروهان- در حسینیه  امام خمینی حاضر شدند 
و برای اولین بار در تاريخ سپاه، صاحب درجات نظامی شدند. 

نفرات شناسايی شده در تصوير به شرح ذيل است:
رديف اول: غلامعلی رشــید، محسن رفیقدوست، سیديحیی 

صفوی، سبزوار )محسن( رضايی میرقائد.
در رديف عقب هم اين سرداران قابل شناسايی هستند: مرتضی 
قربانی، حسن دانايی فر، شهید نورعلی شوشتری، مرحوم حاج 

کريم خرازی، احمد غلام پور، محمدعلی )عزيز( جعفری.

لباسی که فرماندهان در اين تصوير به تن دارند، اولین لباس 
تشريفاتی سپاه است که بعدها نمونه  مشــابه آن، مشهور به 
لباس فرنچ به عنوان يونیفرم ســازمانی سپاه رسمیت يافت. 
مدتی پیش از اين مراسم و اعطای رســمی درجات نظامی، 
سردوشی تشــريفاتی که صرفاً حاوی آرم سپاه بود، استفاده 
می شد. در اين مراسم اين سردوشی برداشته و درجات مصوب، 

توسط رهبر انقلاب بر دوش اين فرماندهان نصب شد.«
اما قصه مرتبط با اين تصويــر، در زندگینامه يک خانم طراح 
لباس ارمنی آمده است. خانم ادنا زينلیان متولد سال 1333 
که بســیاری او را به خاطر طراحــی متعدد لبــاس در تئاتر 
می شناسند. در زندگینامه درج شده درباره ايشان در سايت 
فصلنامه پیمان می خوانیم که او در سال 1369 لباس سپاه را 
طراحی کرده و در همین سال به خاطر اين طراحی از فرمانده 
کل سپاه که در آن زمان آقای محسن رضايی بوده لوح تقدير 
گرفته است. به اين ترتیب با توجه به تقارن زمانی می توان گفت 
لباسی که در تصوير شماره دو می بینید لباسی است که توسط 

خانم زينلیان برای سپاه طراحی شده است. 

آرم ســپاه هم که به عنوان نشــان بر روی بخش چپ لباس 
طراحی می شود خود داستان جالبی دارد که آن را می توانید به 
نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و البته با نقل از سردار يوسف 

فروتن از فرماندهان سپاه بخوانید:
من به عنوان مسئول روابط عمومی نهاد سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی، مامور انتخاب آرمی برای ســپاه بودم. تعدادی از 
دوستان که اهل ذوق و هنر بودند در اين زمینه به من کمک 
کردند. از جمله به يکی از دوستان به نام عادل که کار طراحی 
می کرد گفتم: می خواهیم آرمی درست کنیم که روح نظامی 
و عقیدتی و جهان شمولی در آن جمع شــده و پايه و اساس 
قرآنی داشته باشــد، علاوه بر اين همبستگی و وحدت نیز در 

آن نمود داشته باشد.
وی بعد از گذشت يک هفته سه آرم تهیه کرد که با کمی اصلاح 
يکی از آنها را پســنديدم. در اين آرم »لا« به کار رفته منبعث 
از »لا اله الا الله« است که بیانگر ديدگاه و تفکر عقیدتی سپاه 
است. يعنی تفکر غیراســلامی و غیرقرآنی را قبول ندارد. در 
رأس هم آيه قرآنی »واعدوا لهم مااســتطعتم من قوه« )و هر 
آنچه می توانید از نیرو فراهم کنید تا به وسیله آن دشمنان خدا 

و خودتان را بترسانید( قرار دارد.
دايره بالای آرم را نشانه کره زمین، کره زمین نمادی از جهانی 
بودن و تأکیدی بر حضــور بین المللی ســپاه در عرصه های 
مختلف جهانی است. شاخه زيتون به کار رفته در آرم، سمبل 
و نشانه صلح است. دست راست به کار رفته در آرم، نماد قدرت 
است. مشت گره شده با اســلحه نماد بارز مقاومت مسلحانه 
مردمی و به بیان ديگر گويای مجاهدت در راه خدا، ايستادگی 
و مقاومت مردمی برای دفاع از آرمان های اسلامی و انقلابی و 

مبارزه علیه طاغوت های زمانه است. 
زمان تصويب ايــن آرم در مجلس عده زيــادی از نمايندگان 

گفتند که نام آن »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران« باشد، 
اما ما معتقد بوديم اســلام محدود به ايران نیست که برخی 
تاکید کردندکه اگر چنین باشــد يک بحث سیاسی مبنی بر 
اين که سپاه به زور و مستقیم در همه جا دخالت می کند ايجاد 

می کند و مشکل ساز می شود.
مدتی روی اين موضوع بحث شد و در نهايت تصويب شد که 
در آرم »سپاه پاسداران انقلاب اســلامی« ولی در اساسنامه 
»ايران« نیز قید شده باشد. اين آرم با حضور و دست خط دکتر 
بهشتی به تصويب رسید. در مورد اين که آرم را کجای لباس 
بزنیم بحث مفصلی شد و استدلال هايی کردم که دوستان نیز 
پذيرفتند. گفتم: چون آرم آيه قرآن است بهتر است روی قلب 
يعنی سمت چپ بدن باشد و چون بیشــتر افراد امکان دارد 
وضو نداشته باشند، سمت چپ بدن باشد بهتر است. تا اينکه 
رسماً اعلام شد که آرم بايد سمت چپ و روی قلب نصب شود. 
فرم لباس های اولیه ســپاه تفاوت هايی با لباس فعلی داشت؛ 
لباس های اولیه عادی تر و عمومی تر بود، بعدها بنابر استدلال 
دوستان که اونیفورم ســپاهی بايد از حالت ساده بودن خارج 
شــده و به صورت نظامی دربیايد. به مرور زمان و با توجه به 
شرايط زمانی نوع لباس تغییر کرد. سرانجام دو نوع لباس برای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تثبیت شد؛ يکی لباس کار يا 
رزم، ديگری لباس اونیفورمی و معمولی که در حال حاضر نیز 

پرسنل سپاه ازآن استفاده می کنند. 

3  مسئله ای به نام لباس پلیس
می دانید که از پیروزی انقلاب تا سال 13۷0 سه نیرو متصدی 
نظم در کشــور بودند: شــهربانی، کمیته و ژاندارمری. لباس 
شــهربانی لباس آبی و ســرمه ای رنگ بود و لباس ژاندارمی 
خاکی و لباس کمیته سبز. لباس راهنمايی و رانندگی هم که 

زير نظر شهرداری بود در نزديکی دوران انقلاب سفید بود. 
پس از تجمیع اين نیروها، لباس ســبز تیره، به  عنوان لباس 
نیروی انتظامی در نظر گرفته شــد و حتــی رنگ لباس تیم 

نیروی انتظامی يعنی پاس تهران هم سبز شد.  
تغییر بعدی در لباس پلیس در سال 13۸5 اتفاق افتاد. لباس 
انتظامی به سه لباس رسمی، خدمتی و عملیاتی تقسیم شد 
و لباس عملیاتی نیروهای مرزبانی به خاکی روشــن و پلنگی 

تغییر پیدا کرد. 
از ســوی ديگر لباس راهنمايي و رانندگی هم )آن طور که در 
تصوير شــماره 3 می بینید( به اين شکل تغییر کرد که شلوار 
و كلاه آنها سرمه اي و پیراهنشــان سفید باشد. از سوی ديگر 
برای پلیس های موتورسوار كلاه هاي خلباني جايگزين كلاه 
كاسكت  شد و در فصل زمســتان هم نیروهای پلیس موظف 
شدند که يك پلیور يقه هفت يشمي رنگ به همراه يك كاپشن 

ضد آب بپوشند. 
در اين زمان با شــکل گیری پلیس هــای تخصصی رنگ های 
ديگری هم به پلیس اضافه شــد. از جمله رنگ لباس ماموران 

يگان ويژه بود که لباسی کاملا مشکی به تن داشتند. 
در سال 1392 نیز تلاش شد کلاه پلیس راهنمايی و رانندگی 

بازطراحی شود و از رنگ سفید استفاده شود. 
در مطلبی که روزنامه اعتماد در همین ســال 1392 در اين 
زمینه نوشته، يک سرهنگ بازنشسته پلیس گفته که البته در 

اين زمینه پیشنهادهای ديگری نیز مطرح بوده است: 
»ما در مقطعی به ســبب مســئولیتی که در نیروی انتظامی 
داشتیم روی رنگ ها و اينکه هر رنگ نماد چه پیامی در لباس 
ماموران و کارکنان پلیس است کار کرديم. به ويژه روی 4 رنگ 
سبز، سفید، سیاه و آبی بررسی کرديم. اصرار ما هم بر دو رنگ 
خاکی )قهوه ای روشن که به خاکســتری می زند( و سرمه ای 
بود با اين اســتدلال که ماموران ما در خارج از شهرها به ويژه 
در مرزها از اين لباس که به رنگ نیروهای نظامی شبیه  است 
استفاده کنند و در شهرها هم از رنگ سرمه ای که رنگ اقتدار 
است استفاده شود. الان هم پیشــنهاد ما پابرجاست و هنوز 

سوابق آن در سازمان عقیدنی، سیاسی ناجا موجود است.«

   ماجرای لباس پلنگی بسیج
لباس های بسیج ريشــه در فرهنگ جنگ دارد. در يک مقاله 

در مورد سبک زندگی رزمندگان در دوران جنگ آمده است:
»غالب بچه ها لباس خاکی به تن داشتند. بعضی ها هم لباس 
سبز پاسداری. لباس پلنگی هم گاهی اوقات تن بعضی ها ديده 
می شــد. ولی مدل همه اش خاکی بود، لباس خاکی عملًا سه 
فايده جدی داشت. يک تفاوت های اجتماعی و طبقات مصرفی 
جامعه نمود خود را از دســت می داد و همه در يک ســطح از 
پوشش قرار می گرفتند. دو؛ استتار بود و سه روشی برای دوری 
از تعلقات مادی بود. چفیــه و پلاک هم جزو متعلقات هر فرد 
بود. چفیه به عنوان وسیله ای چند کاره از حوله، سفره، زير انداز، 

بادبزن و... و پلاک هم به عنوان نشانی.«
البته لباس پلنگی در اين دوره به صورت محدود مورد استفاده 
قرار می گرفته به شــکلی که اگر کســی اين لباس را داشته 

مشهور می شده است. 
ســید ابراهیم هاشــمی از فرماندهان گروهان در لشکر 10 
سیدالشهدا در خاطره ای از عملیات بیت المقدس می گويد که 
وقتی از ناحیه بازو به شدت مجروح شده بوده، اين طور خبر را 
به نیروهای پشــت جبهه دادند که برادر سید پلنگ، مشهدی 
شد و توضیح داده که من به خاطر لباس پلنگی که به تن داشتم 
به سید پلنگ معروف بودم و منظور از عبارت مشهدی شد هم 

شهید شدن بوده است. 
جالب اســت که پس از دوران جنگ هم لباس افراد عادی در 
بسیج خاکی ساده بود و شايد دلیل پرهیز از لباس پلنگی در 
آن دوران هم اين بود که شخصیت های بد دو ماجرای معروف 
يعنی کشتار روز 1۷ شــهريور و نیز نظامیان عراقی در جنگ 

لباس های پلنگی داشتند. 
ولی رفته رفته که بسیج به شکل يک سازمان عملیاتی و نظامی 
منســجم درآمد لباس نظامی پلنگی يــا ديجیتالی برای آن 
تدارک ديده شــد که در دو رنگ خاکی و سبز مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
نیروهای عملیاتی صابرين در ســپاه هم لباس هايی مشــابه 
به صورت پلنگی با دو زمینه خاکی و ســفید برای دو شرايط 

کويری و برفی دارند.

اين هفته در ديدار تیم های پرســپولیس و 
النصر رفتار کريســتیانو رونالدو روی صحنه 
مشکوک به پنالتی پرسپولیسی ها جهانی شد 
و بسیاری رفتار او را جوانمردانه دانستند. در 
حالی پرسپولیس در عربستان به مصاف النصر 
رفت که در همان ثانیه های ابتدايی بازی تکل 
سروش رفیعی روی پای رونالدو درون محوطه 
جريمه پرسپولیس با سرنگونی CR۷ مواجه 
شــد. همین اتفاق باعث شــد تا داور نقطه 
پنالتی را نشان دهد. رونالدو پس از بلند شدن 
از روی زمین به سمت داور رفت و اعلام کرد 
که خطايی رخ نداده است. اين حرکت رونالدو 
در ESPN يکــی از معتبرترين رســانه های 
ورزشی جهان هم بازتاب پیدا کرد. در همین 
بازی لحظه برخورد شــديد علیرضا بیرانوند 
با رونالدو هم بازديد بالايی داشت. درگیری 
جواد نکونام با فیلمبردار تلويزيونی در حاشیه 
بازی اســتقلال و ذوب آهن بــا واکنش های 
مختلفی همراه شد. در ويدئوها ديده می شود 
که نکونام به سمت فیلمبردار رفته و هدفون 

او را به زمین پرتاب می کند. فیلمبردار بعد از 
بازی در مصاحبه بــا خبرنگاران گفت که در 
حال انجام کار حرفه ای خود بوده و بی دلیل 
به او حمله شــده  و دوربین او هم آســیب 
ديده اســت. هادی چوپان به ايران بازگشت 
و ويدئوهای اســتقبال پرشــور مردم شیراز 
از او و قلمدوش کردن اين ورزشــکار بازتاب 
بالايی داشــت. جمعیت زيادی هم به دنبال 
او می دويدند تا بتوانند بــا او عکس بگیرند. 
بعد از بارندگی شــديد و بالا آمدن فاضلاب 
در معابر و منازل سربندر )بندر امام خمینی( 
ويدئويی منتشر شــد که نشان می داد مردم 
اين منطقه، شهردار را از خودروی شاسی بلند 
پیاده می کنند تا در آب و فاضلابی که شــهر 
را فرا گرفته راه برود. يکی از شــهروندان در 
اين ويدئو بــه او می گويــد: »دختر مردم تو 
فاضلاب کثیف شد شــما زورت میاد کثیف 
بشی؟ بیا پايین. شهرداری وظیفته.« شهروند 
ديگری در اين ويدئــو به او می گويد: »تويوتا 
سوار شدن مال شما نیست، گذشته هاتون رو 

می شناسیم.« موزيک ويدئويی از صبا کمالی 
و ســحر زکريا به نام حوری به مناسبت روز 
جهانی منع خشــونت علیه زنان منتشر شد 
و پس از آن به دادســرای فرهنگ و رســانه 
احضار شدند. اين هفته تولد بهاره رهنما بود 
و بعد از اينکه ويدئويی به همراه دوســتانش 
منتشــر کرد، ويدئويی از فوت کردن شمع 
کیک تولدش بر سر مزار شــهدا منتشر شد. 
در اين ويدئو يکی از دوستانش با يک کیک و 
شمع، بالای سر او می رود. رهنما که در حال 
گريه کردن بر سر مزار کسی است، سرش را 
بالا می گیرد و می گويد: »ای وای مهشــید، 
مرســی. نمی دونم چه جوری تشــکر کنم. 
فکر کنم مهم ترين تولد زندگیمه.« بعد هم 
چشــمانش را می بندد و بعد از   آرزو کردن، 
 شمع را فوت می کند. شــهربانو منصوريان 
هم دوباره از خودش ويدئويی منتشــر کرد 
و بعد از در آوردن کت، بــا پیراهن و کراوات 
دستکش هايش را دستش کرد و شروع کرد 

به کیسه بوکس مشت زدن! 

    ویدئوهای پربازدید هفته

تولد متفاوت بهاره، مشت زنی با کراوات و خشم نکونام

   قاب  فرنگی

روبرتو کارلوس در 
48 سالگی. از توئیتر 
تا خرتناق فوتبالی

تیموتی شالامی در 
فتوکال فیلم جدیدش 
Wonka در لندن. او در 
این مراسم لباسی از برند 
الکساندر مک کوئین 
پوشیده بود.

دوست محیط بانمون 
یه عقاب زخمی تو کوه 

پیدا میکنه و میاره و 
تیمارش میکنه ولی به 

خاطر آسیب بالش دیگه 
نمیتونه پرواز کنه، اتفاقی 

چندتا تخم مرغ میذاره 
زیرش ببینه عکس العملش 

چیه و عقاب مثل مادری 
مهربان به دنیاشون میاره 

و بزرگشون میکنه و اینجا 
جوجه ها رو برده بالا دیوار 

بهشون پرواز یاد بده. از 
توئیتر هادی

این تصویر یکی از 
عکس های محبوبی است 

که در مسابقات تصاویر 
خنده دار از حیات وحش 

انتخاب شده.

عکسی که 
کوروش جوان 
به همراه امیر 

جعفری و ستاره 
پسیانی منتشر 

کرده است

رضا عطاران و 
سوگل خلیق 
در پشت صحنه 
سریال دفتر 
یادداشت

جلسه باشگاه میکی ماوس، اوایل دهه 1930. این عکس بیشتر میخوره شبیه سکانس فیلم 
ترسناک باشه تا اجلاس کارتون. از توئیتر حسامم

اولین تصویری که هوتن شکیبا از فیلم جدیدش، »هفتاد سی« در 
اینستاگرام خود منتشر کرده. بهرام افشاری کارگردان این فیلم است.

عکس جدید 
جنیفر لوپز 
و همسرش 
بن افلک در 
خیابان های
 لس آنجلس

عکسی از کریس رونالدو  
به همراه دخترش
  آلانا مارتینا

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
این تصویر را بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس با النصر در 
اینستاگرام خود منتشر کرد و خطاب به رونالدو نوشت: 

ابراهیم گلستان هنگام »امیدوارم هیچ مشلی برات پیش نیومده باشه.«
فیلمبرداری اثر مشهورش 
خشت و آینه اوایل دهه 40

نظمِ رزم
نظامی ها باید چه لباسی بپوشند و پشت پوشش آن ها چه 

فلسفه ای وجود دارد؟
جذب و استخدام در نیروهای نظامی، هنوز هم یکی از راه های آن چیزی است که ایده آل بسیاری از پدر و مادرها برای 
فرزندان پسرشان است. یعنی »استخدام دولتی«. با این حال، کار کردن در نیروهای نظامی آنچنان ساده نیست. یکی 
از اصلی ترین مشخصات کار در یک نیروی نظامی داشتن لباس فرم است. لباس فرمی که پوشیدن آن محدودیت های 
خاص خود را هم دارد. مثلا ماده 1۰2 از آیین نامه انتظامی نیروهای مســلح می گوید: »پرسنل نیروهای مسلح باید 
حداکثر دقت را در مرتب نمودن لباس و وضع ظاهر خود به عمل آورده و از پوشیدن لباس نامرتب و ارتکاب اعمالی که 
به شخصیت فرد و شأن سازمان در برابر دیگران لطمه وارد می سازد، خودداری نمایند.« و ماده 1۰۷ از همین آیین نامه 
می گوید: »ورود پرسنل نیرو های مسلح با لباس نظامی به اماکن غیر نظامی، اماکن عمومی، مانند کافه تریاها، رستوران ها 
و سینماها و دیگر محل های نامناسب )جز در موارد اجبار از قبیل مسافرت ها و ماموریت های رزمی( ممنوع است.« حالا 
سوال این است که هر نیروی نظامی چه لباسی دارد و پشت این لباس چه فلسفه ای قرار گرفته است. در مطلب این هفته 

لباس سپاه، ارتش و فراناجا یا همان نیروی انتظامی را از این منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

از راست امیر سیاری )فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش( در کنار سرتیپ حیدری )فرمانده فعلی نیروی زمینی ارتش(، سرتیپ 
واحدی )فرمانده فعلی نیروی هوایی ارتش( و نفر اول از سمت چپ سرتیپ صباحی فرد )فرمانده فعلی نیروی پدافند هوایی ارتش( 

در دیدار فروردین امسال با فرمانده کل قوا با لباس های تشریفاتی - فرماندهی هر نیرو

تصویر شماره یک، بهار 13۵8، میدان امام حسین؛ اولین رژه  پاسداران انقلاب پس از اعلام رسمی 
تشکیل سپاه. در این تصویر جواد منصوری اولین فرمانده و ابوشریف فرمانده عملیات دیده می شوند.

خانم ادنا زینلیان، طراح لباس سپاه در سال 13۶9

رونمایی از لباس های جدید راهنمایی و رانندگی و 
مرزبانی ناجا در سال 138۵

تصویر شماره دو
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   گزارش

درحالی که ديدار پاری ســن ژرمن و نیوکاســل در 
پارک دوپرنس به  آخرين دقیقه وقت های اضافه رسیده 
بود و حتی هواداران پاريسی حاضر در استاديوم هم  با 
چهره های مغموم باخت تیم شان را قبول کرده بودند، 
يک پنالتی جنجالی به ســود  پی اس جی اعلام شد. 
پنالتی ای که گويا قرار بود پاريســی ها را با اکسیژن 
مصنوعی زنده نگه  دارد تا در هفتــه آخر به صعود از 

مرحله گروهی امیدوار باشند.  
اگر بازی بــا پیروزی 1-صفر نیوکاســل بــه پايان 
می رسید، تیم انگلیســی 7 امتیازی می شد و با يک 
 امتیاز بیشــتر از پی اس جی در رتبــه دوم گروه قرار 
می گرفت. امــا پنالتی جنجالی که توســط  کیلیان 
امباپه به گل تبديل شــد و يک امتیازی که پاريس 
به دست آورد، باعث شد ياران  امباپه با 7 امتیاز در رتبه 
دوم و نیوکاســل با 5 امتیاز در رتبه سوم قرار بگیرد. 
حالا تکلیف  صعود پاری ســن ژرمن در هفته آخر در 
دست های خودش قرار دارد و يک پیروزی  صعودشان 

را قطعی خواهد کرد.  
اما زمانی که ســیمون مارشــینیاک از مانیتور کنار 
زمین برگشــت و نقطه پنالتی را نشــان داد  دنیای 
فوتبال باورش نمی شد داور فینال جام جهانی چنین 
تصمیمی گرفته باشد.  ستاره های سابق دنیای فوتبال 
اولین منتقدانی بودند که به شــدت بــه اين تصمیم 
تاختند  و پشت ســر آنها نظر ده ها کارشناس داوری 
در رسانه های دنیا منتشر شد که اين پنالتی را  اشتباه 

می دانستند.  
اوج اعتراض ها را می شــود در رســانه های انگلیسی 
ديد که از دزديده شــدن 2 امتیاز از  نیوکاســل و از 
رســوايی بزرگ در چمپیونزلیگ صحبت می کنند. 
بازيکنان و کادر فنی نیوکاسل  بلافاصله بعد از پايان 
بازی هر جا که يک دوربین و میکروفن گیر آوردند با 
قیافه های  برافروخته به داور و يوفا تاختند و خشم شان 
را نشان دادند. ستاره های سابق فوتبال  انگلیس که در 
استوديوهای تلويزيونی پخش زنده اين مسابقه حضور 
داشتند هم  تندترين تعبیرها را علیه مارشینیاک به 

کار بردند.  
تندتريــن اعتراض بــه تصمیم مارشــینیاک تا اين 
لحظه به آلن شیرر تعلق داشته. او به  عنوان اسطوره 
نیوکاسل در شــبکه های اجتماعی نوشت: »اين چه 
کثافتیــه، گنــدش را  درآورديد. شــرم کنید. بازی 
درخشان بازيکنان يک تیم نبايد با چنین تصمیمی 

از بین برود.«
گری لینه کر، مجری برنامه مچ آو دِ دی هم در توئیتی 
نوشــت: »چطور ممکن اســت اين  پنالتی به ســود 
پی اس جی باشــد؟ مســخره و مضحک است.« جف 
استرلینگ، مجری سابق  شبکه اسکای هم از توهین به 
داوری و وی ای آر فروگذار نکرد و نوشت: »چه جوکی! 
 وی ای آر! داور بدجوری گند زد. اين تصمیم شرم آور 
باعث می شود از خودمان بپرســیم اصلا  ما برای چه 

فوتبال نگاه می کنیم.«

يک واکنش جالــب ديگر را هم از اســتن کالی مور، 
ســتاره ســابق لیورپول شــاهد بوديم که  نوشــت: 
»وی ای آر، لطفــا بمیر«. الی مک کوئیســت هم پای 
يوفا را به میان کشید و مدعی  بود پاريس به عنوان گل 
سرسبد يوفا بايد به مراحل بالاتر چمپیونزلیگ برسد. 
او گفت: » اين سرقت است، سرقت در روز روشن. واقعا 
شرم بر شما. توپ به سینه بازيکن برخورد  می کند و 
بعد به آرنجش می خورد. اگر اين پنالتی باشــد بايد 
فوتبال را ببوســیم و بگذاريم  کنار. البته پاريس تیم 

مورد علاقه يوفا است.«

   نظرمتفاوتپاریسیها
البته کیلیان امباپه فارغ از اين صحنه جنجالی، نظر 
ديگری درباره بازی داشت. او گفت: »هر کسی چشم 
دارد، ديديد که ما تیم برتر میدان بوديم و روی بازی 
تسلط داشــتیم. نیوکاســل موقعیت گلزنی خاصی 
نداشت. بايد بازی را بهتر مديريت می کرديم و زودتر به 
گل می رسیديم. در يک بازی لیگ قهرمانان اين همه 
موقعیت سوزی باعث تاسف است. بايد کار نیوکاسل 

را زودتر تمام می کرديم.«
لوئیز انريکه ســرمربی پی اس جی هــم گفت: »ما تا 
لحظه ای که سوت پايان بازی به صدا درآمد، شخصیت 
بزرگ اين تیم را نشان داديم. ما تیم برتر زمین بوديم 
اما اين نتیجه نشــان نمی دهد که تــا چه حد خوب 

بوديم. فوتبال همین است.«

کار پرســپولیس برای صعود از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا گره خورده است. شاگردان 
يحیی گل محمدی برای اينکه به همین زودی 
از اين مسابقات حذف نشــوند بايد در روز آخر 
الدحیل را شکست دهند و امیدوار باشند تا نتايج 
ديگر گروه ها هم به ســود آنها رقم بخورد. اين 
اولین بار نیست که صعود پرسپولیس از مرحله 
گروهی به روز آخر و اما و اگر کشیده شده است. 
آنها دو بار ديگر اين وضعیت را تجربه کرده اند و 
عجیب اينکه هر دو بار علاوه بر صعود از گروه، تا 

مراحل پايانی هم پیش رفته اند!

   فصل2020؛صعودسختتافینال
پرسپولیس در گروهی حضور داشت که الدحیل 
قطر، التعاون عربستان و الشارجه امارات هم در 
آن حضور داشــتند. دو هفته اول بازی ها طبق 
روال به شکل رفت و برگشت و بازی های داخل 
خانه و خارج از خانه برگزار شد. پرسپولیس در 
بازی اول خود در قطر با دو گل مغلوب الدحیل 
شــد و در بازی دوم مقابل میزبانش الشارجه به 
تساوی 2-2 رسید. اما شیوع کرونا، هم بازی ها 

را به تعويق انداخت و هم باعث شد تا ای اف سی 
ادامه بازی ها را به صورت متمرکز در قطر برگزار 
کند. در واقع پرسپولیس در اين مرحله حتی يک 
بار هم در خانه به میدان نرفت و همه بازی هايش 
خارج از خانه برگزار شــد! بازی ها تا پايان روز 
پنجم به شــکلی پیش رفت که پرسپولیس 7 
امتیاز بیشــتر نداشــت. اما الدحیل 9 امتیازی 
بود و الشــارجه هم مثل پرســپولیس 7 امتیاز 
داشــت و حتی التعاون هم با 6 امتیاز، شــانس 
صعود داشت! ولی نتايج روز آخر به شکلی رقم 
خورد که پرسپولیس به عنوان صدرنشین گروه 
راهی مرحله بعد شــد! در بازی های هفته آخر 
مرحله گروهی، پرسپولیس توانست با يک بازی 
خوب الشارجه امارات را 4 بر صفر شکست دهد 
و التعاون هم در عین ناباوری با يک گل الدحیل 
را مغلوب کــرد و به اين ترتیب پرســپولیس با 
10 امتیاز در صدر گروه قــرار گرفت و التعاون 
با 9 امتیاز و به دلیل برتــری در تقابل رودررو با 
الدحیل تیم دوم گروه شود و الدحیل با آن همه 
ستاره که رامین رضائیان هم يکی از آنها بود، در 
عین ناباوری از دور مسابقات حذف شود. نتايج 

اين گروه وقتی عجیب تر می شود که بدانیم در 
هفته پنجم، الشارجه با 6 گل التعاون را گلباران 
کرده بود و الدحیل هم با يک گل پرســپولیس 
را شکســت داده بود! در واقع الدحیل در هر دو 
بازی رفت و برگشت پرسپولیس را شکست داد 
و در هر دو بازی رفت و برگشت مغلوب التعاون 
عربستان شد، حتی الشــارجه هم توانست يک 
بار الدحیل را مغلوب کند اما پرسپولیس بدون 
اينکه بتواند از اين تیم قطری امتیاز بگیرد صعود 
کرد! در نهايت دو تیم برنــده روز پنجم حذف 
شــدند و بازنده های اين روز راهــی مرحله بعد 
شدند. اين همان سالی است که پرسپولیس در 
آن با وجود دردسرهای زياد تا فینال هم پیش 
رفت و در بازی نهايی مغلوب اولسان هیوندای 
کره جنوبی شــد و به نايب قهرمانی قناعت کرد. 
هدايت اين تیم برعهده يحیی گل محمدی بود.

   فصل2017؛صعودتاپایفینال
يکی از عجیب ترين صعودهای پرســپولیس از 
مرحله گروهی در فصل 2017 رخ داد. جايی که 
اين تیم با الهلال عربستان، الريان قطر و الوحده 

امارات همگروه بود. نتايج پرســپولیس تا پايان 
روز پنجــم اصلا خوب نبود و شــاگردان برانکو 
ايوانکوويچ فقط 6 امتیاز به دســت آورده بودند 
و تقريبا هیچ امیدی به صعود پرسپولیس نبود. 
آنها در روز اول با الهلال به تســاوی يک - يک 
رسیده بودند، در روز دوم الوحده را با گل دقیقه 
90 طارمی 3 بر 2 شکســت داده بودند. در روز 
سوم با نتیجه غیرمنتظره  3 بر يک مقابل الريان 
شکســت خورده بودند و در روز چهارم و بازی 
برگشت مقابل الريان به تساوی بدون گل رسیده 
بودند. در همان بازی برگشــت با الريان بود که 
مهدی طارمی پنالتی خــود را با ضربه ای چیپ 
به بالای دروازه زد و بعد از شــعارهای اعتراضی 
هواداران، در پايان نیمــه اول و   هنگام رفتن به 
رختکن به آنها هیس نشــان داد. در پايان روز 
پنجم الهلال با 9 امتیاز صدرنشین بود و الريان 
هم با 7 امتیــاز دوم گروه بود و پرســپولیس با 
6 امتیاز در رده سوم گروه ايســتاده بود! برای 
آنکه پرســپولیس از اين گروه صعود کند، بايد 
الهلال در روز آخر الريان را شکســت می داد و 
پرسپولیس هم الوحده را مغلوب می کرد. در دو 

بازی همزمان روز آخر، کار برای پرسپولیس در 
تهران خوب پیش می رفت. شــاگردان برانکو تا 
دقیقه 70 با نتیجه  4 بر 2 از الوحده پیش بودند 
اما در بازی الريان و الهلال اوضاع متفاوت بود و 
تا دقیقه 83 بازی با نتیجه مساوی 3 - 3 دنبال 
می شد. با اين نتیجه الهلال به عنوان صدرنشین 
صعود می کرد ولی الريان به شدت حمله می کرد 
و اگر يک گل ديگــر می زد، صعــود می کرد و 
پرســپولیس حذف می شــد اما اين الهلال بود 
که يک گل ديگر زد تا در نهايــت با 12 امتیاز 
صدرنشین شود و پرســپولیس با 9 امتیاز و با 
خوش شانســی به عنوان تیم دوم راهی مرحله 
بعد شود. اين همان دوره ای است که پرسپولیس 
تا پای فینــال هم پیش رفت امــا با محرومیت 
4ماهه طارمی و غیبت ســیدجلال حسینی با 
نتیجه عجیب و پــرگل 4 بر صفر مغلوب الهلال 
شد و از رسیدن به فینال بازماند. پرسپولیس در 
اين فصل 4 بار مقابــل الهلال قرار گرفت که در 
3 بازی با اين تیم به تساوی رسید و در آخرين 
و مهم ترين بازی مغلوب شد و از لیگ قهرمانان 

آسیا کنار رفت.

درانتظارنفسگیرترینروزسال
در پايان هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا، العین امارات، الاتحاد عربستان، 

النصر عربستان و الهلال عربستان 4 تیمی هستند که صعودشان از منطقه 
غرب آسیا مسجل شده و بايد 4 تیم ديگر به اين فهرست اضافه شود؛ 4 تیمی 

که تکلیف شان در روز پايانی مشخص خواهد شد. از میان اين 4 تیم، 3 تیم 
بايد بتوانند در قامت بهترين تیم های دوم خود را به مرحله حذفی برسانند 

و ديگر تیم هم در نقش صدرنشین گروه دوم رقابت ها به صورت مستقیم 
به مرحله حذفی راه پیدا می کند. در گروه دوم، نسف قارشی ازبکستان 10 

امتیازی است، شارجه امارات 8 امتیاز دارد و السد قطر هم 7 امتیازی است و 
3 تیم رقابت تنگاتنگی برای صعود در قامت تیم صدرنشین دارند.

   فعلًاشرایطرویکاغذبهسودفوتبالایراناست
سپاهان ايران، نوفباخور ازبکستان، پرسپولیس ايران، شارجه امارات و 
پاختاکور ازبکستان، 5 تیم دوم در پايان هفته پنجم رقابت های مرحله 

گروهی هستند. از میان اين 5 تیم، 3 تیم می توانند به مرحله حذفی برسند 
که فعلًا شرايط به سود سپاهان ايران، نوفباخور ازبکستان و پرسپولیس ايران 

است؛ به طوری که طلايی پوشان با 10 امتیاز و تفاضل 9+ بهترين تیم دوم 
هستند و نوفباخور با 10 امتیاز و تفاضل 4+ در رتبه دوم بین برترين تیم های 
دوم است و پرسپولیس هم با 8 امتیاز و تفاضل 1+ در رتبه سوم قرار دارد. برد 
غیرمنتظره پاختاکور مقابل العین باعث شد تا اين تیم هم 7 امتیازی شود و 

در روز پايانی شانس صعود به مرحله حذفی را داشته باشد. حتی الفیحای 
عربستان هم با 6 امتیاز از شانس حداقلی برای حضور در جمع برترين 

تیم های دوم برخوردار است.
   ورقیکهشایدناگهانبرگردد!

سپاهان و پرسپولیس در حالی فعلًا روی کاغذ مدعی اصلی صعود به مرحله 
حذفی هستند که در هفته پايانی رقابت ها، طلايی پوشان روز دوشنبه 

سیزدهم آذرماه در رياض میهمان الاتحاد هستند و سه شنبه چهاردهم 
آذرماه هم پرسپولیس بايد در تهران به مصاف الدحیل برود. طلايی پوشان 

با توجه به تفاضل گل فوق العاده ای که دارند، احتمالًا با کسب حداقل امتیاز 
هم می توانند مسافر مرحله حذفی شوند اما شکست مقابل الاتحاد می تواند 

شانس نماينده ايران برای رسیدن به مرحله حذفی را به حداقل برساند؛ 
آن هم اگر پرسپولیس و شارجه بتوانند برابر رقبای شان به پیروزی برسند. 

پرسپولیس شرايط ويژه تری نسبت به سپاهان دارد؛ به طوری که سرخ پوشان 
بايد بتوانند برابر الدحیل به پیروزی برسند و لغزش احتمالی برابر حريف 

قطری می تواند زمینه ساز حذف سرخ ها از لیگ قهرمانان آسیا شود. هر چند   
پرسپولیس نسبت به تمامی رقبايش در مسیر صعود به مرحله حذفی، ديرتر 
مسابقه خود را برگزار می کند و اين مسئله بدان معناست که شاگردان يحیی 
گل محمدی با اطلاع کامل از نتايج حريفان خود بايد برابر الدحیل به میدان 

بروند. در صورت برد احتمالی شارجه برابر الفیصلی اردن و پاختاکور در جدال 
با الفیحا، سرخ پوشان برای صعود راهی جز شکست دادن الدحیل ندارند. 
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معلوماستچقدرازاینفوتبالفراریهستید!
خداداد عزيزی يکی از دستیاران پرشمار امیر قلعه نويی در تیم ملی، به بهانه درگذشت تری ونبلز سرمربی تیم ملی استرالیا 
در آن بازی تاريخی، مصاحبه ای کرده و درباره مسائل ديگری هم حرف زده است. او درباره دوری ستاره های مهم آن زمان تیم 
ملی از فوتبال يعنی دايی، باقری، خاکپور و ... گفته: »اين درد بزرگ فوتبال ماســت که مردان بزرگش امروز کنار هستند. آن 
نفرات اگر من را از جمع شان کنار بگذاريد، همه بیرون گود هستند. بدبختی فوتبال ماست که آدم های فوتبالی فرار می کنند. 
خود من هم فراری ام اما فعلا کار می کنم. علت اين است که آدم های غیرفوتبالی اين روزها دوست ندارند با آدم های فوتبالی کار 
کنند. چون امثال علی دايی، کريم باقری، احمدرضا عابدزاده، مهدی مهدوی کیا و ... بله قربان گو نیستند و جلوی هر کسی سر 
خم نمی کنند. چون اين افراد نه با دلال ها پیمان می بندند و نه با جادوگران و ... اهل زد و بند هم نیستند.« يعنی هر چقدر اين 
جملات را بخوانیم و نام گوينده اش را مرور کنیم، نمی توانیم آنها را هضم کنیم. اصلا چطور يک نفر می تواند با اين همه تناقض در 
حرف و عمل، کار کند و انتظار داشته باشد حرف هايش را باور کنیم؟ وقتی می گويید مردان بزرگ فوتبال امروز کنار ايستاده اند، 
يعنی آنهايی که دارند کار می کنند، از جمله خود شما، بزرگ نیستند؟ وقتی می گويید امثال دايی و باقری و عابدزاده بله قربان گو 
نیستند، يعنی خود شما بله قربان گو هستید که داريد کار می کنید؟ وقتی می گويید اين بزرگان با دلال ها و جادوگران زد و بند 
نمی کنند و به همین دلیل از فوتبال دور شده اند، يعنی خود شما که داريد فعالیت می کنید، با دلال ها و جادوگران کار می کنید؟ 
بامزه ترين بخش حرف های تان اما آنجاست که گفتید فراری هستید اما فعلا کار می کنید! راستش اگر کسی واقعا بخواهد از کار 
در اين فوتبال فراری باشد، اصلا کار سختی نیست. هر پیشنهادی رسید جواب منفی می دهد و خلاص! به همین راحتی! درست 
مثل علی دايی که در تمام اين سال ها حداقل 10 پیشنهاد را رد کرده است. نمی شود مدعی شويد که فراری هستید اما به هر 

پیشنهادی جواب مثبت بدهید، آن هم وقتی خودتان خوب می دانید که جای تان اينجا نیست!

VARبیاورید،شایدکمیحرفهایشدیم!
سه شنبه شب در هفته پنجم لیگ قهرمانان نساجی موفق شد در يک بازی کاملا تشريفاتی با نتیجه 2 بر صفر مومبای سیتی هند 
را شکست دهد اما يک اتفاق تقريبا تکراری، بار ديگر داستان تلخ فوتبال ايران را يادآوری کرد. در دقیقه 68 بازی، امیرمهدی 
جانملکی بازيکن نساجی در وسط زمین مرتکب خطايی خشن و عجیب شــد تا با اخراج از زمین تیمش 10 نفره شود. شايد 
بدبینانه باشد که يک خطا به يک قانون کلی تعمیم داده شود و از آن برای غیرحرفه ای بودن فوتبال و فوتبالیست های ايرانی ياد 
کرد اما اپیدمی شدن اين موضوع می تواند دقیقا گواه اين امر باشد؛ نساجی در 5 بازی خود در لیگ قهرمانان تا کنون 3 اخراجی 
داشته که امیر هوشمند در هفته دوم مقابل الهلال، صابر حردانی در هفته سوم مقابل نوبهار و جانملکی در بازی با مومبای سیتی 
اخراج شــده اند در حالی که اخراج آنها عمدتا به دلیل خطاهای غیرضروری بوده. مطمئنا نقش کم تجربگی بازيکنان نساجی 
در لیگ قهرمانان آسیا را نمی توان ناديده گرفت اما دقیقا سه روز پیش در ديگر بازی نماينده ايران يعنی سپاهان مقابل نیروی 
هوايی عراق، محمد جواد حسین نژاد نیز به دلیل خطای خشــن روی بازيکن حريف، مستقیما اخراج شد و بازيکنی باتجربه و 
نزديک به بازنشستگی مثل هادی محمدی، وارد يک درگیری بیهوده با بازيکن عراقی شد و کارت قرمز گرفت و تیمش را 9نفره 
کرد! اما شايد کوچک ترين تغییر در فوتبال ايران همچون ورود تجهیزات VAR بتواند تاثیری بزرگ بر رفتارهای بازيکنان داشته 
باشد. بدون تعارف خیلی از بازيکنان و تیم ها همچنان به فکر تمارض يا فريب دادن داور هستند بدون آنکه به عواقب آن فکر 
کنند يا گاهی با خطاهای بی مورد تیم خود را زمین می زنند در حالی که اگر در فوتبال ايران کمک داور ويدئويی وجود داشته 
باشد، مطمئنا آشنايی با سیستم آن و اطلاع بازيکنان از اينکه در صورت تمارض يا خطا و فريب داور، اين سیستم سر بزنگاه آنها 
را گیر می اندازد، می توان به حرکت در مسیر حرفه ای امیدوار بود اما تا وقتی اينطور نباشد، همچنان رفتارهای غیرحرفه ای و 

عجیبی از سوی بازيکنان رخ می دهد که می تواند در حساس ترين لحظات از يک تورنمنت مهم، يک تیم را فلج کند.

سرقتدرپاریس
یک پنالتی جنجالی به سود 

پاری سن ژرمن باعث شد تا 
شانس صعود نیوکاسل به 

حداقل برسد

پرسپولیس و 
تجربه های 

شیرین روز آخر
هر بار صعود پرسپولیس از مرحله گروهی 
به روز آخر کشیده شده، این تیم تا مراحل 

پایانی لیگ قهرمانان هم جلو رفته است

یکخبرتکراری؛هالندبازهمرکوردزد
منچسترسیتی سه شنبه شب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
میزبان لايپزيش بود و موفق شد با نتیجه 2-3 از سد اين تیم عبور 
کند. اين پیروزی در حالی به  دست آمد که شاگردان پپ گوارديولا 
در نیمه اول از حريــف عقب افتاده بودند اما شــرايط در نیمه دوم 
متفاوت پیش رفت و آنها توانستند با به ثمر رساندن سه گل بازگشتی 
قدرتمندانه به اين بازی داشته باشــند. گل اول سیتی زن ها در اين 
بازی توسط هالند وارد دروازه حريف شد تا او يک رکورد جذاب ديگر 
را هم به نام خودش به ثبت رســانده باشد. اين ستاره نروژی در برابر 
لايپزيش موفق شد چهلمین گلش را در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر 
برســاند و اين رکورد را تنها در 35 بازی به ثبت رساند تا سريع تر از 
هر بازيکن ديگری به اين رکورد دســت پیدا کرده باشد. تا پیش از 
اين، رود فن نیســتلروی بازيکنی بود که زودتر از همه بازيکنان به 
40 گل زده در لیگ قهرمانان رسیده بود اما اين کار را در 45 بازی 

انجام داده بود.

آرسنال،رایسراارزانخرید!
دکلان رايس عملکرد درخشانی در آرسنال داشته است. او اين هفته 
مقابل برنتفورد يک گل مســلم را برای تیمــش از روی خط دروازه 
برگرداند و يکی از عوامل مهم صدرنشینی توپچی ها بود. يان رايت، 
مهاجم ســابق آرســنال، که فصل 99-1998 را با وستهم گذراند، 
مدعی اســت که توپچی ها بايد برای اين ســتاره 25 میلیون يورو 
بیشتر به وستهم می پرداختند. او در آخرين قسمت از پادکستش در 
روز شــنبه درباره اين بازيکن گفت: »او از نظر بدنی بسیار قدرتمند 
و در زمین بسیار روان است. آرســنال با او متفاوت به نظر می رسد. 
من عاشق مارتین )اودگارد( هســتم. اما وقتی بازيکنی داريد که هر 
هفته در حد 10/10 يا 9/10 بازی می کند و از همه بهتر است، حس 
می کنید کاپیتان واقعی تیم او )رايس( است.« رايت سپس توضیح 
داد که معتقد است آرسنالی ها او را ارزان خريده اند: »من نمی خواهم 
جانبدارانه برخورد کنــم، اما اخیراً با چند هوادار وســتهم صحبت 
می کردم و همیشه آنها را دست می اندازم. می گويم: می دونی، حس 
می کنم ما از شــما دزدی کرديم، فکر می کنم بايد 25 میلیون يورو 
اضافی به شــما بدهیم. من 25 میلیون يورو اضافی را خودم به شما 
می دهم، چون احساس گناه دارم که او را فقط با 120 میلیون يورو 

گرفته ايم!«

MLSغیبتمسیدرتیممنتخبفصل
اعلام تیم منتخب فصل 2023 لیگ  MLS  آمريکا جنجالی شــده 
 اســت چرا که اين تیم منتخب يک غايب بزرگ دارد: لیونل مســی! 
دوستداران ستاره بزرگ  آرژانتینی می گويند با توجه به نقش بزرگ 
مســی در بازی های پايانی اينتر میامی در آمريکا و  اهمیت او برای 
فوتبال اين کشور باورشان نمی شود که برنده توپ طلا در تیم منتخب 
 لیگ آمريکا حضور ندارد. مت میازگا و واکل زيمرمن که ملی پوشان 
آمريکايی هســتند در خط دفاعی تیم منتخب  قرار گرفته اند. تیاگو 
آلمادای آرژانتینی، لوچو آکســتا، هکتور هررا و هانی مختار در خط 
 میانی قرار دارند. ســه مهاجم تیم منتخب هم دنیس بوانگا، کوچو 
  MLS  هرناندز و جورجوس  جیاکوماکیس هستند.  تیم منتخب لیگ
مدافعانی هم دارد. آنها مدعی هستند با اينکه نقش مسی در  قهرمانی 
اينترمیامی در لیگز کاپ بر کسی پوشیده نیست، اما می شد حدس 
زد که او در  تیم منتخب لیگ  MLS  حضور نداشــته باشد چون اين 
تیم منتخب تنها به اين لیگ  برمی گردد نــه تورنمنت های ديگری 
مثل لیگز کاپ. در واقع ادعای اصلی لیگ  MLS  و اين  گروه اين است 
که مسی به اندازه کافی در لیگ بازی نکرده که به تیم منتخب فصل 

راه  پیدا کند.  

قلعهنویییکبازیتدارکاتیدیگرمیخواهد
هجدهمین دوره جام ملت های آســیا از بیســت ودوم دی ماه سال 
جاری در کشور قطر آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ايران اولین بازی 
خود را 24 دی ماه مقابل فلسطین در ورزشــگاه اجوکیشن سیتی 
برگزار خواهد کرد. ايران در گروه D علاوه بر فلسطین، با هنگ کنگ 
و امارات همگروه اســت. طبق برنامه از قبل تعیین شده، اردوی تیم 
ملی از 12 دی ماه آغاز می  شــود. امیر قلعه نويی درخواست دو بازی 
تدارکاتی برای تیم ملی پیش از شــروع جام ملت ها را داده که يکی 
از آنها نهايی شده است و ملی پوشان 19 دی در قطر و پشت درهای 
بســته برابر اندونزی قرار می گیرند. پیرو درخواست قلعه نويی، يک 
بازی برای چهاردهم دی ماه نیز در نظر گرفته شده اما هنوز قطعی 
نشــده و فدراســیون فوتبال به دنبال رايزنی برای نهايی شدن اين 

ديدار است. 

شکایت7میلیاردیپرسپولیسدرفیفا
باشگاه پرســپولیس در حالی به استقبال قســط چهارم و جريمه 
بوژيدار رادوشويچ می رود که حالا ثبت يک شکايت ديگر در دادگاه 
فیفا باعث شده تا قرمزها با مشــکل جديدی مواجه شوند. لئاندرو 
پريرا که دو فصل پیش با توافق 143 هزار دلاری از پرسپولیس جدا 
شد، باتوجه به عدم پرداخت اين عدد از سوی باشگاه پرسپولیس، 
شــکايت خود را به فیفا برده و قصد دارد پرونــده را از اين طريق 
پیگیری کند. به ايــن ترتیب احتمالا دادگاه فیفــا به زودی حکم 
پرداخت اين عدد را برای پرســپولیس صادر خواهد کرد و پس از 
آن سرخپوشان با هزينه دادرسی و جريمه سالانه بايد پول مهاجم 
برزيلی را بــه او بدهند. جالب اينکه با افزايش نرخ دلار نســبت به 
زمانی که پريرا به پرسپولیس پیوست، حالا سرخپوشان تقريبا بايد 
دو برابر رقم مورد توافق ريالــی را به او بدهند. پريرا 125 هزار دلار 
بابت دستمزد و 18 هزار دلار بابت پاداش قهرمانی لیگ برتر و جام 

حذفی از پرسپولیس طلبکار است.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

دعوتنامه مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده هیات امناء

جمعیت تولد دوباره 
با سلام احترام

   بدینوسیله از کلیه اعضای هیات امناء جمعیت خیریه تولد دوباره 
دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
جمعیت که در روز شنبه 1402/9/25راس ساعت14.00 در محل دفتر 
مرکزی جمعیت به نشــانی : تهران – جنت آباد جنوبی – بلوار لاله 
شــرقی – بعد از کوچه بهنوش – پلاک 41 تشکیل می گردد، حضور 

بهم رسانند. 
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
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پول چرک کف دسته و 
دست های من همیشه ضدعفو نی

 صفحه 14

بفرمایید پشت رلُ
تاکسی و خانه سالمندان
 صفحه 16

10 چلوکبابی کلاسیک تهران 
  نایب/ به روایتی قدیمی ترین چلوکبابی تهران 
با 150سال قدمت. حرف از 1254 است. درست 

در میانه حکومت ناصرالدین شاه. می گویند 
ترکیب چلوکره و کباب ابتکار حاج غلامحسین 
نایب بوده است. خوشنام مانده و درحال توسعه 

خود است. در خیابان ولیعصر روبه روی پارک 
ساعی و یا سهروردی شمالی و در خیابان آبان از 

شعبه های مشهور نایب محسوب می شوند.
  طریقت/ از رستوران های بسیار قدیمی تهران 

است که سابقه آن به سال 1312 برمی گردد. هنوز 
هم تخصص ویژه ای در کوبیده و کباب لقمه دارند. 
رستوران هانی در واقع انشعابی از خانواده طریقت 

بود. با این حال طریقت دو شعبه فعال در شمال 
تهران دارد از جمله در آوا سنتر و کترینگ فعالی 

نیز در اختیار دارد. 
  هانی/ خانم طریقت منفرد وقتی که بیزینس 

همسرش )حاجی کبریتچی( که کارخانه 
چمدان سازی داشت دچار آتش سوزی شد 

خودش دست به کار شد و وارد کسب وکار پدری 
شد و رستوران های هانی را به راه انداخت. اولین 

گام او سال 1359 بود. یک مدیر زن در شغلی 
به ظاهر مردانه. هانی میدان قیام و هانی خیابان 
بهشتی از معروف ترین شعبه های هانی هستند.
  شمشیری/ ابتدا یک قهوه خانه پرطرفدار در 

حاشیه سبزه میدان بود اما در دهه بیست مالک 
این قهوه خانه یعنی محمدحسن شمشیری 
که گرایشات ملی گرایانه شدیدی هم داشت 

این قهوه خانه را به چلوکبابی بدل کرد و پاتوق 
دوستان و یاران مصدق شد. او پس از کودتا 

دوره ای به جزیره خارک تبعید شد. شمشیری 
شعبه های فراوانی در نقاط مختلف تهران دارد.
  شرف الاسلام/ درست در کنار حیاط مسجد 
شاه قرار داشت و پاتوق بازاریانی بود که بعد از 
نماز،  غذایشان را در این رستوران می خوردند. 

ماجرا به حدود 85 سال قبل باز می گردد. 
شرف الاسلام از رستوران های خوشنام و همیشه 

شلوغ محدوده بازار است.
  البرز/ متخصص چلوکباب برگ. در واقع 

کیفیت برگ های البرز با هیچ رستوران مشهور 
دیگری قابل مقایسه نیست. البرز در سال 1344 
توسط حاج مهدی برماس تاسیس شد و در دهه 

پنجاه به مکان فعلی اش در سهروردی شمالی 
قبل از خیابان آپادانا نقل مکان کرد. 

  مسلم/ از چلوکبابی های مشهور محدوده بازار که 
پیدا کردن یک میز خالی در آن تقریبا بین ساعت یک 
تا پنج بعدازظهر کاری بسیار شاق و طاقت فرساست. 

یک غذاخوری محبوب و عامه پسند. 
  رفتاری/ شروع فعالیت چلوکباب رفتاری به سال 

1289 بازمی گردد؛ زمانی که رستوران داری در 
ایران مفهوم امروزی را پیدا نکرده و در سطح شهر 
تهران، تنها تعداد انگشت شماری رستوران وجود 
داشت. در زیر بازارچه قوام الدوله در میدان شاپور 
و توسط حاج علی اکبر رفتاری. این کسب وکار به 

تدریج توسط پسران حاج علی اکبر توسعه پیدا کرد 
و به یک بیزینس بسیار مفصل بدل شده است و 
چندین شعبه و برج مشهور را در اختیار دارند. 

  جوان/ این مجموعه رستوران های زنجیره ای 
که چلوکباب نسبتا ارزان و باکیفیت در اختیار 

مشتری قرار می دهند از سال 1285 فعالیتشان 
را شروع کرده اند. در پامنار تهران و توسط حاج 

اسماعیل چلویی. جوان شعب  متعددی دارد که 
شعبه خیابان سعدی معروف ترین آنهاست. 

  یاس/ قدمت این مجموعه چلوکبابی های خوشنام 
تهران هم به بیش از 120سال قبل باز می گردد. 

کسب وکار خانوادگی آقای ناصریان و فرزندانش. این 
چلوکبابی شعبه های فراوانی دارد که مهم ترین آن 

روبه روی پارک ملت در خیابان ولیعصر است. 
  و البته ادای احترام به رستوران های 

ارکیده  و  روحی .

ت
وای

ر

ساکنین کاخ نبوغ 
طی هفته های گذشته  9 قسمت از صد فیلمســاز برتر تاریخ سینما را 
منتشر کرده ایم. شمارش معکوس از صد به یک. در اولین بخش به ترتیب 
از رده 100 تا 91،  نام های دیوید فینچر، میلوش فورمن،  ژاک دمی،  بلا تار، 
کارول رید،   آندره وایدا، اســتنلی دانن،  موریس پیالا،  مایکل کورتیز و 
کلینت ایستوود معرفی شدند. در بخش دوم هم در فاصله 90 تا 81 نام هایی 
مثل:  میازاکی،  فون تریه،  نولان،  آنجلوپولــوس، ژیگا ورتوف،  وندرس،  
فلاهرتی،   دی پالما،  مارسل کارنه و هانکه. در سومین قسمت به نام هایی 
مثل:  ورنر هرتزوگ،  ترنس مالیک،  ادوارد یانگ، کیشلوفســکی،  جان 
هیوستن،  کلر دنی، ریدلی اسکات،  دیوید کراننبرگ،  الیا کازان و رائول 
والش پرداختیم. در قسمت چهارم هم به برناردو برتولوچی، وونگ کاروای، 
 پل تامس اندرســون،  ویلیام وایلر،   سام پکین پا،  جوزف فن اشترنبرگ، 
 کریس مارکر،  پی یر پائولو پازولینی،  رینر ورنر فاسبیندر و لیو مک کری 
پرداختیم. در قســمت پنجم از  نیکلاس ری،  میکیو ناروسه،  کوئنتین 
تارانتینو، پرستن استرجس، ژان ویگو، شــانتال اکرمن، جورج کیوکر، 
برادران کوئن،  وینسنت مینه لی  و ژان پی یر ملویل گفتیم و در قسمت 
ششم به معرفی دیوید وارک گریفیث، وودی آلن، سرجیو لئونه، فرانک 
کاپرا، رابرت آلتمن،  داگلاس سیرک، آلن رنه، ساتیا جیت رای،  اریک رومر 
و ژاک ریوت پرداختیم  و در قسمت هفتم به معرفی عباس کیارستمی،  هو 
شیائو هشین، مایکل پاول و امریک پرسبورگر،  جان کاساوتیس،  باستر 
کیتون، رومن پولانســکی،  ژاک تاتی،  ویتوریو دسیکا، فرانسوا تروفو و 
دیوید لین  پرداختیم و قسمت هشتم هم به معرفی اسپیلبرگ، لوکینو 
ویسکونتی،  سرگئی ایزنشتاین، ارنست لوبیچ، فردریش مورنائو، کارل 
درایر، دیوید لینچ، فرانســیس فورد کوپولا،  روبرتو روسلینی و ماکس 
افولس اختصاص داشت و بالاخره در قسمت نهم از رتبه بیست به یازده 
آمدیم. با معرفی چارلز چاپلین،  فریتس لانگ،  آندری تارکوفســکی، 
 مارتین اسکورســیزی،  بیلی وایلدر، میکل آ نجلــو آنتونیونی، کنجی 
میزوگوچی،  هاوارد هاکس،  ربور برسون و اینگمار برگمان. امروز هم بخش 

دهم و آخر  را می خوانید. از شماره 10 تا 1 :  

10    ژان رنوار. سینماگر انسان دوست و بزرگ فرانسه در دهه سی که وقوع 
جنگ دوم جهانی در درخشش او وقفه انداخت. با این  حال در دهه پنجاه باز هم 
فیلم های بزرگی به گنجینه سینمای جهان اضافه کرد. خصلت منحصربه فرد 

سینمای او خوشبینی به ذات انسان بوده. 
مهم ترین فیلم هــا:  قاعده بــازی )1939(، توهم بــزرگ )1937(، رودخانه 

)1951(، جنایت موسیو لانژ)1936(، کن کن فرانسوی )1956(

9    اینگمار برگمان. متر ومعیار اصلی سینمای روشنفکرانه اروپایی در بیش 
از سه دهه. نمایش هایی تاثیرگذار و گاه بســیار غامض از مسئله هویت،  روابط 
انسانی و ایمان. یکی از مسلط ترین و در عین حال مستبدترین سینماگران تاریخ.

مهم ترین فیلم ها: پرسونا )1964(، فانی و الکساندر )1982(، توت فرنگی های 
وحشی )1957(، مهر هفتم )1956(، فریادها و نجواها )1971(

8    آکیرا کوروساوا. امپراطور بزرگ سینمای شرق. با خلاقیتی شگرف در 
جاری ساختن حرکت و هیجان در بافت و بدنه فیلم هایش. غربی ترین سینماگر 

کلاسیک ژاپن و سرمشق بسیاری از سینماگران معاصر آمریکایی.
مهم ترین فیلم ها: هفت ســامورایی )1954(، راشــومون )1950(، زیستن 

)1952(، آشوب )1985(، بالا و پایین )1962(
7    ژان لوک گدار. مهم ترین چهره موج نوی سینمای فرانسه که مجموعه 
ابداعات و خط شکنی هایش کمک بزرگی به تکامل زبان سینما کرده است. او 
نیم قرن تمام به شــکل یک نفس به خلق آثار عجیب خود در عرصه تصویر و 

زبان سینمایی مشغول بود.
مهم ترین فیلم هــا:  از نفس افتــاده )1960(، تحقیــر )1963(، پی یرو خله 

)1965(، گذران زندگی )1962(، تاریخ سینما )1995(
6    جان فورد. استاد بزرگ ســینمای آمریکا. وارث سنت های گریفیث. او 
را نیمی ایرلندی و نیمی نابغه توصیف کرده اند. متخصص وســترن، قاب های 
جادویی و  نوعی بیان تصویری سهل و ممتنع در تشریح درونی ترین تمایلات 

انسانی. 
مهم ترین فیلم هــا:  جویندگان )1956(، مردی که لیبرتی والانس را کشــت 
)1962(، کلمنتاین عزیزم )1946(، خوشــه های خشــم )1940(، مرد آرام 

)1952(
5    فدریکو فلینی. استاد بزرگ سینمای ایتالیا که فیلم هایش وریته هایی از 
حماقت ها و رویاها و روابط انسانی هستند. دلبسته سیرک بود و از فرم مشابهی 
در نمایش موقعیت های جذاب و گاه مبالغه شده با  یک خط داستانی نه چندان 

پررنگ سود می جست.
مهم ترین فیلم ها:  هشــت و نیــم )1963(، زندگی شــیرین )1960(، جاده 

)1954(، آمارکورد )1974(، شب های کابیریا )1956(
4    یاسوجیرو ازو. استاد مسلم ملودرام و کمدی که سبک کارگردانی اش 
هنوز برای بســیاری از  ســینماگران جوان جاذبه ای غیرقابل مقاومت دارد. 
متخصص تقلیل موقعیت های دراماتیک به چارچوب های نوعی نگاه حکیمانه 

شرقی به گذر عمر و تولد و مرگ. 
مهم ترین فیلم ها:  داســتان توکیو )1953(، آخر بهار )1949(، آغاز تابستان 

)1951(، تنها پسر )1936(، بعد از ظهر پاییزی )1962(
3    اســتنلی کوبریک. یکی از مهم ترین پیام آوران دوران جدید ســینما. 
محبوب ترین سینماگر میان عشاق سینما و متخصص پروژه های جاه طلبانه ای 
که به سختی بتوان بین آنها خط ســیر مضمونی و یا سبکی پیدا کرد در عین 

حالی که همه آنها شاهکار محسوب می شوند.
مهم ترین فیلم ها: 2001: یک ادیسه فضایی )1968(، دکتر استرنج لاو )1964(، 

بری لیندون )1975(، چشمان کاملا بسته )1999(، پرتغال کوکی )1971(
2    اورسن ولز. نابغه بزرگ و خودپسند  تاریخ ســینما که در 26سالگی و 
در اولین فیلم خود تاریخ سینما را به دو قسمت قبل و بعد تبدیل کرد. استاد 
میزانسن های ترکیبی و نوعی بیان تصویری مهاجم و سازش ناپذیر که بر مبنای 
حرکات قاطع دوربین و کلوزآپ های تکان دهنده و عمیق میدان های افراطی 
شکل می گرفتند. او اگر کمی مدارای بیشتری داشت شاید تعداد شاهکارهایش 

خیلی بیشتر از کارنامه فعلی اش می بود.
مهم تریــن فیلم ها:  همشــهری کیــن )1941(، نشــانی از شــر)1957(، 
آمبرسون های باشــکوه )1942(، ناقوس های نیمه شــب )1965(، بانویی از 

شانگهای )1947(
1    آلفرد هیچکاک. هر سال تعداد بی شماری متن انتقادی علیه فیلم هایش 
و حتی شیوه زندگی خصوصی اش منتشر می شــوند و بسیاری از خوره های 
سینما فیلم هایش را کهنه قلمداد می کنند اما باز هم نام او در صدر جدول ها 
و لیست ها به چشــم می خورد. هیچ کس به اندازه او بر مفهوم روایت تصویری 
و مکانیسم تاثیر تصویر سینمایی بر ذهن تماشاگر مکاشفه و نو آوری نکرد. او 
یکی از بزرگ ترین مبدعان فرم در سینما بوده و عجیب آنکه این توفیق را در 

میانه کار در سینمای تجاری و عامه پسند هالیوود کسب کرده است.
مهم ترین فیلم ها:  سرگیجه )1958(، پنجره عقبی )1954(، روانی )1960(، 

بدنام )1946(، شمال از شمالغربی )1959(

      صد فیلمساز برتر تاریخ سینما/ قسمت دهم : 10 تا یک

سینماگرانی هســتند که در وجود یک بازیگر آن کاراکتر 
دلخواه خود را پیدا می کنند و تجربه همکاری با او را تکرار 
می کنند. در سینمای جهان نمونه های بسیار زیادی در این 
عرصه وجود دارد. مثلا همکاری های اینگرید برگمن و یا 
گریس کلی با هیچکاک و یا لیــو اولمن با اینگمار برگمان 
و ایزابل هوپر با کلود شــابرول و یا در سینمای ژاپن بازی 
ستسوکو هارا در ملودرام های یاسوجیرو ازو. آمده ایم و در 
سینمای ایران گشتی زده ایم و چند نمونه از همکاری های 
تکرارشونده و موفق سینماگران مشــهور و بازیگران زن 
ایرانی را مرور کرده ایم. نکته جالب اینجاست که بازیگری 
مثل هدیه تهرانــی تقریبا با هیچ فیلمســازی یک دوره 

همکاری مستمر نداشته است.  

  داریوش مهرجویی )بیتا فرهی، نیکــی کریمی و لیلا 
حاتمی(. در ســال 1368 بازیگر مورد علاقــه اش را پیدا 
کرد. بیتا فرهی که از طریق ناصر چشــم آذر معرفی شده 
بود. با چهره ای شــیک و نافذ و بیانی شیک تر. مهرجویی 
نقش مهمی را در هامون به  او داد و سرازپا نشناخته درام 
زیبای بانو را برای فرهی نوشت. در واقع مهرجویی متوجه 
شد که دوره رونق درام های زنانه اســت. اما توقیف فیلم 
همکاری این دو نفر را قطع کرد. در این میان نسل بازیگران 
جوان به تدریج وارد عرصه ســینما شدند و آن محدودیت  
انتخاب  بازیگران زن برطرف شد. پس مهرجویی در ادامه 
تیزهوشــی اش در ســاختن درام های چندمعنای زنانه، 
بلافاصله نیکی کریمی نوستاره بسیار جوان آن سال ها را 
در دو فیلم سارا و پری به کار گرفت. حاصل در سارا بسیار 
خوب و در پری چندان متقاعدکننده نبود. نیکی کریمی 
قرار بود پس از ســال ها در ســال 1402 در فیلم جدید 
داریوش مهرجویی ظاهر شود که خب فاجعه ویلای کردان 
رخ داد. مهرجویــی در میانه دهه هفتــاد کارش را با لیلا 
حاتمی شروع کرد و در فیلم های لیلا و میکس ظاهر شد و 
بعدها نقش هایی در دو فیلم نارنجی پوش و آسمان محبوب 
هم ایفا کرد. هرچند به جز لیلا هیچ کدامشان نقش های 

تعیین کننده نبودند. 

  مسعود کیمیایی )فریماه فرجامی و گلچهره سجادیه(.
کیمیایی در همان ابتدای دهه شصت کار با فریماه فرجامی 
را شــروع کرد. او در چهره زیبای این دانش آموخته تئاتر، 
 نوعی شــوریدگی را پیدا کرده بود که می توانست رنگ و 
بوی جدیدی به فیلم های کیمیایی بدهد. خط قرمز، تیغ 
و ابریشــم و بالاخره سرب ســه همکاری پیاپی کیمیایی 
با فرجامی بودند. از ســال 1368 کیمیایی متوجه بازیگر 
دیگری شــد. گلچهره ســجادیه که در دنیای کیمیایی 
به راحتــی حرکت می کرد و نفس می کشــید. او در ســه 
فیلم دندان مــار، گروهبان و ردپای گــرگ در نقش یک 
میوه فروش دوره گرد،  یــک مکانیک اتومبیل و یک خیاط 

ظاهر شده بود. 

  بهرام بیضایی )پروانه معصومی و سوســن تسلیمی و 
مژده شمســایی(. بیضایی در وســواس برای پیدا کردن 
یک چهره خاص برای فیلم اولش یعنــی رگبار به  پروانه 
معصومی رســید که تنها در یک فیلم پخش نشده سابقه 
بازیگری داشت. بیضایی در چهره معصومی نوعی سادگی 
و معصومیت را شکار کرد که در سه گانه ای که با او ساخت 
به کارش آمدند. اما از ســال 1359 او نقش های اصلی اش 
را به سوسن تسلیمی واگذار کرد. طی شش سال 4 فیلم با 
او ساخت. چریکه تارا،  مرگ یزدگرد،  باشو غریبه کوچک 
و شاید وقتی دیگر. شــیوه بازی دراماتیک و کمی تئاتری 
تسلیمی موجب شد تا بیضایی با آرامش در فضای مابین 
تئاتر و ســینما حرکت کند و به هردو وادی سرک بکشد. 
با رفتن سوسن تسلیمی، بیضایی مژده شمسایی گریمور 
جوان آن روزگار ســینمای ایران را کشــف کــرد و مثل 
تســلیمی چنان پرتره ای از او ســاخت کــه خودش هم 
عاشقش شــد و با او ازدواج کرد. مســافران،  سگ کشی و 
وقتی همه خوابیــم در کنار چند کار تئاتری شــماری از 

فعالیت های مشترک بیضایی و مژده شمسایی هستند.

  ابراهیم حاتمی کیا )مریــلا زارعی(. حاتمی کیا در ابتدای 
دهه هفتاد و در اولین تجربه هایش در ورود موثر زنان به عالم 
فیلم هایش دو فیلم با نیکی کریمی ساخت. یعنی بوی پیراهن 
یوسف و برج مینو. اما مشخص است که بازیگر زن مورد علاقه 
او مریلا زارعی اســت که با فضای درام های حاتمی کیا کاملا 
منطبق اســت. دعوت،  گزارش جشــن،  چ و بادیگارد چهار 

همکاری مریلا زارعی با حاتمی کیا محسوب می شوند. 

  حمید نعمت الله )لیلا حاتمی(. به شکل قابل توجهی هر 
دو سیمرغ کارنامه لیلا حاتمی با بازی در فیلم های حمید 
نعمت الله حاصل شده است. یعنی بی پولی و رگ خواب که 

در هر دو با کاراکترهای متفاوتی از پرسونای همیشگی لیلا 
حاتمی روبه رو هســتیم. به جز این دو تجربه بسیار موفق، 
حاتمی در فیلم دیگری هم از نعمت الله ظاهر شده و حاضر 
شده به خاطر بازی در این فیلم دست از موهای خود بکشد. 
از فیلم قاتل و وحشی حرف می زنیم که البته هنوز تکلیفش 

مشخص نشده است. 

  اصغر فرهادی و مانی حقیقی )ترانه علیدوســتی(. این دو 
فیلمســاز همدوره و خوش ذوق در وجود و شیوه بازی ترانه 
علیدوســتی همان چیزی را پیدا کردند که در وادی بازیگری 
می جستند. ترانه به سادگی تجسم شخصیت هایی بود که در 
ذهن این دو فیلمساز به وجود می آمد. ترانه در سه فیلم از اصغر 
فرهادی ظاهر شد یعنی شهرزیبا،  چهارشنبه سوری،  درباره 
الی و فروشنده. او در ســه فیلم از مانی حقیقی هم بازی کرده 
است. یعنی کنعان،  پذیرایی ساده و تفریق. در فیلم درباره الی 
فرهادی کارگردان بود و مانی حقیقی و ترانه جزو بازیگران بودند 
و در فیلم کنعان مانی حقیقی کارگردان بود و اصغر فرهادی 

فیلمنامه نویس و  ترانه علیدوستی بازیگر. 

  حســن فتحی )پریناز ایزدیار(. مشخص است که این 
کارگردان قدیمی و کارکشــته در چهــره و کاراکتر این 
نوستاره سینمای ایران گمشده خود در عرصه بازیگری را 
یافته است. بعد از شهرزاد، 50 قسمت جیران را کار کرد که 
در واقع کل سریال در خدمت نمایش ارزش های ظاهری و 
معنوی خانم ایزدیار بود و حالا از قرار سومین همکاری این 

دو نفر نیز کلید خورده است.

  تهمینه میلانــی )نیکی کریمی(. در یــک دوره چند 
ساله  و در دورانی که تهمینه میلانی با سماجت درام هایی 
درباره زنان مورد ظلم قرار گرفتــه در دنیای ظالم مردانه 
می ساخت،  نیکی کریمی در ســه  فیلم پیاپی از تهمینه 

میلانی ظاهر شد. دو زن،  نیمه پنهان و واکنش پنجم. 

مکاشفه 
کارگردان  

و  پرسونای  
هنرپیشه 

درباره بازیگران محبوب
سینماگران مشهور

شهنام صفاجو| فوتبال برزیل زیر سایه نتایج بسیار ضعیف 
رقابت های مقدماتی جام جهانی 2026 در تب و تاب ســقوط 
به سر می برد. امروزه سلاطین ســامبا با ستاره های تکنیکی 
پرتعداد خود، مهد فوتبال جهان مدرن شــناخته شــده و از 
انگلیس کلاسیک که به این عنوان خوانده می شد، جلو زده اند؛ 
اما عدم نتیجه گیری در چند بازی اخیــر و قرار گرفتن روی 
رتبه ناآشنای ششم در جدول لاتینی راهیابی به جام جهانی، 
خیلی ها را نگران کرده است. برزیل 6 بازی انجام داده و 3 باخت 
و 1 مساوی در پرونده این تیم ثبت شــده که اعداد و ارقامی 
کم سابقه است! در حالی که رقیب سنتی با 15 امتیاز در صدر 

جدول جا خوش کرده است.
فرو ریختــن دژ ماراکانا بــا گل مدافع کم وبیش بازنشســته 
آرژانتینی و کامبک خوردن از دیاز لیورپولی طی دو فیفادی 
اخیر، شرایط را برای سلسائو سخت و پیچیده کرده و فرناندو 
دینیز سرمربی جوان و موقت برزیلی ها در حجم هجوم انتقادها، 
سرگردان و مستاصل شده است. فدراســیون فوتبال برزیل 
هم در پروژه استخدام کارلو آنچلوتی دچار سرگیجه عجیبی 
شده و معلوم نیست پاسخ نهایی سرمربی معروف ایتالیایی به 
ادنالدو رودریگز چیست و سرانجام نیمکت برزیل به کجا ختم 

خواهد شد.

1289 برزیلی
صادرات برزیــل به جز قهوه و ســنگ معــدن و محصولات 

کشــاورزی، به نقل و انتقال فوتبالیست های این کشور بزرگ 
آمریکای جنوبی هم وابسته است و هر سال تیم های 20 گانه 
سری A و حتی سری B فوتبال برزیل، زیر نظر استعدادیاب های 
باشگاه های بزرگ و متوسط قرار دارند تا با بودجه مشخصی، به 

شکار چهره های جدید برزیلی بپردازند.
طبق اعلام وب سایت معتبر www.statista.com تعداد 
بازیکنان حرفه ای برزیلی شاغل در باشگاه های خارجی در سال 
2023 بالغ بر 1289 نفر بوده که بالاترین آمار طی دهه اخیر 
است. ترانسفر این حجم فوتبالیست که بیشتر آنها بازیکنان 
باکیفیتی هستند، به راستی شــگفت انگیز است؛ اما تیم ملی 
برزیل معمولًا روی اسامی محدودی بسته می شود که اکثر آنها 
در تیم های معروف اروپایی بازی می کنند و چند نفر هم از لیگ 
داخلی به اردو دعوت می شوند تا مثلًا آینده نگری در دستور کار 

مسئولان امر قرار گیرد!

همه نداری ها
تیم ملــی برزیل در چند بــازی اخیر خود در غیــاب نیمار و 
ریچارلیسون که هر دو مصدوم هســتند، در خط حمله دچار 
مشکل شده و این ضعف گلزنی با مصدومیت جدید وینیسیوس 

جونیور، به عدد صفر هم نزدیک تر شده است! 
فوتبال امروز برزیل در چنــد نقطه کلیدی زمین دچار بحران 
شده است؛ اول از همه خط حمله که شــرحی بر آن رفت؛ به 
گونه ای که از مجموعه مهاجمان تیــم فقط رودریگو گوئس 

و گابریل ژســوس باقی ماندند که اولی در جای خود گل نزن 
ماهری اســت و دومی هم معمولًا با مصدومیت دست و پنجه 
نرم می کند. برزیل در خط دفاعی هم با مصدومیت شدید ادِر 
میلیتائو لنگ می زند و استفاده مداوم از تیاگو سیلوا که حوالی 
40 سالگی است، نشان از عدم ظهور مدافعی جوان در کلاس 
جهانی دارد تا کنار مارکینیوش توپ بزند و روی هر توپ هوایی، 
برزیل به خود نلرزد. در پست هافبک هجومی و در غیاب پاکوئتا 
که عجالتاً خیلی هم بازیکن تاپی نیست، برزیل در پست شماره 
10 نیز مشکل اساسی دارد که بسیار حیرت انگیز است؛ تیمی 
که ســتاره هایی چون ریوه لینو، زیکو، ادِر، کاکا، رونالدینیو، 
ریوالدو را در این منطقه داشــته، حال باید دســت به دامان 
هافبک های نیوکاسل گیمارش و جوئلینتون شود تا این جناح 
را پوشش دهد. البته آنها در پست تخصصی خود بازیکنان بسیار 
خوبی هستند، اما در نقش پلی میکر  PlayMakerبرزیل به 

ستاره ای نیاز دارد که فعلًا کورسویی از او وجود ندارد!
در کناره های خط دفاعی هم نفرات زیادی طی این سال ها به 
آزمون و خطا گذاشته شدند؛ اما دیگر بعید است بازیکنانی با 
هیبت کافو و روبرتو کارلوس پیدا شوند تا زردهای لاتینی تبار 

روی خط طولی هم شماره یک باشند.

آندرسون تالیسکا
شاید او قدرنادیده ترین فوتبالیست برزیلی این سال های اخیر 
باشد که حتی رنگ اردوهای تیم ملی برزیل را هم ندیده است. 
اندرسون تالیسکا در 29 سالگی، یک شماره 9 تمام عیار برای 
جولان در خط حمله سلسائو اســت تا مشکل گلزنی این تیم 
حتی به شکل موقتی حل و فصل شود؛ اما شــاید بازی او در 

گوشه غربی قاره آسیا خیلی به چشم دینیز و منزس نیامده تا او 
حسرت پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشد.

تالیسکا فوتبال خود را از تیم معروف واسکودوگاما شروع کرد 
و سپس به تیم باهیا پیوست. اولین حضور او در فوتبال اروپا به 
سال 2014 برمی گردد که به عضویت بنفیکا درآمد؛ اما خیلی در 
این تیم به بازی گرفته نشد تا دو فصل قرضی در بشیکتاش توپ 
بزند و در 55 بازی، آمار 27 گل زده را برجای گذارد. مقصد بعدی 
تالیســکا »گوانگ ژو اورگرانده« چین بود که سه فصل عضوی 
از این تیم معروف چینی بود؛ اما برخی مصدومیت ها و چالش 
لیگ درجه 2 چین که با پول زیاد هم خیلی حرفه ای نشد، روی 
تالیسکا سایه انداخت تا جولای سال 2021 که تصمیم گرفت 
به خاورمیانه بیاید و عضوی از تیم النصر عربستان سعودی شود؛ 
تیمی که ارزش های برزیلی بلندقامت را به رخ مدعیان آسیایی 
کشید و تالیسکا تاکنون با انجام 60 بازی، 48 گل برای این تیم 
شهر ریاض به ثمر رسانده و در کنار کریس رونالدو، زوج مخوفی 
را تشکیل داده است. جالب این که او در ترانسفرمارکت هم لیبل 
15 میلیونی خورده که نشان می دهد افراد پشت این وب سایت 
نیز چندان بازی های لیگ عربستان را دنبال نمی کنند و از کم و 

کیف بازی ها و گل های تالیسکا خبر ندارند!
حال به نظر می رســد که آندرسون تالیسکا مهره گمشده این 
روزهای تیم ملی برزیل اســت تــا در اوج دوران بازی خود، 
مهاجمی موثر در خط حمله سلســائو باشــد؛ جایی که فعلًا 
نفرات جایگزین توان گلزنی نشــان نداده اند؛ آن هم در تیمی 
که مهاجمان بزرگی را به تاریخ فوتبال معرفی کرده است؛ پله 
افسانه ای، گارینشا، توستائو، جرزینیو، زیکو، به به تو، کاره کا، 

روماریو، ریوالدو، رونالدو اورژینال و برخی دیگر... 

این برزیلی؛ آقای دینیز!
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  قاب مشاهیر 1
باج دادن شهید حسین اسکندرلو به خاطر یک عکس!  رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا در تهران همگی با نام حاج حسین اسکندرلو 
آشنا هستند. او جوانی جسور و شــجاع از اهالی محله افسریه تهران بود که ۱۳ اردیبهشت ســال ۶۵ در منطقه فکه به شهادت رسید و 
پیکرش در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. حسین در کنار اقتدار و جدیت در امر فرماندهی، بسیار اهل مطالعه و شوخ بود. یکی 
از دوستانش خاطره ای از شوخ طبعی هایشان با حسین را اینگونه روایت می کند: » حاج حسین مدام با من شوخی   و مرا اذیت می کرد. به 
گوشه ای رفتم و او را صدا زدم. گفت: اکبر، چی شد؟ من هم عکس خنده دار را به او نشان دادم و حسابی جا خورد. گفتم: خیلی جالب می شه 
اگه این عکس چاپ شده و بین بچه های گردان پخش بشه. گفت: باید چی کار کنم که جالب نشه؟ قرار شد هشت بار مرا در رستوران مهمان 
کند و هر بار من قطعه ای از عکس را بریده و به او بدهم. بارها و بارها مرا مهمان کرد، ولی من همیشه اطراف عکس را قیچی کرده و به او 
می دادم. روزی که حقوقش را گرفته بود، پیش من آمد و گفت: عکسمو چند می فروشی؟ گفتم: قیمت نداره داداش! اگه می خوای کسی 

از وجود این عکس باخبر نشه، باید به مهمان کردنم ادامه بدی.« )فارس(

  قاب مشاهیر 2
قسمت هایی از کتاب کاخ تنهایی، خاطرات ثریا اسفندیاری )قسمت 54(؛ 

پرزیدنت آیزنهاور که بیش از پیش نگران نفوذ شوروی ها در ایران است، تصمیم به اقدام 
می گیرد و روزولت ریاست اداره خاورمیانه را به تهران می فرستد. پرنسس اشرف هم در 

سوئیس با مقامات آمریکایی تماس می گیرد؛ سپس به تهران می آید تا برادرش را ببیند و 
به اراده او مبنی بر خلاصی از شر »پیرمرد«، نیرو بخشد، مرتب به او می گوید:» محمد رضا! 
تمام جهان از تو پشتیبانی می کند.)۱۱ مرداد ۱۳۳۲(.  سرلشکر زاهدی پنهان و ناشناس 

در دفتر شاه حاضر شد.من با وجود سن بسیار جوان و بی تجربه ام در مذاکرات حاضر 
بودم؛ مگر نه اینکه از آغاز شاهد ماجرا و شریك غم و اندیشه های شاه بوده ام؟ با صدایی 

رسا پرسید:»می فرمایید کی اقدام کنم؟« شاه می گوید:» من فرمانی را امضا می کنم 
که با آن، مصدق را برکنار  و شما را به سمت نخست وزیری منصوب می نمایم.« زاهدی 

می پر سد:»کی اجازه شروع عملیات را امر می فرمایید؟« شاه با حرکتی سریع دفتر 
یادداشت هایش را ورقي می زند و پس از نگاهی دقیق می گوید: » فرمان در )۲۲ مرداد( 

به دست شما می رسد و باید هر چه سریع تر  آن را به مصدق برسانید ...« زاهدی اطاعتش 
را اعلام می دارد و این فاصله به او فرصت می دهد تا نیروهایش را جمع آوری کند. چند 

روز پیشتر از روز تعیین شده، ما با هواپیما به کلاردشت که یك توقفگاه تابستانی در 
حوالی رامسر است می رویم. آری، دوست دارم که مثل گذشته به تعطیلات بروم تا جوی 

را که بر »اختصاصی« حکمفرماست تحمل نکنم. همان »اختصاصی« که شاه  آنجا، در 
دل شب بیدارم می کرد تا اتاقی را که در آن خوابیده ایم عوض کند. سلاح آماده اش را نیز 
هر شب زیر بالش داشت  و   هنگام غذا خوردن هم دستش روی سلاح می ماند. غذایی را 

که تعارفش می کردند نمی خورد. این سوء ظن در او قوت گرفته بود که ممکن است زهر 
ریخته باشند. از کلاردشت بیرون نمی آییم، حتی حوصله ورق بازی با میهمانان را هم 
نداریم، آنها بیشتر از این انتظار ندارند. می دانند که سرنوشت شاه، هم اکنون وابسته به 

»بازی« تهران است. تنها ارتباط ما با پایتخت، محدود می شود به یك دستگاه فرستنده 
– گیرنده ای که ما را با ستاد سرهنگ نصیری مرتبط می سازد. هم او مأمور رساندن فرمان 
عزل دکتر مصدق به خانه اوست. به زاهدی دسترسی نداریم، زیرا  او هم دو شب پیاپی در 

یك محل نمی ماند. ساعات می گذرند و هر ثانیه از آن، برای ما اضطراب به همراه دارد. 
خواب مان نمی برد، چرا که برای بیدار ماندن قهوه در پی قهوه می خوریم. ادامه دارد...

  
قاب مشاهیر 3

در آخرین روزهای سال ۱۳۳4   یکی از اولین عکاسان زن آژانس عکس مگنوم 
به خاورمیانه رسید؛ او که آرزو داشت به دنبال رد پای مارکوپولو تا چین سفر کند 

با قرار اقامتی دو ماهه روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۳۴ وارد ایران شد. وی در این مدت از 
تهران به ورامین، کرج، قزوین، رشت، حاشیه دریای خزر و چالوس رفت سپس به تهران 

بازگشت و به قم، کاشان، یزد، اصفهان، شیراز، آبادان، آغاجاری و... سفر کرد. در این 
سفرها عکس های بسیاری از فرهنگ بومی و مردم ایران ثبت کرد. عکس های مورات 
از ایران، در زمان حیاتش کمتر منتشر شد و یکی از دلایلش مشکل دوربینش بود. او 
دو دوربین، یکی برای عکس های سیاه و سفید و دیگری رنگی با خود داشت و بیشتر 

عکس ها را سیاه و سفید می گرفت  اما دوربین سیاه و سفید نشت نور داشت و به همین 
دلیل تقریبا همه عکس هایش دچار یک ناحیه نوردیدگی تیره شد. از آنجا که مورات 
هیچ نگاتیوی را تا پیش از بازگشت به فرانسه ظاهر و چاپ نکرد، متوجه این ایراد هم 
نشد. هفت سال بعد از مرگ او، بنیاد اینگه مورات نسخه تصحیح نور شده عکس های 

سیاه و سفید را در کتابی با عنوان »اینکه مورات در ایران« منتشر کرد. عکس های 
مورات نشانگر دقت و توجه او به جنبه های عمومی و فرهنگ ایرانی است. مورات 

اتریشی ابتدا به عنوان مترجم و نویسنده فعالیت داشت و توجه چندانی به عکاسی 
نداشت  اما چندی بعد به یکی از تاثیرگذارترین عکاسان آژانس مگنوم تبدیل شد. او 
در همین رابطه گفته است: »بعد از آشنایی با عکاسی متوجه شدم چگونه می توانم با 
چشمانم حرف بزنم.«  در تصویر سمت راست اینگه مورات را می بینید، تصویر سمت 

چپ هم زن عشایری در یکی از روستاهای ایران است که توسط مورات ثبت شده.

  
قاب نوستالژی

دانشکده هنر دانشگاه آزاد  تهران  - 
مهر۱۳۸۱؛ عکس از هنگامه فهیمی 

است و در توضیح عکس آمده که سوژه: 
دانشجوی  ۲۰ ساله دانشکده هنر است و 

مهسا نام دارد.
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افقي 
 1- دستیار داور- حق دلالی

2- از رشته های ورزش کشتی- خوشبخت 
تر- تهیدست و فقیر

3- دوش و کتف-  ســگ گزنــده- برابر 
فارسی آن کشویی است- مساوی

4- ســرحد کشــورها-  صورت ظاهری- 
رایگان- کوهی در مکه

5- نامبارکی- حکومت ضدمذهبی
6- مقبره ها- از بین بردن-  شهری است در 
کشور عراق واقع در ۱۴۰ کیلومتری شمال 

غربی بغداد و بر کرانه رود دجله
7-  فرمان اتومبیل- گل ته حوض- روش و 

سیرت- قطعه ای در چرخ خیاطی
8- زوبین- زن بابا- چوب  خوشبو

9- پایتخت  جمهوری چک- مقابل ضرر- 
به تنهایی- نمک  هندی

10- آبدار و تروتازه- واحــد طول- وصف 
کردن

11- مکان ها- پیشکار
12- پایتخت اتریش- ابر نزدیک به زمین- 

مقابل کلی- چوبدستی پیرمردان
13-  عضو رونده - تپه  تاریخی نقده-  نیم 

صدای ساعت!- پاسخ به جدول
14- پر و لبریز- قشنگ- هجران و فراق

15- مخلــوط کردن-  شــبه جزیره ای در 
کشور جمهوری آذربایجان است. 

عمودي
1- یکی از آثار تاریخی تهران- پراکنده
2- آرامگاه- حوزه فرمانروایی- خشک

3- ویتامین انعقادخون- از گناهان کبیره- 
شهر حمام فین- اسب آذری

4- پرستار کودک که زن باشد- ریسمان- 
قدم- بردباری کردن

5- از کوه هــای ایــران- محــل تفریحی 
لاهیجان

6- گشادگی رگ های پا- از گل های زیبا- 
قدیمی

7- خاک ســفالگری- پنهان داشــتن- با 
ایمان- چسبنده

8- از اصول دین اســام- رشــک بردن- 
آبراهی کوچک

9- بابا- طناز و عشوه گر-  راز نهفته- حرف 
همراهی

10- مقابل- خیسی- کم تحمل
11- خداوندی- جامه یک لا و بی آستر

12-  گرسنه نیســت- در مرتبه نخست- 
زادگاه نیما شاعر نوپرداز - تنبل  جالیزی

13-  اشــاره به دور- منطقه ای مرزی بین 
پاکســتان و ایران- بیماری غشی-  طرف 

و جهت
14- جدید و تازه- صمیمیت- بیابان

15- اســتانی در ایتالیا که در جنوب این 
کشور قرار دارد- ماده ضد بید 

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اربو

 اقرب
 املش
 آسان

بونه
 کالج

 لبیک
 نسوز

5 حرفي :  
 اعجاب

 انابت

 انفیه
 اوریا

 دلخور
 دودکش
 سلماس
 سنوات
 شادان
 فاروج

مدارس
 مدد جو

 نااهل
 وزیری

6 حرفي :  
 ابتاع
 باغ ارم

 بید مشک
کوبیده

7 حرفي : 
 کم بضاعت

یک لا قبا
8 حرفي : 

 اتاباسکا
اجاره بها

 کلوچه سیب
 گروه مجهز

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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پول چرک کف دسته و 
دست های من همیشه ضدعفو نی

   شد شد نشد چتری می زنم موهامو اقلا یکم بخندیم غم و 
غصه هامون یادمون بره.

   شما رو نمی دونم اما من از ۲۵ سالگی به بعد حس کردم 
دیگه واسه همه چی دیره.

   احساسی تنهایی کردن با تنها بودن خیلی فرق می کنه، 
امیدوارم هیچ وقت فرقش رو  نفهمید.

   از غذاهایی که تلویزیون آموزش میــده ما تو خونه فقط 
نمک و قابلمشو داریم.

   اگه اولین کسی که نوشــت »عایا« و »عاقا« رو به ضرب 
گلوله می کشتین، کار به اینجا نمی رسید.

   این زندگی واقعا چیز قشنگی نیست و کاش زور همه مون 
برسه که از پسش بربیایم.

   داشتم سیگار مي كشیدم دو تا بچه ١٣-١٤ ساله با لحن 
لاتي اومدن جلو گفتن داش آتیشتو میدي؟

منم گفتم نه. یكیشون گفت خوبه ازت كلیه نخواستیم.
   یه سشوار رو تقریبا ۱۲ سال بود داشتیمش. آخراش دیگه 
جون نداشت. برش که می داشتیم می گفت همین مدل موی 

خودت عالیه خیلی هم بهت میاد.
   کاش بعضی از حرفایی که می زنی رو می تونســتی مثل 

پیامای تلگرام دوطرفه پاک کنی.
   گربه ها یه ضرب المثل دارن که میگه آدمی که پیس پیس 

می کنه دنبال دیده شدنه.
   چرا کالیفرنیا داریم ولی کالیفرزاده یا کالیفرپور نداریم؟

   میگه اون نسیم خنکی هســت که بعد از بارون از پنجره 
میاد داخل؟ تو برای من همونی.

   من اگه مالک اینستاگرام بودم عکس اینایی که می نوشتن 
بماند به یادگار رو سریع حذف می کردم.

   شما اگه پولو چرک كف دست حساب كنین، دستاى من 
همیشه ضدعفونیه.

   هر روز تعداد آدمایی که می تونم تحمل شون کنم کمتر 
میشه.

   یارو همچین تو مستند میگه اســب های آبی موجودات 
غیر قابل اعتمادی هســتند انگار مثلا ما صبح به صبح میریم 
جلوی دریاچه با اسبای آبی درد دل می کنیم و تهشم ازشون 

قول می گیریم به کسی نگن.

   از این ویروس جدیدا گرفتم. هیچ فرقی با ویروس قدیمیا 
نداره، حتی یه سری عوارض ویروس قدیمیا بهتر هم هست. 

در مجموع ارزش گرفتن نداره.
   کاش بازیگــرای فیلمای ترســناک و جنایی بفهمن اگه 

فضول نباشن هیچی شون نمیشه.
   بابابزرگم ماشــین نداشــت هرموقع می خواســتن برن 

مسافرت، سوار آب هویج گیری مادربزرگم میشدن.
   کاش جای این حجم از اشتهایی که دارم، استعداد داشتم.

   حالا ما داریم زندگیمونو می کنیم ولی برای این ســبک 
زندگی ما تو سوئیس بدلکار استخدام می کنن.

   اون موقع هایی که شبکه های اجتماعی و اینترنت نبود، 
مردم حرفاشونو پشت ماشیناشون می نوشتن.

   یکی از ســخت ترین کارای دنیا باز کردن سر صحبت با 
کسی هستش که قبلا باهاش صمیمی بودی و الان چند ساله 

که از هم بی خبر بودید.
   من اگه فامیلیم گرایی بود، اسم بچمو می ذاشتم »عجب 

همبر«.
   صبح بخیر به همگی به جز اونایی که کفشو بدون جوراب 

می پوشن.
   بنده زندگی نباتی دارم. به این صورت که هر روز تو چایی 

حل میشم.
   تیپیکال خانواده ایرانی وقتی بهشــون می گی می خوام 

برم پیش مشاور:
وا تو مگه چه مشکلی داری؟ بیا با خودمون حرف بزن.

   یه همکار داشــتیم فامیلیــش کامروا بــود، اونم حتی 
صبح های زود فامیلیش می شد چنگیزی.

   قبلا مسافرت می رفتن بهشون خوش بگذره الان مسافرت 
میرن که بتونن پست بذارن اینستا.

   تو دانشگاه چرا اتاق گریه نداریم؟ من در روز کم  کم ۴ بار 
نیاز دارم برم اونجا و گریه کنم.

   احتمال اینکه شماره های ناشناس رو جواب بدم بیشتر از 
اینه که شماره های سیو شده رو جواب بدم.

   واقعا چرا بعضی پدرا با مستقل شدن بچه هاشون مشکل 
دارن؟ کجای کم شدن یه مفت خور بده؟ تازه فضای خونه هم 

بیشتر میشه و موجودات کمتری توش رفت و آمد می کنن.

   این رپرهایی که ادعا می کنــن صاحب تهرانن  یعنی اگه 
گزارش خرابی آسفالت یا پر شدن فاضلاب شهری هم بدیم، 
شخصا میان پیگیری می کنن برای بهبود وضعیت شهرشون؟

   بچه ها اعتمــاد به نفس تا یه حــدی جذابه بعدش دیگه 
خنده داره.

   اونایي كه وارد رابطه عاشــقانه شــدن و موفق شــدن 
بي زحمت جزوه شون رو به ما هم بدن.

   راننده تاکسی از آقاهه پرسید کجا تشریف می بری؟ یارو 
خیلی جدی گفت تا دانشگاه تشریف می برم.

   هزینه  های دندون پزشــکی اینقدر زیاد شــده که تو اگه 
بری ازدواج کنی بچه دار شــی پول بدی بچه ت درس بخونه 
دانشگاه دندون پزشــکی قبول بشه بعد دندونتو درست کنه، 

ارزون تر در میاد.
   نمی دونم کی قراره سلیقه م میزان بودجه م رو درک کنه 

که انقدر باهم به مشکل نخورن.
   »خفه شو  دیگه خودم بقیه شو بلدم« / وقتی  کارت با ویز 

waze تموم  میشه.
   به مامانم میگم افسردگیم برگشته، میگه برو حموم. فکر 
کنم افسرده های خیس رو به افسرده های خشک ترجیح میده.

   به پدرم گفتم یوزارســیف تکراریه چــرا باز می بینیش؟ 
بزن یه کانال دیگه. گفت: تو هم تکراری هستی پس از خونه 

بندازمت بیرون که نبینمت؟
هیچی دیگه در حدی قانع شدم که خودمم نشستم کنارش 

باهم ببینیم.
   چرا توی هر مکانی فرهنگتون عوض میشــه؟ توی کافه 
کلی ادا میاد میشینه قلپ قلپ دمنوش می خوره، بعد همین 
آدم تو سوخاری فروشی نصف مرغ تو دهنشه، سس از دماغش 

زده بیرون.
   من میگم ناراحت نشــدم، ولی بعدش تکست هام بِدون 

ایموجی میشه.
   اگر زندگی رو یــک مهمونی در نظر بگیریــم، تا اینجای 

مهمونی من پشت در بودم.
   فقط همین که محمود درویش میگه: 

اولًا: دوســتت دارم! ثانیاً: »هر آنچه بین مان رخ داد، اولًا را از 
یاد نبر...«

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در 
این صفحه می خوانید، توئیتهای کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید 
و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.
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۰9۳7۵۰۸: تناقض برای خود شما عجیب نیست؟ 
چطور تیراندازی که صفحه یک متولد٦١ بوده، در 

صفحه ١٣می شه٦٠ساله!
  ببیــن داش! ما نوشــتن مطالب 
صفحه یک رو از ۴۱ سالگی شروع می کنیم وقتی 
به صفحه ۱۳ می رسیم، دیگه رسما شدیم ۶۰ساله!

۰9۳۶۸7۶: با بازی نیمه دوم مقابل ازبکســتان، 
 تا خیلی دیر نشــده و با عذر خواهــی از دراگان 
اسکوچیچ، ازش دعوت کنیم بیاد نجات مان بده. 

)از تهران - یوسفی ۸۰ساله(
  نگو! الان ژنرال بشنوه، داش علی رو 

صدا می زنه که حال اساسی ازمون بیگیره!
۰9۳97۰۸:  آمریکایی هــا از خریــد خانــه دور 

می شن، ما نزدیک. تشکر. امیدوارمان کردین.
  پــس چی؟ اونــا خیلــی بدبخت و 
مفلوکن. اونا حسرتِ همین هلفدونی کلنگی بدون 
آسانســور منو دارن که بعد ۴۳ سال روزنامه نگاری 
دارمش و توله ســگ و کرّه خر رو بزنی توش زندگی 
نمی کنه. روزنامه-نگارای اونا، همین لونه کفتر من را 
هم ندارن، بدبختا تو حلبی آباد زندگی می کنن، اونم 
چی؟ بدون مستراب و بدون آفتابه مسی! )تمام تلاشم 

را کردم که بیشترتر امیدوار باشی! برو حال تو بکن(
۰9۳۶۱۶۲:  از جناب کلهر بپرسید شما عضو حزب 
جمهوری اسلامی بودید چرا در جلسه آخر حزب 
که منجر به انفجار شد تشریف ندا شتید؟  و مقایسه 
کرد ن مرحوم هاشمی رفسنجانی با احمدی نژا د، 
خود توهین بســیار بزرگی به مرحوم هاشــمی 
هست!!!! جناب  کلهر. چون پرده درافتد نه تو مانی 

و نه دیگران!!!!!! )ساقی(
  ساقی جون این همه علامت تعجب 
بابت چیه؟ مگه تو ایــن مملکت چیزی هم باعث 
تعجب می شه؟ اگه عرق بیدمشک و عرق خارشتر 
خوبی هم داری برای ایبرام بفرست باشگاه کفترا 
که خیلی رودل کرده طفلک، بیرون روی داره تازه!

۰9۱۲7۶۰: آقا آن دســتیار تیم ملی تا حالا کی 
اسمش را  شنیده بود؟ و کجا بوده؟ با آن تیم مسّن ، 
گل می خوان بزنند ؟ از آرمین  سهرابیان یاد بگیرند 
که از فاصله ۴۰متری چه گلی بــه ذوب آهن زد 
و آن را چندین بار ببیننــد. تمام تیم در نیمه دوم 
راه می رفتن که هیچ، یک تختخــواب پَر قو هم 
کم داشتن که طفلک ها استراحت کنند تا انرژی 

بگیرند.)افراز(
  من خــودم اگه نجــاری بلد بودم 
براشون ۱۲تا تختخواب پهن می کردم وسط چمن 
)۱۱تا بعلاوه آقای الهویی( کــه روش دراز می-

کشــیدن و حمام آفتاب می گرفتن. البته منهای 
کنعانی! چون تختخواب از او، می ترسم بترسه!

۰9۱۳۸79: تا خدا بنده نواز است به خلق حقیرش 

چه نیاز/ می کشــم ناز خدا، ناز یکی، تا به همه ناز 
کنم... با ســپاس و تشــکر از تیم پرسپولیس که 
با شــجاعت عالی در مقابل تیم النصر عربستان 
جنگیدند و هیبت پوشــالی این تیم مشــهور  را 
درهم شکستند. جوانان غیور آریایی   دست مریزاد.

)آزادبخت آزادمهر(
  ولی داش مســاوی با تیمی که 7۰ 
دققه ۱۰ نفره بود زیاد هم  دست مریزاد نداشت ها. 
باز خود دانی )به جان خودم اگه عباس ســیاه و 
عبدالله شوتی و ... هم مربی بودن، چنون دستور 
حمله می دادن که هفت هشت تایی می زدیم شون 

که تو تاریخ بمونه(.
۰9۱۲۳۴۵:  صفحه ۱۰ و ۱۱  سه شنبه ها بهترین 
صفحه هفتگی روزنامه هســت و شما این هفته 
رپرتاژ آگهی گنجی نامه کردینش؟  می ذاشــتین 

یکشنبه خب.
  نه کــه یه عمــره دنبــال گنج و 
زیرخاکی هســتیم، مگه این گنج یاب رو زمین 

می ذاریم دو دققه!
۰9۱۲۴۱۳: بابت مطلب روز پنجشنبه ۲۵ آبان 

صفحه ۱۱ خیلی ممنونم.
  شــمام تو پیامبرهــا جرجیس رو 
انتخاب کــردی! )اینجوری زیــرآب می زنن. یاد 

بگیرین تباه ها!(
۰9۱۲۵۴9:  واقعا خجالت نمی کشید صفحه اول 
روزنامه »مسئله مبهم زیبایی«  رو چاپ می کنید؟ 

ارزشی برای وقت ما قائل هستید؟
  وقت؟ چیزی که مفت تو مملکت 
ریخته وقته! هرچقدر می خوای برات بیارم، مفت 

و مجانی!
۰9۱۲۳۵۴: آقای خوشــخو. در شماره دوم آذر، 
شخصی با تحقیر آقای ظریف، از جنگ حمایت 
کرده بــود. من  از جانبــازان و ایثارگــران دفاع 
مقدس، به ایشــان می گویم یا جنگ را ندیدی و 
آن را نمی فهمی  یا خدای نکرده... هستی.  از رهبر 
عزیز و از تاریخ بیاموز و سری به آسایشگاه و مراکز 
نگهداری از جانبازان بزن و در مسائل و مشکلات و 

مصائب و... جنگ مطالعه و تحقیق کن.
  قربونت برم من، اعصابت رو خرد و 
خاکشیر نکن بابت این لوطیانِ کوچه خلوت. اینا 
رفیق جینگ من داش  اسد -جانباز شیمیایی- رو 
ندیدن که شــب وقتی با حملــه عصبی مواجه 
می شه چشم شــو می بنده و توفان به پا می کنه و 
شیشه ها رو می شکنه و وقتی به خودش میاد، می-

افته به هق هق که مگر من بودم که زن و بچه ام رو 
رنجوندم؟ من و زنش وحیده از تماشای چشم های 
خیس اسد به گریه می افتیم. اینها ساعد رو ندیدن 
که هنوز بعد ۴۰ سال مستاجره و یک بار هم جلوی 

بنیاد شهید نرفته. اینا هیچی ندیدن داش.
۰9۱۲۲۳9: جناب افشار شــنیدی آقای زاکانی 
گفته »به  حجاب بان های مترو  مجــوزی نداده، 
اینها مردم هستند که به صورت خودجوش دارن 
امر به معروف می کنند «؟ وقتی آدم رو ».  .     .  « فرض 

می کنند.
  اون »ســه نقطه« رو نگــو که من 

عاشق شم! عاشق فهم و کمالاتش. 
  ۰9۱۸۱۳۳: پیرو متن خوب جناب خوشــخو در 
مورد سینمای پیش از ٥٧ استدعا دارم به  تحلیل 
اون فیلما از این وجه بپردازند که چرا سیر تحول 

مدرنیته جامعه، تو اونا به چشم نمی خورد.
  تو بعضی هاش به چشم می خوره، 
من خودم هم چشم رو بیشتر از بناگوش دوست 

دارم!
۰9۳7۱۳۶: ناز قلمت ؛ آقا ابراهیم افشار . نشان به 

آن نشان ، نخستین شنبه آذر ماه۱۴۰۲.
  نازی ناز کن که نازت یه سرو نازه... 
من نســیم پاییزم، دلم پر از کِرم، دلم پر از کِرم!... 
)ببخشــید این براهم ســینه کفتری صداشو تو 
تحریریه انداخته بیخ گلوش. انگار ته چاه ویل آواز 
می خونه. جای قمر خالــی. صداش هم یه جوری 
نکره است که همه اهل  محل هندزفری چپوندن 
رو گوش شون! ما یه بار ندیدیم آقای مزینانی این 
بدبخ رو جیرینگی تشــویقش کنه بابت مخملِ 

طوسیِ صداش!( 
۰9۰۱۱۴۰: عرض ارادت خدمت جناب افشــار 
بزرگــوار. حقیقتا شــما هم برای خــودت یک 
دایره المعارف غنی پرباری هســتی. دست مریزاد  
بابت ســرمقاله شــنبه ۴ آذر. چه روان و سلیس 
نوشتی. سرمایه فرهنگ ایران شماهایید. شاد زی 

و مهرافزون . زنده باشی. چوخ ساغول.
  فقط این »ساغول« تو فهمیدم داش! 

باشووا دولانیم.
۰9۱۱۵۴۶:   شکي نیست ورزش براي تقویت جسم 
و روح اســت و روحیه جوانمردي در ورزشکاران 
واقعي اســت و اگر ورزشــکار روحیه جوانمردي 
نداشته باشد، ورزشش ارزش چنداني ندارد. آقاي 
رونالدو در بازي دوشنبه شب نشان داد که بیهوده 
نیست نامش برسر زبان هاست.  آقاي رونالدو فرش 

قرمز ما از نان پدر و شیر مادر حلال تر.
  مرد حسابی سهم مالیات منو داری 

می بخشی به ش؟ حلالت نمی کنم!
۰9۰۳۴۸۸: به قلعه نویی پیشــنهاد می دم برای 
نتیجه گیری بهتر تیم ملی در خارج از کشور، علی 

را هم با خودش ببره!!!
  هیچی دیگه. بدبخ شد ژاپن و کره و 

استرالیا و عربستان!

یکدانه تختخواب برای کنعانی، یکدانه داش علی برای قلعه نویی
اسکوچیچ ، آرمین  سهرابیان، زاکانی،  قلعه نویی،  بهنوش طباطبایی، الهویی  و رونالدو

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
بازنشستگی

نادر نامدار

سارا غضنفری

حمید رستمی

تا چند وقت پیش به بازنشستگی نگاهی مثبت داشتم. 
بالاخره دورانی بود برای خلاصی از سال های طولانی کار 
که می شد در آن بدون فکر کردن به نان شب، استراحت 
کرد و آرامش داشــت و به چیزهایی فکر کرد که قبل از 
بازنشستگی فرصتی برای فکر کردن به آنها نبود. اما حالا 
چند سالی است که از بازنشســتگی می ترسم. آنقدر از 
بعضی از اتفاقاتی که در دوران بازنشستگی برای بعضی ها 
رخ داده شــنیده ام که اصلا دلم نمی خواهد خودم هم 
یک روز بازنشسته شوم. نمی خواهم بعد از بازنشستگی 
بنشــینم و کاری نکنم تا روز مرگم فرا برسد. البته این 
ماجرا بــرای بعضی ها آنقدرها هم ترســناک نیســت. 
بعضی ها هســتند که از اولین روز بازنشســتگی شروع 
می کنند و یکی یکی رویاهای شان را محقق می کنند و 
به هر چه که آرزویش را داشتند و نمی توانستند برسند، 

می رســند. اما خب من و خیلی های دیگــر، جزو این 
بعضی ها نیستیم.

در بین فوتبالیست ها هم بازنشستگی دقیقا همین حالت 
را دارد. درصد کمی از آنها بعــد از خداحافظی که اتفاقا 
خیلی زودتر از سن بازنشستگی فرا می رسد، فرصتی پیدا 
می کنند و فعالیت دیگری را شروع می کنند و نمی گذارند 
بازنشستگی آنها را به ورطه فراموشی بکشاند. اما خیلی ها 
این فرصت را پیدا نمی کنند و قبل از این که به خودشان 
بیایند و متوجه شــوند که چه اتفاقی برای شان افتاده، 
فراموش می شــوند و وقتی از آنها خبردار می شویم که 
سرنوشــت هایی عجیب مثل زندان و اعتیاد و قمار و... 

پیدا کرده اند.
البته که همه آنهایی که مربی شــده اند، عاقبت به خیر 
نشده اند. خیلی از آنها خیلی زود عطای مربیگری را به 

لقایش بخشــیده اند و رفتند دنبال کار و زندگی شان و 
مشغله دیگری پیدا کرده اند. بعضی های شان هم از همان 
ســال اول خداحافظی تا همین حالا بدون وقفه مربی 
بوده اند و قرارداد بســته اند و پول درآورده اند، حتی اگر 
خوب کار نکرده اند و سال ها هیچ افتخار و مقام و جامی 
به دست نیاورده اند اما پیشرفت هم کرده اند و سرمربی 

تیم های مهم تری هم شده اند. 
اما برای من بازنشستگی ایده آل یعنی علی دایی! البته 
که او هنوز رســما از مربیگری بازنشســته نشده و این 
خودش است که نمی خواهد به هر قیمتی در این فوتبال 
کار کند اما حالا که زمینه برای کار کردنش فراهم نیست، 
در این روزهای دور از فوتبال، جــور دیگری خودش را 
مشــغول کرده اســت. یک جوری که آدم حسودی اش 
می شود. هر چند وقت یک بار خبری، عکسی، ویدئویی 

منتشر می شــود که نشــان می دهد او یکی دیگر از آن 
کارهای خیرش را انجام داده و دل عده ای را شاد کرده 
اســت، آن هم بــدون ادا و تزویر و اشــک ریختن های 
مزورانه جلوی دوربین که خیلی از اهالی سیاســت به 

مصنوعی ترین شکل ممکن انجامش می دهند. 
مگر می شــود در دوران بازی همواره در اوج باشی و در 
دوران »ظاهرا بیکاری« در اوج تر؟ چقدر باید نظرکرده 
خدا باشی که حتی وقتی مثل بی هنرترین و دوزاری ترین 
فوتبالیست ها، برای دیده شــدن، تن به هیچ خواری و 
خفتی نمی دهی، اما باز هــم از همه آنها و از خیلی های 
دیگر بیشتر دیده شوی و دعای خیر مردم بیشتر پشت 
سرت باشد؟ می شود. چرا نمی شــود؟ کافی است یکی 
مثل علی دایی باشی! البته که اصلا آسان نیست اما خب 

راهش همین است. 

ســوژه، بازنشســتگی اســت. رویــای شــما در دوران 
بازنشستگی. آمال و آرزوهای تان وقتی قرار نیست صبح 
زود از خواب بیدار شــوید و از زندگــی کارمندی فاصله 
گرفته ایــد. واقعیت اینكه درباره بازنشســتگی در  حوزه 
روزنامه نگاری، نمی توانم چنــدان نظری بدهم. جز چند 
روزنامه نگار روزنامــه دولتی که توانســته اند به مرحله 
بازنشســتگی برســند از دیگران اطلاعاتی ندارم. چون 
همیشــه در بین خودمان گفته ایم مگر روزنامه نگار هم 
بازنشسته می شــود؟! تازه فکرش را بکنید روزنامه نگاری 
جزو مشــاغل ســخت به حســاب می آید اما کدام مان 
توانسته ایم بیمه مســتقیم روزنامه نگاری بشویم که سر 
بیست سال بازنشسته شویم. تازه به قدری از روزنامه های 
مختلف بیمه های مان رد نشــده که کسی حال و حوصله 
شــکایت و شکایت کشــی ندارد. فکــرش را بکنید اگر 
بیمه هایم ســروقت رد شده بود پنج ســال دیگر رویای 

شــیرین بازنشســتگی را بغل می زدم. البته تاکید کنم 
روزنامه نگاری که بازنشســتگی ندارد. بگذریم. اما درباره 
شیرینی دوران بازنشستگی که می خواهم چطور بگذرد؟ 
البته باز هم تاکید کنم با این وضعی که در قانون و مجلس 
درباره بازنشســتگی پیش می روند طبعا رویاهای ما هم 
دورتر خواهند ایســتاد. اما من رویایم این است که عشق 
سفرناک بودنم را گسترش بدهم. همیشه گفته ام آخرش 
هرچه دارم می فروشــم یک ون می خرم و می زنم به دل 
جاده! یک بار چند ســال قبل هم تا پای تحقق این رویا 
رفتم اما محقق نشد. در دورانی که دیگر قرار نیست اخبار 
قتل و خودرو و... را پیگیری کنم، عشــقم این است بزنم 
به دل جاده. یک بار چند وقت قبل به قدری خسته بودم 
که در نت گوشی برای خودم نوشتم. دلم سفر می خواهد. 
شاید باید بهتر بگویم دلم همسفر می خواهد. همسفری 
بی چرا. برایت تصمیم بگیرد و بدون حرفِ پیش تو را سوار 

کند و ببرد بگذارد کنار سی و ســه پل و بگوید بنشین از 
غروب زاینده رود دیوانه شو. دوباره برایت تصمیم بگیرد و 
تو را بگذارد جلوی مسجد شیخ لطف الله و بگوید حاجت 
روا. صبح راه بیافتید و عصر در باغ ارم یا قوام بنشاندت و 
سیگاری دستت بدهد دود کنی و هی بگویی خوشا شیراز 
و وصف بی مثالش. دلم همسفر می خواهد. همسفری که 
کوله را بردارد و برویم این ایــران را بگردیم و تنها حرفِ 
مشترک جاده باشد و سکوت و دود سیگارهای افروخته 
در فاصله  هر آهنگ. فقط پایه  ســفر باشید و آنقدر بروید 
و بروید که به قول شــمس لنگرودی بگویی: »از سفر باز 

می گردم و سفر از من باز نمی گردد...«  
خلاصه اگر روزی بازنشسته شدم و دیدید یک روزنامه نگار، 
سفرنامه اش را می نویسد خودم هستم اگرچه رویایی است 
دیر و دور. ولی اگر روزی نتوانستم ون را بخرم و راهی سفر 
بشوم حتما در دوران بازنشستگی، یک مغازه عطرفروشی 

باز می کنم. سرمایه اش؟ ما به آینده و چند و چون ماجرا، 
کار نداریم فعلا در رویای بازنشســتگی به ســر می بریم 
چون در واقعیت خودم هم باورم نمی شود قرار است با این 
آلودگی هوا و روزگار و چه و چه به سن بازنشستگی برسم. 
یا اصلا یک روزی بتوانــم از دنیای خبر خداحافظی کنم. 
اما رویا که ایراد ندارد خانم جان! در رویای بازنشســتگی 
اگر ون نخرم حتما عطرفروشی باز می کنم. غرق می شوم 
در بوی خوش عطرهای نیش و تند و شیرین و کلاسیک. 
مشتری که می آید اول از علایق و سلیقه و تیپش می پرسم 
بعد پیشنهاد می دهم از لانکوم عطر بگیر یا کرید اونتوس. 
اهل بوی شــیرین هســتید یا تلخ؟ از دنیای عطرها بهتر 
نداریم که در دوران بازنشستگی در عطر خوش غرق شوید. 
خلاصه همه این ســطور را خواندید؟ اما امید چندانی به 
بازنشستگی آسان ندارم و گذشــت آن دورانی که شاعر 

می سرود: »بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین...« 

1   رفیق شــفیقی دارم وحید نام، که بیش از ۲۰ 
سال است در شهرهای مختلف کار کرده و حالا پنج 
شش سالی ست که در سیرجان مشغول است و هر ماه 
چند روزی برای مرخصی و تمدد اعصاب و استراحت، 
۲۰ ساعت راه زمینی را می پیماید تا سری به خانواده 
و شــهرش بزند و دوپینگی کرده و دوباره راهی دیار 
غربت شــود و کار و زندگی از سر بگیرد. هرچند این 
دوری اجباری از خانواده باعث شده که او فیلم دیدن و 
نوشتن را با فراغ بال بیشتری ادامه دهد و رمان هایش 
را به چاپ رسانده و همین دو ماه پیش پروژه عظیم 
چندین ســاله اش »فرهنگ ســینمای فارسی« را 
به سرانجام رســاند اما دوری چندین ســاله  از یار و 
دیار چنان ملولش کرده که برای رســیدن به دوران 
بازنشستگی ثانیه شماری می کند و هر گاه که چشم 
در چشم می شویم دومین یا سومین بحث اش مربوط 
به دوران بازنشستگی ست و اینکه برای آن روزها چه 
برنامه هایی دارد! وحید در رویای چند ســال بعدش 
خود را در خانه باغی در یکی از روســتاهای نزدیک 
اردبیل می بیند که با طبیعت همنشــین شده و در 
میان صدای مرغ و خروس و غاز و اردک و درختانی 
که میوه های بهشتی دارند، در گوشه ای نشسته است 
و به نوشته های پراکنده اش ســر و سامانی می دهد. 
وحید تمام اینها را بارها و بارها و بارها با اشتیاق تمام 
تعریف کرده و وقتی با چشــمان اســتفهام  آمیز من 

مواجه شده پرسیده: یعنی تو چنین برنامه ای نداری؟ 
برنامه تو چیه؟

2  واقعیت این است که امروزه کلمه بازنشستگی 
و ورود به آن تبدیل به یکــی از بحران های عجیب و 
غریب قشر کارمند با خدمات بالای بیست سال شده 
و کمتر کســی می تواند چون وحید علیرضایی این 
چنین دقیق و ریز به ریز برای زندگی هفت هشــت 
ســال بعد خود برنامه ریزی کند. در سال های ماضی 
وقتی برای کسی جشن بازنشســتگی می گرفتند و 
همه شــاد و خندان به هم تبریک گفته و کیک بری 
می کردند، همواره به این می اندیشیدم که آیا پایان 
دوران خدمت و مفید بودن فی نفســه در ذات خود 
شادی  آفرین است یا سوگمندانه؟ اینکه دیگر کسی 
و نهادی به وجودت نیازی نداشته باشد به زعم من در 
آن برهه یکی از دردناک ترین اتفاق های زندگی یک 
فرد می توانست باشد. اینکه از فردا باید بر روی نیمکت 
نزدیک ترین پارک محل ســکونت، برای خود جایی 
رزرو کرده و به انتظار ملک الموت بنشینی! اما وقتی 
با تجربه تر شدم فهمیدم اتفاقاً این برهه از زندگی باید 
تبدیل به یکی از مفرح ترین بخش های زندگی شود 
و فرد مربوطه دست اهل و عیال و دوستان را گرفته و 
به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و عکس یادگاری 
بگیرد و بدون هیچ دغدغه مالی و شــغلی از تک تک 
لحظات زندگی اش لذت ببرد. ناخــودآگاه یاد فیلم 

جوانی )پائولو سورنتینو( می افتم که گروه های چند 
صد نفره از مردان و زنان بازنشسته و سالمند را جمع 
کرده و به مراکز تفریحی و اقامتی می بردند و آنها از 
معاشرت با یکدیگر و تماشای جهانی که سابق بر آن 
محروم از آن بودند لذت می بردند و نه دغدغه شب زود 

خوابیدن داشتند و نه دیر بیدار شدن صبحگاهی را!
3  قشر کارمند امروزی چنان با وحشت به دوران 
بازنشستگی می نگرد که خیلی ها اصلًا دوست ندارند 
به آن دوران پا بگذارند و حتی توی دل خودشــان از 
مصوبه جدید مجلس برای افزایش ســنوات خدمت 
حمایت هــم می کنند. چرا که حقــوق یک کارمند 
از دو بخش ثابت و متغیر تشــکیل یافتــه و به یمن 
شــعبده بازی های چند ســال اخیــر صندوق های 
بازنشستگی حقوق متغیرش دیگر شامل بیمه نشده و 
معدل دو سال آخر حقوق ثابت شاغل به عنوان مبنای 
حقوق بازنشستگی اش قرار گرفته می شود و این یعنی 
یک ســوم حقوق! حالا در روزگاری که با کل حقوق 
کارمندی در طول یک ماه نمی شود یک زندگی عادی 
را چرخاند چگونه به یکباره با نصف یا یک سوم شدن 
آن مي توان کنار آمد و خرج و مخارج روزانه را راست 
و ریس کرد. افزون بر آن این برهه از زندگی کارمندان 
دقیقاً مصادف است با بزرگ شدن فرزندان و بالا رفتن 
هزینه هایشان، یکی پول دانشگاه می خواهد، دیگری 
پول ازدواج و جهیزیه و کمک به اشتغال و اینجاست 

که کارمند مادر مرده باید از چند سال مانده به موعد 
بازنشستگی به فکر شغل دیگری باشد.

4  در ســال های اخیر این جمله را بــه کرات از 
همکارانی که بازنشسته شده اند شنیده ایم که تا دیر 
نشده برای آن دوران فکری بکنید، مغازه ای بخرید یا 
سرمایه گذاری دیگری برای آن روزها داشته باشید. 
برخی هم که از همه جا دستشــان کوتاه اســت به 
اپلیکیشن های ناوگان مسافربری پناه می برند و برای 
کمک خرجی زندگی به هر دری می زنند. اینجاست 
که کارمند و کارفرما در یک اتحاد استراتژیک به این 
نتیجه می رسند که بیشتر شــدن سال های خدمت 
به نفع هر دوی آن هاست. یکی می خواهد از زیر دادن 
مســتمری بازنشســتگی در برود و چند سالی آن را 
عقب بیندازد و آن دیگری هم به دست آوردن شغل 
دوم را به تعویق می اندازد تا دست کم همین آب باریکه 
کارمندی که مشتمل بر اضافه کاری، حق ماموریت 
و امکانات رفاهی ست را داشته باشد و مجبور نباشد 
مشابه آن همکاران سابقم در برق اردبیل که ۲۰ سال 
پیش رئیس من بودند حالا بعد از گذشت ۱۰ سال از 
بازنشستگی مجبور بشوند ۱۵۰۰ کیلومتر آن سوتر از 
محل اقامت در بافق یزد دوباره به عنوان اپراتور پست 
فشار قوی مشغول به کار شــده و مبارزه تن به تن با 

سرنوشت را تا آخرین نفس ادامه دهند.
5  در اکثــر ممالــک جهان صندوق هــای بیمه 
ارتباطی به دولت ندارند و هویتی مســتقل دارند و با 
این هدف تاسیس می شوند که هر ماه مبلغی از درآمد 

کارکنان را کسر کرده و در جایی سرمایه گذاری کنند 
تا بعد از ۳۰ ســال که بازدهی کارمند و کارگر پایین 
آمد و موعد استراحتش شد از آن سرمایه گذاری اولیه 
استفاده کرده و روزگار خود را به نحو احسن سپری 
کنند ولی از آنجایی که به قول ناصرالدین شاه در آن 
فیلم معروف که »همه چیزمان باید به همه چیزمان 
بیاید« در نتیجه زمان اشتغال به کار را بالا می برند تا 
مشکلات را چند ســالی عقب انداخته و به کم شدن 
احتمالی این لیســت به دلیل مرگ و میر ناشــی از 
کهولت سن دل ببندند تا صندوق ها از زیر دین آنها 
خارج شــوند. اینجاســت که ناخودآگاه یاد آن قصه 
می افتیم که فردی متمول از معلم زبان خواســت تا 
پرنده اش را زبان خارجه بیاموزد و او شــرط گذاشت 
که اولا ده ســال باید مهلت دهــی و دوم اینکه تمام 
پول را اول کار بدهی. عاقله مردی که از دور تماشاگر 
گفت وگوی شان بود معلم زبان را به گوشه ای کشید 
و گفت این چه قول ناممکنی ست که می دهی؟ معلم 
رند جواب داد که تا ده سال دیگر یا این مرد می میرد 
یا من یا این پرنده. دســت کم این مدت را با این پول 
حالی به خودمان بدهیم تا ده سال بعد هم یک فکری 

می کنیم دیگر!
6  شاید خود من بیشــتر از وحید هوس زندگی 
در کلبه ای در وســط باغی پردرخت در روستایی در 
دوردســت را در ذهن می پرورم که اغلب اوقات مه 
باشد و دومان. زمستانش هم پر از برف باشد انگار که 
آسمان شکافته و هر چه برف دارد یک شبه می خواهد 

به زمین بریزد و من پارویی در دســت مسیر کلبه به 
دستشویی آن ور باغ را پارو کرده و راهی برای رفتن 
می گشایم و وقتی به مبال رسیدم چون رمان سیروس 
در اعماق )ســیروس شمیســا( غرق در خیال، روی 
سوژه های نوشتاری بعدی تمرکز کنم و برف آن قدر 
شدید باشد که در برگشت دوباره مجبور به پارو کردن 
و گشودن مســیر برای رفتن به کلبه باشم و صبح تا 
لنگه ظهر بخوابم تا جایی کــه آفتاب برآید و برف ها 
را آب کند و شــر شــر آب ناودان ها از خواب بیدارم 
کند. یا در بهار با غنچه  هــای درختان خلوت کنی و 
بر چمن تازه رســته غلت بزنی و به کودکی باز رفته 
بیاندیشی و مرغ و بوقلمون هایی که پرورش می دهی 
را روزی ســه بار حضور و غیاب کرده و مواظب باشی 
یکی ره گم نکرده و نصیب روباه و شغالی نشده باشد و 
تخم مرغ های طبیعی رنگ در رنگ و تخم چلچلی های 
بوقلمون ها را با دســت بگیری و گرمای تن پرنده را 
حس کنی و ده پانــزده تای آنهــا را انتخاب کرده و 
جلوی نور چــراغ بگیری و بعــد از اطمینان از نطفه 
داشتن زیر مرغ کرچ بگذاری و تاریخ بنویسی و منتظر 
باشــی تا ۲۱ روز بعد جوجه ها یکــی پس از دیگری 
جیک جیک کنان به پیشــوازت بیایند. یا عصرهای 
روزهای تعطیل منتظر باشی که کسی از شهر بیاید 
و سری به تو بزند آن گونه که تو می رفتی و والدینت 
را سورپرایز می کردی ولی خب این دیگر امکان پذیر 
نیست و ما در خودمان تمام می شویم و جهان هم با 

ما به آخر می رسد و چشم به راه کسی نخواهیم بود.

بازنشستگی به سبک شهریار

 بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین؛ نداریم!

دنیا با ما تمام می شود!

پلاتین در مغز استخوان ران
احتمالًا بازنشســتگی در تصورات من چیزی شــبیه یک کلبه جنگلی به همراه 
یک ماشــین چهارچرخ متحرک در ییلاق یکی از روســتاهای خوش آب وهوای 
شمال می گذرد که صبح ها زیر پایم اقیانوسی از ابر است و فقط صداهای جنگل و 
پرنده هاست یا شاید هم یک دهکده ساحلی و کلبه ای کنار آب که در کنار آلونکم 
صندلی گذاشتم و مشغول تماشای پری رویان هنگام شنا هستم و آب جو می نوشم 
و به جوانی و کارهای کــرده و ناکرده فکر می کنم. اما از همیــن حالا واقعیت را 
می دانم. محمد پورصبران سال 9۵ بازنشسته شده است. شش ماه قبلش در یکی 
از مراکز استانی صدا و سیما مدیر شده بود و تازه فهمیده بود مدیران چه حقوقی 
دریافت می کنند، اما از بد حادثه همسرش دچار بیماری کلیوی می شود و او همه 
دار و ندارش را می فروشــد و حالا همچون من برای تامین کسری بودجه خانوار 
هفته ای ۴ یا ۵ بار شیفت شب می ایســتد. او خودش گله ای ندارد، اما کیست که 
نداد و با خودش نگوید این شرایط اسفناک است و یا چرا پدر خودم را نگویم که بعد 
از ۲۰سال بیمه ریختن و در سن 6۴سالگی بازنشسته شدن، هنوز صبح های زود 
از خواب پا می شود و از خانه مان که همان حاشیه شهر است، دوباره سوار ماشین 
می شود و به خارج شــهر می رود و راننده کمپرسی یک شرکت راهسازی است و 
هنوز در یک خانه 8۰متری در پایین شــهر زندگی می کند و ماشینی از خودش 
ندارد. اینها البته همین الان هستند که به گواه خود آقایان وضعیت صندوق های 
بازنشستگی خوب است. نوبت به ما که برسد به قول صفحات اجتماعی سواد مالی 
مثل تومان و یا اکوتوپیا احتمالا حقوق بازنشستگی کفاف یک هفته زندگی ما را 
نمی دهد و از الان باید طلا و دلار ذخیره کرد اگر بتوانید! قاعده وقتی جیک جیک 
مستونت بود فکر زمستونت بود اینجا بالکل هیچ است چونکه همش زمستان است. 
لختی بیایید از این واقعیت جنون آمیز فاصله بگیریم و فکر کنیم بازنشستگی ما در 
باغی پر از درخت پر از میوه و رودی پرآب در کنارش و تختی با یک قالیچه خرسی 
است که روی آن سماوری زغالی گذاشــتی در حال گذار است. نوه ات آخر هفته 
به باغ می آید و می پرد توی اســتخر باغ و تو هر روز صبح با صدای خروسی بیدار 
می شوی و بعد از سبزی های باغچه ات می چینی و به همراه قالبی پنیر سر سفره 
می گذاری و به این فکر می کنی این هفته از سال کجا برای سفر کردن بهتر است. 
کمی از ویلای دنج ات در احمدآباد دماوند دل می کنی و به دوستانت در پاریس یا 
لندن سر می زنی یا شاید هم می روی مشهد و سری به مرده هایت می زنی! ز هی 
خیال باطل! تا آخر شاید خانه به دوشی و ۳۵ سال باید صبح ها ساعت6 از خواب پا 
بشوی و به سرکار بروی آن هم با موتور چراکه ترافیک بیداد می کند و وسایل نقلیه 
عمومی هم به لعنت خدا نمی ارزد و تو قیافه ات بیشــتر به یک سرباز ریش سفید 
می خورد که مملو از مریضی ها و مرض هاست. از کمر درد و تنگی نفس گرفته تا اگر 
هم با موتور زنده ماندی چند جای شکسته و میله های پلاتین توی مغز استخوان 
رانت و باز هم خدا رو شکر می کنی که از این بدتر نشد. تو کار داری و می توانی اجاره 
خانه بدهی و یک کار دوم هم داری که شب ها می روی و می توانی باهاش روغن و 

برنج بخری! و هر روز خدا خدا می کنی که تمام شود و تمام شد! همین! 

1   از میان تمام قهرمانان نســل  های اول و دوم و سوم ورزش 
ایران )غیر از نظامی  ها(، شش  تا بازنشسته رسمی ترگل  ورگل پیدا 
نمی  کردم که بابتش دلم خوش شود. یکسری آدم به گِل نشسته 
که در جوانی، چنان در فلسفه نامیرایی خود غرقه بودند که غافل از 
بازی  های روزگار و مصائب پیرانه  سری، به خوشگذرانی )به مفهوم 
عام کلمه( می  پرداختند و اگر کسی یواشکی زنهارشان می  کرد که 
به فکر تامین روزگار پیری  ات باش، شانه بالا می  انداختند و شعری 
از خیام می  خواندند که »روزگار همین پنج روز و شش باشد، کو تا 
پیری؟«  اما وقتی دوران خاکسترنشینی  شان آغاز می  شد به حقوق 
بازنشســتگی بلیت خط  واحدفروش رشک می  بردند و می  گفتند 
ای دل غافل، ببین این کارمندان دولت چقدر خوشــبختند که 
آب  باریکه حقوق تقاعدشــان تا عمر دارند دست  شان را می  گیرد. 
من آن روزها وقتی زندگی پرمصیبت »عباس سیاه« افسانه نسل 
اول فوتبال ایران را می  دیدم اصلا دلم کباب می  شــد. یعنی برای 
نسل  های قدیمی، ســخن گفتن از کلمه بیمه و بازنشستگی، به 
منزله یکجور نُشادر بود. یک امر مسخره و بی  شفا و پوچ. مگر اینکه 
آنها در کنار ورزشکاری خود شــغل اداری هم داشتند و لاجرم از 
همانجا هم بازنشسته می  شــدند. البته در میان همان نسل هم 
عقلایی بودند که آینده  نگرانه فکر می  کردند. مثل جعفر سلماسی 
)اولین مدال  آور ایران از المپیک( که نظامت مدرسه  ای در عراق 
عجم را عهده  دار بود یا دکتر اکرامی که از مدیران ارشد آموزش و 
پرورش بود یا آقای امیرآصف عزیز که از بانک مسکن بازنشسته 
شد. یا جعفر کاشــانی که دیپلمات وزارت خارجه بود. یا آقامدد 
بزرگترین استعدادیاب تاریخ فوتبال ایران که کارمند راه  آهن بود 
و چندرغازی حقوق بازنشستگی دست زن فداکارش را می  گرفت 
که بعد از مرگ شوهر، مثل بسیاری از همکاران همسرش، محتاج 
مرد و نامرد نباشد. بقیه حضرات، ســه راه  حل بیشتر نداشتند. یا 
اموال خود را به سمسارها بفروشــند، یا در پیری شوفر تاکسی و 

سرایدار شوند، یا دست نیاز به ســوی بچه  های خود دراز کنند و 
مستاصل  هایش نیز دائم در این فدراسیون و آن فدراسیون پلاس 
بودند تا دل رئیس تازه به دوران رسیده  ای به حال نزارشان بسوزد 
و چیزی بگذارد کف دست  شان تا بروند قرض و قوله بقال و چقال 
محله را بدهند. من بابای جنتلمن و عیاش خودم به قاعده شصت 
هفتادسال کار کرد و زحمت کشید اما یک روز هم سابقه بیمه و 
بازنشستگی نداشت. وقتی هم که از پا افتاده بود مادرم به حقوق 
ریزه  میزه بازنشستگی مش  غلامحسین همسایه که بلیت  فروش 
اتوبوس واحد بود یا مشدعلی که قلیان  بیار قهوه  خانه   تکیه  حیدر 

بود حسودی می  کرد. 
2  در دهه  های شصت تا هشتاد، وقتی به میزان دل  افسردگان 
و نیازمندان در میــان قهرمانان قدیمی دقــت می  کردم آمپرم 
می  سوخت. از نسل فعالان ورزش در دهه  های بیست و سی، دوسه 
درصدشان هم بیمه تقاعد نداشتند. یا اگر مثلا می  نشستم و یک 
لیســت از حدود ۵۰۰ بازیکن و مربی و داور و دست  اندرکار فعال 
در لیگ  های فوتبال و والیبال و کشتی ایران در دهه ۵۰ را ردیف 
می  کردم فکر نکنم پنج،شش   درصدشان به حقوق بازنشستگی و 
تقاعد دست یافته بودند. از همان  ها برایتان چندتا شوفر تاکسی نام 
ببرم که با وجود کَری و کوری و شلی، هنوز پشت رل می  نشینند 
و هر روز با غرغر مسافرهایشان مواجه می  شــوند که »عمو، اگه 
کَر هســتی تو خونه بشــین، الان که وقت کار کردن تو نیست« 
یا »چرا صدایم را نشــنیدی و مرا دیرتر در مقصد پیاده کردی.« 
چندتایشــان را مثال بزنم که اجاره  نشین هستند و خود به چشم 
خود دیدم که صاحبخانه جل و پلاس  شان را ریخته بود توی کوچه 
و به من می  گفتند »قربون دســتت، ببیــن می  تونی قلعه  نویی و 
حســین هدایتی را پیدا کنی؟« به منی که ژنرال و میلیاردر را در 
عمرم ندیده بودم. یا چندتایشان را مثال بزنم که زن  شان کور شده 
بود و آنها به دلیل آنکه بیمه و پس  انداز نداشتند آنقدر با بیماری 

آب  مروارید و آب  سیاه همسران فداکار و زجرکشیده خود سرسری 
برخورد کرده بودند که طفلکی  ها با کوری به زیر خاک رفتند. شاید 
فاجعه  آمیزترین نمونه این مدل نگرش خیامی به هستی و غفلت از 
آتیه، زندگی آقای صدقیانی پدر فوتبال ایران باشد که بعد از هفتاد 
سال جان کندن در فوتبال، با وجود آن خانواده اعیان و اشرافش 
که هنوز زیبایــی و بزرگیِ خانه صدقیانی  هــا در تبریز با حیرت 
گردشگران مواجه می  شــود وقتی که چشم  هایش را بست، زنش 
نادره  خانم در آپارتمان اجاره  ای خود در حوالی خیابان نفت تنها 
نشسته بود و کاموا می  بافت و درشت بار فوتبالیست  های شاگرد 
همسرش می  کرد که صدقیانی دست همه  شان را گرفته بود و دار 
و ندارش را خرج  شان کرده بود اما یکی  شان به عیادت او نمی  آمد 
که دلش خوش باشد. آخرش هم که در خانه سالمندان ولنجک 
جان داد. من هر وقت به دیدن او می  رفتم شــاگردان صدقیانی را 
دعا می  کردم که او را در سال  های آخر زندگی که در تربیت  بدنی 
دانشــگاه تهران کار می  کرد بیمه کرده بودند و چندرغازی ماه به 
ماه دست نادره  خانم را می  گرفت. از دیگر همنسلان افندی، دکتر 
بنایی رئیس سازمان پیشاهنگی ایران و از مدیران با لیاقت نسل 
اول ورزش بود که دکترایش را در آمریکا گرفته بود اما هر وقت که 
او را در اوایل دهه شصت، کنار پیاده  رو مقابل خانه  اش در خیابان 
بهار می  دیدم که یک سینی بزرگ گرفته دستش و دارد عدس پاک 
می  کند چشمانم بی  اختیار خیس می  شد و تف می  کردم به دنیا. 
اصلا الان می  خواهید دســت  تان را بگیرم ببرم سراغ یک قهرمان 
هفتادساله تیم ملی فوتبال که پیک موتوری شده است؟ نه، اگر 

دوست دارید بگویید ببرم. خجالت نکشید.
3  آخر برای آدمی مثل محمــود نامجو که اولین مدال طلاي 
جهانی را براي ایران به ارمغان آورده بود و در ســن ۴۱ســالگي 
مدال نقره بازي  هاي آسیایي توكیو  ۱9۵8 را به سینه زده و همه 
را چارشاخ به تعظیم خود واداشــته بود بازنشستگی مگر معنایی 
داشــت؟ او در دهه ششــم زندگی  اش ماشــالله یک بَر و بازوانی 
داشت که وقتی به دیدنش می  رفتم و دستم به بازوانش می  خورد 

از حجم و ســفتی  اش حیرت می  کردم. آن نسل افسانه  ای، نسلی 
غریب و بیکس و بی  فکر و به دور از آینده  نگری بود که اصلا برایش 
بازنشستگی مفهومی نداشــت. آنها ایمان داشتند که یکجوری 
به منبع لایزال جاودانگی وصل خواهند شــد و اصلا چرا باید به 
تقاعد خود فکر کنند؟ او در ۳9 ســالگی با برنز المپیك ملبورن 
به تهران بازگشت و ملت برایش ســر و دست شكستند. المپیك 
۱9۵6 اســترالیا آخرین المپیك خروس ابدي ورزش ایران بود 
و او در چلچلی چنان شــجاعانه جنگید كه روی ســکو رفت و با 
ركورد مجموع ۳۳۲/۵ كیلو در نبردی حماســی بــا دو اژدهاي 
جوان خروس  وزن جهان، چارلز از آمریكا و ولادیمیر از شوروي، 
نامش را در حالی جاودانه کرد که پســرانی که روی ســکوهای 
کنار دستش ایستاده بودند جاي نوه  های او بودند. چه كسي باور 
مي  كرد كه محمود چیني، پســر تقي  خان رشــتی،  معركه  گیر و 
زورخانه  بازِ  محله استادسراي رشت این مدال ارزشمند المپیکی 
را در پیرانه  سري به دست بیاورد و چگونه می  شد با او درباره مفهوم 
بازنشستگی حرف زد؟ چنان به جاودانگی و نامیرایی معتقد بود 
که در سال  های آخر عمرش، یک داروی گیاهی اختراع کرده بود 
که بشر را مقابل بیماری  ها واکسینه می  کرد و هر روز راهروهای 
وزارت بهداشــت را گز می  کرد که برایش پروانه رسمی بهداشتی 

بگیرد و مردم ایران را به نامیرایی مهمان کند.
4  بدبختی همان نســل، به ما هم ســرایت کرده بود و اصلا 
نمی  فهمیدیم که بیمه و بازنشستگی چه مفهومی دارد. من به هر 
روزنامه  ای که می  رفتم یادم نیست که یکبار درباره بیمه صحبتی 
کرده باشم. مدیرمســئول  های زرنگ ماشــالله اسگول  مون گیر 
می  آوردند و می  گفتند حقوق جیزینگیِ بــدون بیمه و مالیاتت 
را بالا گرفتیم، ما هــم می  گفتیم بیمه به چــه درد می  خورد که 
بابتش هم ماهی فلان قدر کم کنند؟ من بیشــتر سال  های عمرم 
را اصلا دفترچه بیمه نداشتم. حالیم هم نبود. بیش از ۴۳ سال در 
روزنامه  ها و مجلات کار کردم حتی نمی  دانستم که کارم جزئی از 
مشاغل سخت و زیان  آور حســاب می  شود. آن وقت، هنگامی که 

دیگر از ســر کار رفتن نفرت گرفتم و به فکر بازنشستگی افتادم 
هرگاه به اداره مربوطه مراجعه کردم دچار فوبیا شــدم. از بس که 
باید برای گردآوری سوابقی که قدیم  ها به صورت بیمه دستی رد 
شــده بود و الان باید در زیرزمین  های نمور به دنبال پرونده  های 
سی  چهل سال قبل می  گشــتیم و آن جماعت کارمندی که لای 
پرونده  های غبارگرفته، داشتند پیر می  شدند قصد داشتند انتقام 
شغل ســخت خود را از مای مراجعه  کننده بگیرند. بعد از سال  ها 
دویدن، وقتی دیدم کار مــن با این اعصاب شــخمی، این همه 
دوندگی نیست آخرش فرشته  نجاتی پیدا کردم که از فعالان حوزه 
بیمه بود و با رضایت قلبی خود دو میلیون تومان تقدیمش کردم 
تا برود پرونده  هایم را جمع کند. من که در عمرم پایم به دادگاه و 
کلانتری نخورده بود چگونه می  توانستم برای زنده کردن چند ماه 
سابقه بیمه قدیمی، به دادگاه  ها و مجتمع  های ویژه کارکنان دولت 
بروم و سرم را روی شانه   بگذارم و بگویم »علیلم ذلیلم مرا در راه 
خدا بیمه کنید.« به فرشته نجاتم گفتم »نه سخت و زیان  آور بودن 
شغلم را می  خواهم نه دوندگی برای اثبات بیمه  ام در روزنامه  های 
قدیمی و نه شکایت علیه آنهایی که بیمه  ام نکردند. فقط  برو کار 
را تمام کن که زنم کچلم کرده است.« او هم با دو جلسه مراجعه، 
کارها را راســت و ریس کرد و برگه تقاعد را داد دستم. انگار برگه 
حاملگی اولین شب عروسی  ام بود. حکم بازنشستگی را که دادم 
دست زنم، از ته قلب خندید و گفت »حالا می  توانی به هر طویله 
و غاری که دوست داری تویش بچری بروی«. چنین شد که من 
به افتخار بازنشستگی نائل آمدم اما هنوز مثل قاطر کار می  کنم. 
اتفاقا دیشب دوست قدیمی  م کیومرث که سی سال است در هلند 
زندگی می  کند حقوق تقاعدم را پرسید و یک ساعت خندید. من 
هم از بازنشستگی او پرسیدم و یک ســاعت گریه کردم. همین 
روزها دارد حکم بازنشســتگی  اش را می  گیرد. بی  شرف آنقدر از 
امکانات و رفاهیات بازنشســتگان و حقوق و مزایای آنها تعریف 
و توصیف کرد که مجبور شــدم با فحش و فضاحت، تلفن را قطع 

کنم. اکبیری عمله!

بفرمایید پشت رُل تاکسی و خانه سالمندان
ابراهیم افشار

مهدی افخمی
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